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 مقدمه 

جهان را آفريد تا مقدمه پيدايش انسان باشد و انسان را آفريد تا مسير كمال را بپيمايد و از  خداى رحمان ،

 .دستورات خداوند پيروى كند، تا به سعادت مطلق نايل آيد

و از آنجا كه او موجودى اجتماعى است در رفتار با همنوعان خود ناگزير از آشنايى با راه و قانون خدا مى باشد و 

، نياز به راهنما دارد، زيرا از آنجا كه ادراكات حسى و عقلى و تجربى انسان ها براساس محدوديت شناخت راه 

خاص خودشان است و پيوسته دچار اشتباهند، نمى توانند اجتماع را به آن هدف والا رهنمون گردند، پس ناگزير 

، طبق خواست خودش اجابت كرده  نياز بشريت به راهنما، حتمى مى شود تا آن دعوتى را كه خدا از بشر كرده

 .باشد و در پرتو هدايتگرى برگزيدگانش ، رنگ و بوى الهى به خود گرفته و به سوى رستگارى پيش برود

نيست جز راهنما وظيفه دارد امانت خدا را كه بر دوش گرفته است آنگونه كه شايسته است پيش ببرد و اين ممکن 

سوره آل  42بايد گفت عصمت مختص انبياء دين نيست چنانچه از آيه همچنين د. اين كه امين و معصوم باش

 : عمران درباره حضرت مريم نيز عصمت برداشت مى شود؛ كه ترجمه آيه چنين است

ر زن هاى جهانيان زمانى كه ملائکه گفتند: اى مريم ! همانا خدا تو را برگزيده و تو را پاكيزه قرار داده و تو را ب

قطعى است و آنها شايسته جانشينى رسول خدايند و انسان آزاد  )عليهم السلام(س عصمت براى امامان. پبرترى داده است

 1.آفريده شده و حق پيروى از كسى جز خدا و رسول خدا و صاحبان امر را ندارند

قضايى ، اطاعت از خدا و رسول خدا و اولى الامر واجب است و بايد از امر و نهى آنان در امور سياسى ، عبادى و 

، زيرا امر به گناه و نهى از واجب اما اگر احتمال گناه در اين ها داده شود، اطاعت از آنها جايز نيست 2 دپيروى كر

 .خلاف اطاعت الهى است و تناقض پيش مى آيد

مقصود از بعثت و خلافت آنان هدايت مردم و سفارت الهى است كه جز با عصمت ممکن نمى شود. اشتباه آنان 

3د.موشى نمى توانند الگو و اسوه شوناشتباه امت است و با لغزش و اشتباه و فراباعث 
خلافت شايستگى هاى لازم  

                                                             
 مِنكمُْ. الأمَرِْ وَأوُْلِي الرَّسُولَ وأََطيِعوُاْ اللّهَ أَطيِعوُاْ :سوره نساء 59اشاره به آيه  - 1

 فَخذُُوهُ . الرَّسُولُ آتاَكمُُ ومَاَ و :سوره حشر 7اشاره به آيه  - 2

 .حَسَنةٌَ أسُوَْةٌ اللَّهِ رسَُولِ فِي لَكمُْ : اشاره به آيه - 3
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تنها انسان هاى شايسته و برگزيدگان خدايند، آنان كه  اولى الامر . است (عصمت )دارد كه مهمترين آن ، ويژگى

 .رفاى دين آشنايى داشته و مفسر قرآن مى باشدعلوم غيبى برخوردارند، به سرچشمه وحى متصل اند، معصوم با ژاز

 . در منابع فراوان شيعه و اهل سنت نيز اولى الامر به اهل بيت تفسير شده است

كه پيامبر الهى بود، مامور شد عده اى را براى  )عليه السلام(، حضرت موسى(عجل الله تعالى فرجه الشريف)به فرموده امام عصر

گفتند كه خدا را به ما نشان  )عليه السلام(ا انتخاب كرد. آنان به حضرت موسىهفتاد نفر رميقات پروردگارش برگزيند. 

: بده
5.جَهْرَةً اللَّهَ أَرنَِا 4

وقتى برگزيدگان موساى پيامبر چنين باشند، واى به آن وقتى كه انسان هاى ديگر خليفه را   

 .انتخاب كنند

راهنما بفرستد و اين راهنما بايد معصوم باشد و انتخاب شخص پس خدا براى سعادت دنيا و آخرت انسان ، بايد 

 . معصوم با خداست

مساله رسالت و جانشينى آن ،  . آرى خدا اين نعمت را به بندگانش ارزانى داشته و حجت را تمام كرده است

 حَيْثُ أَعْلَمُ هُللّا : موضوعى است كه فقط بايد به امر خداى تعالى انجام پذيرد و همان طور كه خداوند فرموده

 .خداوند آگاه تر است كه رسالت خويش را كجا قرار دهد6. رسَِالتََهُ يَجْعَلُ

بايد تمام صفات و ويژگى هاى پيامبر، جز وحى و تشريع ، را دارا باشد و همانند  (صلّى الله عليه و آله )چون جانشين پيامبر

بايستى كه در پايان  .او داراى مقام عصمت و ايمنى از خطا و گناه باشد تا بتواند ماموريت خويش را انجام دهد

پيدا كرده است ؛ زيرا رسالت انتخاب جانشين و در واقع موضع گيرى براى آينده تحقق پذيرد، كه اين امر تحقق 

 :مى فرمايد (صلّى الله عليه و آله)رسول اكرم  به خداوند در قرآن كريم

 7؛ رِسَالَتَهُ بَلَّغْتَ فمََا تَفْعَلْ لَّمْ وَإِن رَّبِّكَ مِن إِلَيْكَ أنُزِلَ مَا بَلِّغْ الرَّسُولُ أَيُّهَا يَا

است به مردم برسان و اگر اين پيام را نرسانى رسالت او را اى پيامبر! آنچه از طرف پروردگارت به تو نازل شده 

 . انجام نداده اى

                                                             
 .85، ص : 52بحارالانوار، ج  - 4

 .153نساء/  - 5

 .123انعام / سوره  - 6

 .67مائده / - 7
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با لحن خاص و تاكيد جدى نشان دهنده آن است كه موضوع مهمى )صلّى الله عليه و آله( اين خطاب به رسول اكرم 

جز تعيين  مطرح است و بايد توجه مردم بر آن جلب گردد و جاى هيچ گونه ترديدى نيست كه اين امر مهم ،

 . جانشين پيامبر و موضع گيرى براى ادامه و به ثمر رسانيدن امر رسالت ، چيز ديگرى نبوده است

به خلافت و  عليهماالسلام ()على بن ابى طالب اميرالمؤمنيندر اين فرمان مولى الموحدين ، امام المتقّين ، حضرت 

ولايت منصوب شده و تمام امانت هاى رسالت به آن بزرگوار، كه صاحب ولايت است ، سپرده شده ، كه بايد 

 : شکر اين نعمت را كرد و با جان و دل و با افتخار و در دنيا و آخرت گفت

السَّلاَمُ عَلَيهِْمُ المعصومين الأَْئِمَّةِ وَ مُؤْمنِِينَالْ أَمِيرِ بِوِلاَيَةِ المُْتَمَسِّکِينَ مِنَ جَعَلنََا الَّذِی لِلَّهِ الْحمَْدُ  
، براى معرفى (صلّى الله عليه و آله )در روز غدير خم در اجتماع عظيم مردم ، رسول گرامى اسلام حضرت محمّد مصطفى 

 : جانشين امر خلافت و امامت خطبه اى ايراد فرمود كه در ضمن آن آمده است

؛پس هر كس كه من مولا و رهبر و سرپرست او هستم ، على مولا و سرپرست مَوْلاهُ عَلِىٌّ فَهذا مَوْلاهُ، كُنْتُ مَنْ

 .و رهبر او است

دوستان او را دوست بدار و دشمنان او را دشمن  ! خداوندا :پس از آن سر به سوى آسمان برداشت و عرض كرد

شمارد، يارانش را   ض بدار آن كس كه او را مبغوض بدار، محبوب بدار آن كس كه او را دوست دارد و مبغو

 8ن.اه او بدار و او را از حق جدا مکيارى كن و آنان را كه ياريش نکنند از يارى خويش محروم ساز و حق را همر

شرح كامل اين خطبه معروف در تفاسير هم آمده است كه بعد از ايراد آن ، امين وحى الهى نازل شد و بر پيامبر 

امروز  9؛ديناً الْإِسلْامَ لَکُمُ رَضيتُ وَ نِعْمَتي عَلَيْکُمْ أَتْمَمْتُ وَ دينَکُمْ لَکُمْ أَكْمَلْتُ الْيوَْمَ :ه را خوانداين آي

 .ذيرفتمدين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آيين جاودان شما پ

ولايت در روز غدير خم پايه گذارى شد و در واقع جايگاه رسالت و علوم كوتاه سخن آنکه امر خلافت و مقام 

سپرده شد، كه يکى پس از )عليه السلام(و بعد از آن به يازده فرزندش)عليه السلام(على اميرالمؤمنيننبوت به حضرت  اسرار

رت مرحله آن به دست حضديگرى در دوران زمامدارى ، ماموريت خود را انجام دادند تا به امر حق تعالى آخرين 

                                                             
 .به جلد اول كتاب الغدير مراجعه شود - 8

 .3مائده / - 9



 

11 

 

طى مى شود تا رسالتى را كه نبى اكرم عهده دار بوده است  (عجل الله تعالى فرجه الشريف) مهدى ، صاحب الامر، امام زمان

 11.آشکار گردد 10كُلِّهِ الدِّينِ عَلَى لِيظُْهرَِهُ :به نتيجه نهايى برساند و مصداق

ه و باواسطه خداوند مى باشند، در مورد شايستگى اهل بيت براى پيامبران الهى و امامان معصوم سفيران بى واسط

 . سنت از قرآن و حديث اشاره مى كنيم اهل به برخى از دلايل وارده در منابع شيعه و انسان هاپيشوايى 

 : آيات -

 12 رَاكِعُونَ وَهُمْ الزَّكاَةَ وَيُؤْتوُنَ الصَّلاَةَ يُقِيمُونَ الَّذيِنَ آمَنُواْ وَالَّذيِنَ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَلِيُّکُمُ إنَِّمَا

 13 ؛ رِسَالَتَهُ بَلَّغْتَ فمََا تَفْعَلْ لَّمْ وَإِن رَّبِّكَ مِن إِلَيْكَ أنُزِلَ مَا بَلِّغْ الرَّسُولُ أَيُّهَا يَا

 14 تَطهِيراً يطُهِّرَكمْ وَ الْبَيْتِ أَهْلَ الرِّجسْ عَنکمُ لِيُذْهِب اللَّهُ يُريِدُ إنَِّمَا

 15 الْقُرْبَي فِي الْمَوَدَّةَ إِلَّا أَجْرًا عَلَيْهِ أَسْأَلُکُمْ لَّا قُل

 : روايات -

فرمودند: وصى برادرم موسى حضرت  عرض كرد: وصى شما كيست ؟)صلّى الله عليه و آله( سلمان فارسى به رسول خدا 

 چه كسى بود؟

حضرت فرمودند: پس وصى و وارث و آنکه به دين من حکم مى كند و به . سلمان عرض كرد: يوشع بن نون

 16.وعده هايم عمل مى نمايد على بن ابى طالب است

براى هر  17؛ بى طالِبِلىّ بن اَى عَارثِوَ صيى وَنّ وَو اِ و وارثٌ بىّ وصىٌّل نَکُلِ :فرمودند)صلّى الله عليه و آله( رسول خدا 

 .ى و وارث من على بن ابى طالب استپيامبرى وصى و وارثى است و همانا وص

                                                             
 .28فتح / - 10

 .30مقام ولايت در شرح زيارت جامعه كبيره ، ص :  - 11

 .57مائده / - 12

 .67مائده / - 13

 .33احزاب / - 14

 .33شورى / - 15

 .282، ص : 4مسند احمد، ج  - 16

 . كتاب ابن مغازلى - 17
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سعادت و نجات و هدايت با پيروى اهل بيت ممکن است ؛ در روايت زير تشبيه خيلى گويا مى باشد، كسى كه 

و كسى كه از آنان روى گرداند هلاكت و  ولايت شود ناگزير در ساحل نجات لنگر مى اندازد بر كشتىسوار 

 .تباهى در دين پيدا مى كند

چراغ  )عليه السلام(همانا حسين  18«نَجَاةٍ سفَِينَةُ وَ هُدًى عَليٍِّ مصِبَْاحُ بْنَ إِنَّ الْحُسَيْنَ» :فرمود)صلّى الله عليه و آله( رسول خدا 

 .هدايت و كشتى نجات است 

 (عليهم السلام)معصومين حضرات وجود جهان وابسته به ، به رستگارى مى رسد؛ بلکهيعنى انسان در پرتو نور ولايت 

اگر حجت  19؛  لَسَاخَتْ إِمَامٍ بغِيَْرِ الأْرَْضُ بَقيَِتِ لَوْ» :فرمود )عليه السلام(ن كه در روايت آمده كه امام صادقاست چنا

 .الهى بر روى زمين نباشد زمين اهل خودش را مى بلعد

 . پيامبر اسلام و خاندان معصومش علت ايجاد خلقت اند و هستى به خاطر مقام شامخ آنان استوار گشته استزيرا 

 :مضمون حديث قدسى هم اين است كه خداوند به رسولش مى فرمايد

20؛ «جَميِعْاً خَلَقتْكُُما لَما ةُفاطِمَ لَوْلا وَ خَلَقْتكَُ، لمَا عَلِىٌّ لَوْلا وَ الْأَفْلاكَ، خَلَقْتُ لمََا لَوْلاكَ! أحَْمَدُ يـا»
 اگر! احمد اى 

 آوردم؟  نمى پديد را شما همه نبود، فاطمه اگر و را، تو نبود، على اگر و آفريدم  نمى را جهان نبودى، تو

ن شايسته براى رسول خدا پيدا نفس پيامبر و جان او و جانشين او است ، اگر اين جانشي)عليه السلام(حضرت على

برنامه هاى او به هدر مى رفت پس خلقت او هم بى معنا مى شود. و اگر رسول خدا و على مرتضى  ،شد نمى

 .نمى بود باز هدف از آفرينش ناقص مى ماند )سلام الله عليها(آفريده نمى شدند ولى حضرت فاطمه

نبود امام   الله عليها( )سلام ول خدا ممکن است و اگر حضرت زهرااطاعت خدا و هدايت مردم با اطاعت از فرزندان رس

، عصاره ارزش هاى والاى ايزدى و فرزندان او )عليه السلام(مظهر حلم و بردبارى و امام حسين آن )عليه السلام(حسن مجتبى

 .نبودند

 . پرچم توحيد به وجود اين گوهرهاى الهى استوار است

 :كرده كه خداوند مى فرمايددر حديثى معروف به سلسلة الذهب نقل )عليه السلام(حضرت امام رضا 

                                                             
 ،64 – 59 ص ،1  ج السلام، عليه الرضا أخبار عيون - 18

 .13و  12و  11؛ نيز حديث 10، حديث 179، ص : 1اصول كافى ، ج  - 19

 .148، به نقل از: الجنة العاصمة ، ص : 9فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى ، ص :  - 20
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 :فرمود  سپس  «عَذَابِي مِنْ أَمِنَ حِصْنيِ دَخلََ مَنْ وَ حِصْنِي دَخَلَ قَالهََا فمََنْ حِصنِْي اللَّهُ إِلَّا إِلهََ لَا كَلِمَةُ»

  21. ؛ ولايت شرط اصلى توحيد و رستگارى است  شُروطِها مِن أنَا وَ بِشُروطهِا

را رها كرده و  (عليهم السلام)ولايت يعنى اهل بيت عصمت و طهارتآيا رواست كه ما شايستگان و صاحبان حق و 

 سراغ نالايقان و نااهلان برويم ؟

سند گوياى حقانيت شيعه )عليه السلام(ه سجاديه و رساله حقوق امام سجاد، صحيف)عليه السلام(اميرالمؤمنيننهج البلاغه 

 باشد. مى

مظهر )عليه السلام(كاظم لمى راتشکيل داد، امامدانشگاه بزرگ ع)عليه السلام(شکافنده علوم بود، امام صادق)عليه السلام(قرامام با

 .ترويج دين و مجسمه استقامت بود

 )عليه السلام(علم الهى بهره مندند. امام هادى ، ثابت كرد كه اهل بيت ازبا آن سن كم ،)عليه السلام(مناظرات امام جواد

عهده دار وظيفه سنگين حفظ امانت الهى بود كه اكنون به وجود )عليه السلام(دار تشيع راستين بود. امام عسکرى پرچم

 .برند ت مستقيم و غيرمستقيم او بهره مىجهان پا برجاست و همه از هداي (عجل الله تعالى فرجه الشريف )حضرت مهدى

آنها بنگريد آيا  هاي اندوختهغاصبان چه مايه علمى از خود به جاى گذاشته اند؟ چه برجستگى اخلاقى دارند؟ به 

متبلور است ، آنجا كه  )عليه السلام(على اميرالمؤمنيناينها براى بى كفايتى آنان بس نيست ؟ تمام ايمان در حضرت 

22 كُلِّه الشِّرْكِ إِلَى كُلُّهُ الْإيِماَنُ بَرَزَ ؛ بخشيدضربه او به عمروبن عبدود دين خدا را زندگى دوباره 
و عبور از  

23. ميسر نيست( )عليهماالسلامپل صراط جز به ولايت على بن ابى طالب
انّ الصراط هو محمّد و آل  :و فرموده اند 

 .است  (عليهم السلام)راه راست همانا محمّد و آل محمّداط و صر24؛محمّد

اثبات ترين شما در ب25؛ بَيتي لأَهْلِ وَ لي حُبّاً أَشدَُّكُمْ الصِّراطِ عَلَي أَثْبَتُکُمْ» :فرمودند)صلّى الله عليه و آله( پيامبر خدا 

 .قدم برداشتن و عبور از صراط آخرت ، شديدترين شما در دوستى و محبت اهل بيت من است

                                                             
 (308 ص ،2 ج الغمة، كشف) .4، حديث 133، ص 49بحارالانوار، ج  - 21

 .27، حديث 273، ص 2همان ، ج  - 22

 3، حديث 11، ص : 24همان ، ج  - 23

 .7، حديث 13، ص : 24همان ، ج  - 24

 .16، حديث 69، ص : 8همان ، ج  - 25
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براى هر چيز اجازه اى   26؛()عليه السلام طالِبٍ أبِی بْنِ عَلِیِّ حُبُّ الصِّراطِ جَوازُ وَ جَوازٌ شَیْءٍ لِكلِّ :و فرمود

 .اجازه عبور از پل صراط است )عليه السلام(ست و دوستى و محبت حضرت اميرالمؤمنين علىا

مِن حَدِّ الصِّراطُ أدَقُّ مِن الشَّعرِ و  و الناسُ يَمُرُّونَ على الصِّراطِ طَبَقاتٍ :فرموده است)عليه السلام(وامام صادق

27؛ السَّيفِ
باريکتر و از شمشير برنده تر مردم به شيوه هاى مختلف از پل صراط عبور مى كنند و صراط از موى  

 .است

 . سخت و دشوار است)عليه السلام(على اميرالمؤمنينولايت و محبت  شايد اين حديث اشاره به آن باشد كه حفظ

28رسول خدا بين قرآن و عترت ملازمه قايل است 
 .زيرا آنان مفسر قرآن بلکه قرآن ناطق و گويا هستند 

در زيارت جامعه آمده : هركس به آنها چنگ زند به خدا چنگ زده و كسى كه از اطاعت آنان شانه خالى كند 

 . اطاعت خدا را زير پا گذاشته است

زمين مى باشند، حامل اينان درهاى ايمان و امانت داران خدايند. پيشوايان هدايتگر و حجت هاى خدا بر اهل 

 المَْعْصُوموُن. الْمهَْدِيُّونَ الرّاشِدُونَ الاَْئِمَّةُ اَنَّكُمُ وَاشَهَْدُ ؛او و اوصياى پيامبر خدا هستند كتاب خدا، حافظ سرّ

و اميال شيطانى است ، بپيمايد و در   واى به حال مسلمانى كه مسير اطاعت از غاصبان را، كه ناشى از هواى نفس 

  .از سرچشمه پرفيض ولايت و اطاعت از خدا و عقل دور شود نتيجه

تا كدامين را تو باشي مستعد                                 از جهان دو بانگ مي آيد به ضد  

ماهواره ها، مطبوعات، كتب  حق و صاحبان حق هميشه مظلوم بوده اند و اين زمان كه عصر ارتباطات است و 

رنتى و ساير وسايل ارتباط جمعى در اختيار همه مردم است و تبليغات ضدشيعه گسترش پيدا ، سايت هاى اينتضاله

مکتب تشيع استفاده بهينه كنيم ؛ ولى متاسفانه بى   كرده است ، لازم است كه ما از اين ابزارها در راه گسترش 

ل و تبليغات وسيع و استفاده از تفاوتى جامعه شيعه را دربرگرفته است و مخالفان شيعه ، مخصوصا وهابيون با پو

ابزارهاى موجود، جوانان اين مرز و بوم ، بلکه مسلمان هاى آسياى ميانه ، آفريقا، اروپا، افغانستان و پاكستان و... را 

 .به طرف خود مى كشانند و چهره زشتى از اسلام حقيقى به نمايش مى گذارند

                                                             
 .202، ص 39بحارالانوار، ج  - 26

 .10، حديث 64، ص : 8همان ، ج  - 27

 .428، ص 2؛ سنن ، ج 333؛ تذكرة الخلوص ، ص 185، ص 1حديث ثقلين : كنزالعمال ، ج  - 28
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در راستاى رسالت تبليغى خود آنچه در توان دارند در گسترش  مبلغان دين كه بر كرسى پيامبر تکيه زده اند بايد

 .مکتب اهل بيت و خنثى كردن تلاش هاى بى وقفه دشمنان آنها تلاش كنند

قرار دهد و در آخرت از  (عليهم السلام)دوستداران و شيعيان چهارده معصوماميدواريم كه خداوند كريم در دنيا ما را از 

شفاعت آن بزرگواران بهره مند فرمايد و از جمله كسانى باشيم كه هرگز، حتى يك لحظه ، از حديث شريف 

  بَعْدِی مَا إنْ تَمَسَّکْتُمْ بهِِمَا لَنْ تَضِلُّوا.  أهْلَ بَيْتِي  عِتْرَتِي وَ كِتَابَ اللهِ :تَارِكٌ فِيکُمُ الثقََّلَيْنِ  إنيِّ »نبوى

29« أبَداً
 .جدا نفرمايد 

 ! بار الها معرفت خود و پيامبر گرامى و خاندان بزرگوار او را نصيب ما بگردان

 ! قرار بده (عليهم السلام)بار الها به حق چهارده معصوم و مقربان درگاهت ما را قدردان نعمت ولايت آل محمّد 

 .آلِ مُحَمّدٍوَ  أمِتْنا مَماتَ مُحمَّدٍ وَ آلِ مُحمََّدٍوَ  اَحْيِنا حَياتَ مُحَمَّدٍ أللهُّمّ

 

 بى همتا در آفرينش (عليهم السلام)معصومان

معصومان چهارده تن هستند: سيزده مرد نمونه هستى و يك زن نمونه و بى همتا در آفرينش ، كه خداوند متعال 

 :عبارتند از (عليهم السلام)اين معصومانبر و اسوه برگزيده و آنان را از ميان ديگر مخلوقات خويش به عنوان راهنما، ره

كه )صلّى الله عليه و آله( پيامبر خدا، سرور پيامبران و بهترين انسان آفرينش و هستى ، حضرت محمّد بن عبدالله  -1

 .باد  درود خدا بر او و خاندانش 

  درود خدا بر آنان باد، دختر پيامبر و همسر وصى او و مادر امامان پاك كه )سلام الله عليها(حضرت فاطمه زهرا -2

)عليه السلام( اميرالمؤمنينامام المتقين ، على بن ابى طالب ،  -3
 . 

)عليه السلام(امام حسن بن على المجتبى  -4
 . 

 .كه در كربلا به شهادت رسيد )عليه السلام(امام حسين بن على  -5

)عليه السلام(امام على بن الحسين زين العابدين   -6
 . 

                                                             
به راستى كه در ميان شما دو چيز گرانبها و پرارزش مى گذارم : كتاب خدا )يعنى قرآن ( و عترتم )يعنى اهل بيتم ( و همانا اين دو از  - 29

من وارد شوند؛ تا زمانى كه به آنان چنگ بزنيد هرگز گمراه نخواهيد شد. غاية المرام ، يكديگر جدا نمى شوند تا اين كه در كنار حوض كوثر بر 

چاپ اول . مجموع راويان اين روايت از قرن دوم  1؛ عبقات الانوار، ج 119؛ نفحات الابرار فى خلاصة عبقات الانوار، ص 217و ص  11ص 

 .نفر مى باشند 186تا آخر قرن سيزدهم 
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)عليه السلام( امام محمّد بن على الباقر  -7
 . 

)عليه السلام(امام جعفر بن محمّد الصادق   -8
 . 

)عليه السلام(امام موسى بن جعفر   -9
 . 

)عليه السلام(امام على بن موسى الرضا    -10
 . 

)عليه السلام(امام محمّد بن على الجواد    -11
 . 

)عليه السلام(امام على بن محمّد الهادى    -12
 . 

السلام()عليه امام حسن بن على العسکرى    -13
 . 

 .  (عجل الله تعالى فرجه الشريف)امام مهدى موعود  -14

برگزيدگان خداوند متعال از ميان تمامى آفريدگان هستند. اينان قله هاى بلند فضيلت  (عليهم السلام)اين چهارده معصوم 

دانش و تقوى و  و تقوايند. راهنمايانى هستند كه هيچ فردى از آفريدگان را ياراى رقابت و پيشى گرفتن در علم و

عصمت و شجاعت و حلم و بردبارى و كياست و بزرگوارى با آنان نيست . كسانى هستند كه به انسان و فرشتگان ، 

پرستش خداوند متعال را آموختند. آنها كسانى هستند كه پس از تسبيح ايشان فرشتگان تسبيح گفتند و پس از 

 30.ير ايشان فرشتگان به تکبير پرداختندتهليل ايشان لا اله الا الله گفتند و پس از تکب

معصومانى هستند كه خداوند ايشان را از هر لغزش و اشتباه ، نسيان و فراموشى ، خطا و نادرستى پاك و دور نگاه 

 .داشته است . اينان پاكان ، پاكيزگان و پاكدامنان و نيز تربيت شدگان و وارستگان مى باشند

پاكى آنان از همه رجس ها و پليدى هاى ظاهرى و باطنى آيه كريمه تطهير  بهترين دليل ادعاى ما بر عصمت و

جز اين نيست كه خداوند  31؛يُطَهِّرَكُمْ تَطهْيراًَ و إنِمَّا يُريدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجسَْ أَهْلَ الْبَيْتِ : است

 .تمام معنى پاكيزه نگه دارداراده نموده تا پليدى را از شما اهل بيت دور نمايد و شما را به 

روايت شده ، درمى يابيم كه به حق مدرسه اى داراى  (عليهم السلام)مخصوصى كه از اهل بيتبا دقت در زيارت هاى 

تمامى كمالات انسانى است ، به طورى كه چيزى از آن پوشيده نيست و هيچ فضيلتى را فروگذار نکرده ، مگر اين 

نى و عاطفى در درجه بالاترى بيان كرده است . انواع پاكيزگى هاى جسمى و كه آن را در ضمن تعبيرات عقلا

                                                             
 .41، حديث 24و ص  5، حديث 3و ص  2و  1، ص : 25ج بحارالانوار،  - 30

 .33احزاب /  - 31
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اى روحى ، اجتماعى ، تربيتى ، خانوادگى در زيارت هايى كه براى ايشان نقل شده آورده است ، از جمله سخن ه

دلايل محکم  وارد شده عبارت ذيل است و اين خود يکى از بهترين )عليه السلام(نيکويى كه در زيارت امام حسين

اَنَّكَ طهُْرٌ طاهِرٌ مُطهََّرٌ مِنْ طهُْرٍ طاهِرٍ  اَشهَْدُ: الهى است كه از زبان بزرگان دين به ما درس داده شده است

گواهى مى دهم كه تو عين  ؛الْبِلادُ وَطهَُرَتْ اَرْضٌ اَنْتَ بِها وَطهَُرَ حَرَمُكَ مُطهََّرٍ طهَُرْتَ وَطهَُرَتْ بِكَ

  تو پاك هستى و شهرها نيز از تو پاكيزه شدند. از صلب شخص پاك و پاكيزه اى پاك و پاكيزه اى. پاكى هستى

 . و حرم تو نيز پاك است و زمينى كه تو بر روى آن هستى پاكيزه شد

خلاصه آنکه خاندان عصمت و طهارت ، معدن پاكى و پاكيزگى هستند و بايد گفت خانه اهل بيت عصمت و 

 . مدرسه پاكى هاست (معليهم السلا )طهارت

 

 عليه السلام() على اميرالمؤمنينچهره درخشان حضرت 

واستفاده در زندگي  همکاران ارجمندجهت مطالعه شما  )عليه السلام(على اميرالمؤمنين حضرت خلاصه اى از زندگانى

 )عليه السلام(ىعل اميرالمؤمنينبر اساس نوشته مورخان ، حضرت  تقديم مي گردد. وتعليم به دانش آموزان عزيز خود

قبل از هجرت و سى سال پس از واقعه عام الفيل در درون كعبه معظمه تولد  24، سيزدهم رجب سال در روز جمعه

 . يافت

 ، ابوطالب فرزند عبدالمطلب ، فرزند هاشم و مادرش فاطمه بنت اسد فرزند هاشم بود.پدر آن حضرت

 

 آخرين حجت در عهد فترت

صلي )آغاز بعثت پيامبر اكرماجماع كرده اند كه وي در )ره(طالبباره حضرت ابوشيعيان درد:مجلسي مي فرمايعلاّمه 

 .بود (عليه السلام)يد؛ بلکه از اوصياي حضرت ابراهيمبه وي ايمان آورد، هرگز بتي را نپرست (الله عليه و آله

 .طالب وصيِّ او بود شيخ صدوق مي فرمايد: روايت شده كه عبد المطلب حجّت بود و ابو

 (صلي الله عليه و آله )آخرين وصي پيش از پيامبر اكرم»پرسيدند:  (عليه السلام)عليعلامه اميني مي نويسد كه از امير مؤمنان 

ابو طالب و نياكانم: « )پدرم »شنيدم:  (عليه السلام)بن نباته گويد كه از اميرمؤمنان اصبغ«.پدرم»فرمود:  «چه كسي بود؟

 . (المطلب، هاشم و عبد مناف، هرگز بت نپرستيدندعبد 
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 « پس چه چيزي را مي پرستيدند؟»گفته شد: 

خواندند،  مي؛ به سوي كعبه نماز ، مُتَمَسِّکِينَ بِهِ (عليه السلام)يْتِ، عَلَي ديِنِ ابِْرَاهِيمَكَانُوا يُصَلُّونَ اِلَي الْبَ»فرمود: 

 «.متمسّك به آن بودندو  (عليه السلام)بر دين حضرت ابراهيم

 « نيز حجّت بود؟ (صلي الله عليه و آله )آيا حضرت ابو طالب بر رسول اكرم »پرسيدند:  (عليه السلام)از امام كاظم

؛ نه، بلکه امانتدارِ وصايا بود، پس آنها را به آن «لاَ، وَلَكِنَّهُ كاَنَ مُسْتَوْدَعا لِلْوَصَايَا، فَدَفَعهََا اِلَيْهِ»فرمود: 

 .حضرت تسليم كرد

تابهاي پيامبران، عصاي حضرت ك« وصايا»منظور از ر شرح اين حديث شريف مي فرمايد: علامه مجلسي د

 .و امثال آنهاست  (عليه السلام)، انگشتريِ حضرت سليمان (عليه السلام)موسي

وَلَقدَْ »سخن گفته، در پايان مي افزايد:  (صلي الله عليه و آله )فصل مفصّلي در مدح پيامبر اكرم  (عليه السلام)طالبحضرت ابو

زَّماَنَ فَآمَنْتُ كَانَ اَبِي يَقْرَأُ الْکُتُبَ جَمِيعا، وَلقََدْ قاَلَ: اِنَّ مِنْ صُلْبِي لَنَبيِّا وَلَوَدَدْتُ اَنِّي اَدْرَكْتُ ذَلِكَ ال

را مي خواند و مي گفت  (يي آسمان)( همه كتابهاعبد المطلب)؛ پدرم بِهِ، فمََنْ اَدْرَكَهُ مِنْ وُلْدِی فَلْيُؤْمِنْ بِهِ

كه پيامبري از صلب من خواهد بود. چقدر مشتاقم كه زمان او را درك كنم، پس به او ايمان آورم، هر كس از 

 «.فرزندانم او را درك كند، حتما به او ايمان بياورد

عَبْدُ  :وَلقََدْ أنَْبأََنِي أبِي»فرمود:   (عليه السلام)كه ابو طالب بيشتر سن نداشت سال 20 (صلي الله عليه و آله )پيامبر اكرم

به من خبر  )ره(؛ پدرم عبد المطلبالْمُطَلِّبُ باَِنَّهُ النَّبِيُّ المَْبْعُوثُ، وَاَمَرَنِي اَنْ اَسْتُرَ ذَلِكَ لِئَلاَّ يَغْرِیَ بِهِ الاَْعْدَاءُ

داده بود كه او همان پيامبري است كه مبعوث خواهد شد، و به من امر فرمود كه آن را پوشيده بدارم تا به اين 

 «.سبب، دشمنان، عليه او شورش نکنند

فرمود:  (عليهاالسلام) يبا خديجه كبر (صلي الله عليه و آله )در فرازي از خطبه عقد پيامبر اكرم  (عليه السلام)طالبحضرت ابو

؛ به خدا سوگند بعد از اين براي او ]برادرزاده من[، خبر بزرگ وَهُوَ وَاللَّهِ بعَْدَ هَذَا لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ وَخَطَرٌ جَلِيلٌ»

 «.و جايگاه بسيار رفيعي هست
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، پيشگوييهاي صريحي كه از حضرت ابو طالب و حضرت عبد المطلب (عليه السلام)امير مؤمنان  گذشته از بيان صريح

نقل كرديم، دليل روشني بر اين است كه آنها مقام وصايت را داشتند و از منطق وحي بهره برده بودند كه اين گونه 

 .خبر مي دادند (صلي الله عليه و آله )با قاطعيت از رسالت پيامبر اكرم 

 .بود(عليه السلام)ابوطالب دوازدهمين وصى حضرت عيسى. حضرت ف هاشمى استدو طر براين اساس آن حضرت از

 

 )عليه السلام(حضرت علي دوران زندگى

 :را مى توان به پنج بخش تقسيم نمود  (عليه السلام)ساله حضرت اميرالمؤمنين على 63 مجموع عمر

(صلي الله عليه و آله )از ولادت تا بعثت پيامبر  -1
 

(صلي الله عليه و آله )پيامبراز بعثت تا هجرت   -2
 

(صلّى الله عليه و آله)پيامبر رحلتاز هجرت تا  -3
 

)عليه السلام( ت حضرتفتا آغاز خلا)صلّى الله عليه و آله(از رحلت پيامبر -4
 

 . دوران خلافت -5

 

 (صلّى الله عليه و آله)از ولادت تا بعثت پيامبربخش اول: 

ده سال از عمر مبارك آن حضرت را شامل مى شود زيرا  )عليه السلام(نين علىاين دوره از زندگى حضرت اميرالموم

گذشته بود و پيامبر در چهل سالگى به رسالت  خدا زمانى كه حضرت ديده به جهان گشود. سى سال از عمر پيامبر

 32.مبعوث گرديد

 

 ولادت

 : روايت كرده است (صلّى الله عليه و آله)جابر بن عبدالله انصارى از حضرت رسول 

 پرسيدم : فرمود: آه،)عليه السلام(درباره ولادت با سعادت حضرت اميرالمومنين على (صلّى الله عليه و آله)از حضرت رسول 

در او جارى خواهد شد )عليه السلام(از من متولد شده است و سنت حضرت مسيح  ، از بهترين كسى كه پس آه

زار سال پيش از آفرينش خلايق از يك نور آفريد و ما در عالم پرسيدى . همانا خداوند متعال من و على را پانصد ه

                                                             
 . جنات الخلود. الجدول السابع - 32



 

20 

 

ملکوت حى لايموت را تسبيح و تقديس مى كرديم هنگام آفرينش آدم ما را در صلب او قرار داد من در سمت 

راست او و على در سمت چپ او آنگاه ما را از صلب آدم به اصلاب پاك و ارحام پاكيزه نقل داد و مرا از صلب 

ارج ساخت كه عبدالله بود و در بهترين رحم قرار داد كه رحم آمنه بود. و على را از صلب طاهرى خارج پاكى خ

 .ساخت كه ابوطالب بود و در بهترين رحم قرار داد كه رحم فاطمه بنت اسد بود

بود  «رعيبا مثرم بن»سپس فرمود: اى جابر! پيش از آنکه على در شکم مادرش قرار گيرد، در آن زمان راهبى به نام 

ت و زهد شهره آفاق بود و صد و نود سال خدا را صادقانه و خالصانه عبادت كرده بود، بدون اين كه دكه در عبا

 .براى خود حاجتى خواسته باشد

خداى متعال نيز ابوطالب را نزد او  .روزى از پروردگار خود خواست كه دوستى از دوستان خود را به او نشان دهد

كه مثرم ابوطالب را ديد و انوار بزرگى را در پيشانى او مشاهده نمود برخاست و سر او را بوسيد و  فرستاد. هنگامى

 !نشانيد و گفت : تو كيستى خدا تو را رحمت كند ددر جلوى خو

 . ابوطالب فرمود: مردى از اهالى تهامه

 پرسيد: از كدام شهر تهامه ؟

 . ابوطالب فرمود: از مکه

 ؟ پرسيد: از كدام قبيله

 . ابوطالب فرمود: از فرزندان عبدمناف

 پرسيد: از كدام تيره عبدمناف ؟

 . فرمود: از فرزندان هاشم

همين كه راهب اين نسبت شريف را شنيد، برجست و بار ديگر سر آن سرور را بوسيد و گفت : سپاس خدايى را 

را به من نشان داد، آنگاه گفت : بشارت  كه خواسته مرا اجابت فرمود و مرا از دنيا نبرد تا دوستى از دوستان خود

 . باد تو را كه خدا درباره تو به من بشارتى الهام كرده است

 ابوطالب فرمود: چه بشارتى ؟

مثرم گفت : فرزندى از صلب تو بيرون خواهد آمد كه ولى خدا و پيشواى متقيان و وصى رسول پروردگار جهانيان 

يابى سلام مرا به او برسان و بگو كه مثرم به تو سلام مى رساند و به يگانگى خواهد بود. هنگامى كه آن فرزند را در
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بنده و فرستاد اوست و تو وصى   (صلّى الله عليه و آله)خدا گواهى مى دهد و او شريکى ندارد و گواهى مى دهد كه محمّد

 !پايان مى پذيرد و وصيت با تو (صلّى الله عليه و آله)او هستى و نبوت با محمّد 

 با شنيدن اين بشارت ، قطرات اشك از چشمان ابوطالب جارى شد و فرمود: آن فرزند نامش چيست ؟

)عليه السلام(گفت : على
 . 

 . فرمود: درستى سخنانت را فقط با برهان و دليلى آشکار مى پذيرم

 ان پى ببرى ؟مثرم گفت : چه مى خواهى تا اكنون از درگاه خداوند متعال بخواهم و تو را به راستى و سخن

 . فرمود: اكنون غذايى بهشتى مى خواهم

 .راهب به دعا مشغول شد هنوز دعاى او تمام نشده بود كه ظرفى از رطب و انار و انگور بهشتى مهيا گرديد

ابوطالب انارى برداشت و شاد و خندان برخاست و به منزل خود بازگشت . انار را تناول نمود و خداى متعال از 

حامله شد. هنگامى كه آن نطفه مبارك در )عليه السلام(آبى در صلب او آفريد و فاطمه به على بن ابى طالب همان انار، 

رحم فاطمه جاى گرفت از شکوه آن حضرت ، زمين به حركت آمد و چند روز مى لرزيد. از اين رو قريش 

و از بت ها بخواهيم تا شايد اين زلزله ببريم   پريشان شدند و گفتند: برخيزيد تا بت ها را به بالاى كوه ابوقبيس 

 .برطرف گردد

بت ها را به بالاى كوه بردند، اما زلزله شديدتر شد و سنگ هاى كوه از جاى خود كنده شد و كوه از هم پاشيد و 

 . بت ها واژگون شدند. آنان از مشاهده اين حالت حيران گشتند و گفتند: خلاصى از اين بلا ممکن نيست

! داشته باشد، سپس فرمود: اى مردم بوطالب به بالاى كوه رفت ، بدون اين كه از آن وضعيت هراسىهمين حال ادر

همانا خدا امشب موجود مباركى آفريده است كه اگر از او اطاعت نکنيد و به ولايت او اقرار ننماييد و به امامت او 

 .نخواهد ماندگواهى ندهيد هرگز اين زلزله آرام نخواهد گرفت و خانه اى هم باقى 

 . قريش گفتند: اى ابوطالب ! گفته تو را اطاعت مى كنيم

و اى سرور من ! به حق ملت  آنگاه ابوطالب به گريه افتاد و دست به سوى آسمان برد و عرض كرد: اى خداى من

كه روشن  )سلام الله عليها(فاطمه كه بلندمرتبه است و طريقه )عليه السلام(كه پسنديده است و طريقه على  (صلّى الله عليه و آله)محمّد

 .فت و رحمت بر مکيان تفضل فرماألت مى كنم كه به رأو نورانى است ، از تو مس

روشنى پرفروغى در آسمان ظاهر شد و نور ستاره ها )عليه السلام(اميرالمؤمنينپيامبر آنگاه فرمود: شب ولادت حضرت 

 .دوچندان گرديد
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 . دند و گفتند: در آسمان حادثه غريبى واقع شده استقريش از ديدن اين امور شگفت زده ش

 .! حجت خدا تمام شدى مردمكوچه و بازار مى گشت و با صداى رسا مى فرمود: اابوطالب از خانه بيرون آمد و در

 مردم با ديدن ابوطالب پرسيدند: اين چه نورهايى است كه در آسمان مى بينيم ؟

 شت كه خدا خصلت هاى خير را در اودوستى از دوستان خدا ظاهر گابوطالب گفت : بشارت بر شما كه امشب 

 .كامل خواهد كرد و اوصياى پيامبران را به او پايان خواهد داد

او پيشواى پرهيزكاران است ، ياريگر دين خداى جهانيان است ، وصى پيامبران است ، پيشواى هدايت و ستاره 

 . شرك و شبهات است آسمان بزرگى و كليد علم و حکمت و مايه تباهى

 .ابوطالب پيوسته اين سخنان را بيان مى كرد تا صبح شد و پس از آن چهل روز از قوم خود پنهان گرديد

 جابر پرسيد: اى رسول خدا به كجا رفت ؟

از  فرمود: در پى مثرم رفت . او در كوه لگام وفات يافته بود. اى جابر! اين سخن را (صلّى الله عليه و آله)حضرت رسول 

ثرم به ابوطالب گفته بود: اگر غيراهلش پنهان دار زيرا از اسرار پنهان و گنج هاى دانش خداى متعال است ؛ م

 . خواهى مرا پيدا كنى به غار لگام بيا كه مرا زنده يا مرده خواهى يافت مى

يچيده رو به قبله ابوطالب به سوى آن غار رفت و داخل شد و مثرم را مرده يافت ، در حالى كه در جامه اى پ

خوابيده بود و دو مار سياه و سفيد در كنار او بودند كه نمى گذاشتند آسيبى از جانورى به بدن او برسد و از او 

 يا عَليَكَْ اَلسَّلامُ :دوطالب به نزديکى مثرم رفت و فرمومحافظت مى كردند. مارها با ديدن ابوطالب پنهان شدند و اب

خداى متعال با قدرت كامل خود مثرم را زنده گردانيد و او برخاست و دست بر روى  وَبَركَاتهُُ اللهِ وَرَحمَْةُ اللهِ وَلِیَّ

 الله صلَّى) وَرَسُولُهُ عَبدُْهُ محمَّداً أنَّ وَأشهَْدُ لَهُ لاشَريكَ وَحدَْهُ الله إِلاّ إلهَ لا أنْ أشهَْدُ : خود كشيد و گفت

 . الله نبى بعد الامام الله و وَلِيُّ عَليِّاً أَنَّ أَشهَْدُ ِ،(وَآلِه عَلَيْهِ

 33شد.فرمود: مژده باد كه على متولد  آنگاه ابوطالب

نگاران گفته اند كه فاطمه بنت اسد در حالى كه روزهاى آخر باردارى را مى گذراند روزى براى طواف  تاريخ 

زايمان او را غافلگير كرد و احساس كرد كعبه وارد مسجدالحرام شد و كعبه را طواف نمود. در همين حال درد 

من به تو و آنچه از پيامبران و كتب  !توان بازگشت ندارد. كنار كعبه ايستاد و با خدا چنين راز و نياز كرد: خدايا
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را تصديق مى كنم و اوست كه اين )عليه السلام(آنها از سوى تو آمده است ايمان دارم و سخن جدم ، ابراهيم خليل 

را بنا نهاده است . خدايا به حق آنکه اين خانه را ساخته و به حق فرزندى كه در شکم دارم ، ولادت او  « بيت عتيق»

 ! را بر من آسان گردان

ناگاه ديوار كعبه شکافته شد و فاطمه داخل خانه كعبه شد. فاطمه سه روز در اندرون كعبه ماند. در روز چهارم ، 

را در  طالب أبي بن علي الغـالِب اَسـَدِاللهِباز شد و فاطمه بنت اسد در حالى كه كعبه از آنجايى كه شکافته شده بود 

 34.بغل داشت خارج شد

 .چنين افتخارى در طول تاريخ براى هيچ كس رخ نداده ، نه بعد از على و نه قبل از او

هيچ كس در كعبه تولد نيافت و  )عليه السلام(ابن صباغ مالکى كه از اهل تسنن است در اين باره مى گويد: پيش از على

.اختصاص داد تا مردم مرتبه بلند او را بشناسند )عليه السلام(اين فضيلتى است كه خداى متعال به على
35  

 پرسيدند: تو برترى يا عيسى بن مريم ؟)عليه السلام(منين علىاز حضرت اميرالمؤ

 :نگام ولادت عيسى فرا رسيد مريم ندايى شنيددر بيت المقدس بود، چون ه)عليه السلام(حضرت فرمود: مادر عيسى

، اما مادر من ، فاطمه بنت اسد، هنگامى كه ولادت من نزديك شد، در حرم  «بيرون شو كه اينجا عبادتگاه است»

يست ، نه پيش از من خدا بود، ديوار كعبه شکافته شد و من در كعبه متولد شدم . و هيچ كس داراى چنين فضيلتى ن

  36ن.و نه پس از م
 

 برگرفته از اسم خدا )عليه السلام(علىنام 

پس از گذشت سه روز فاطمه از همان قسمتى كه وارد خانه شده بود خارج شد و فرزندش را كه در آغوش گرفته 

ابوطالب نوزاد را گرفت و به سينه خود چسبانيد و به درگاه خداوند چنين عرضه  .بود به همسرش ابوطالب داد

 .صاحب شب تاريك ! و ماه روشن ! از حکم نافذ خود اسم اين كودك را براى ما آشکار ساز كرد: اى پروردگار

در اين هنگام هاتفى نداد كرد: شما دو نفر اختصاص يافتيد به فرزند پاكيزه ، برگزيده و پسنديده ، پس نام او على 

. است  «علىأعلى  »است و على برگرفته از نام خداوند
37  
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 ها و القاب نام

38حضرت داراى هزار نام است ؛ آن
 :مى نويسد «الانوار»نام ذكر نموده است و صاحب  220خوارزمى بيش از  

منين از القاب آن اميرالمؤ، ست ، حيدر كرار، اسدالله، مرتضى، اخ رسول اللهنام براى حضرت آمده ا 300در قرآن 

جايز   كه اطلاق آن بر هيچ كس منين مشهورترين لقب آن حضرت است اميرالمؤ حضرت به شمار مى رود و

 . نيست

 )عليه السلام(على اميرالمؤمنين. ابوطالب سه پسر ديگر داشت كه همگى از است «ابوترابو ابوالحسن»كنيه آن حضرت

 39.و على چهارمين پسر او بود زرگتر بودند: طالب ، عقيل ، جعفرب

 

   (صلّى الله عليه و آله)خداتحت تربيت پيامبر

 .را به تنگدستى كشاند )ره(قحطى مرگبارى پديد آمد و خانواده پرشمار ابوطالبدر عربستان 

 :به عموى خود، عباس بن عبدالمطلب ، كه توانگر و دارا بود فرمود  (صلّى الله عليه و آله)حضرت محمّد 

يکى از پسران  برادرت ابوطالب عيالمند است ، سزاوار است در اين زمان بارى از دوش او برداريم ، هر يك از ما

 . او را به خانه خود ببريم و امور زندگى را اندكى بر ابوطالب آسان گردانيم

را با خود به  )عليه السلام(مبر، طالب را و پيامبر، حضرت على، جعفر را به خانه خود برد و حمزه عموى ديگر پياعباس

40د.خانه بر
41.فرمود: همان را برگزيدم كه خدا او را براى من برگزيد السلام()عليه گرفتن علىپس از(آلهصلّى الله عليه و)پيامبر 

 

رپرستى و تربيت مستقيم حضرت سال داشت تحت س 8در حالى كه )عليه السلام(دين طريق حضرت اميرالمؤمنين علىب

 . قرار گرفت (صلّى الله عليه و آله)رسول

مبر پيوند خورده بود، حضرت جالب با سرنوشت پيااز همان سال هاى نخست به گونه اى  )عليه السلام(سرنوشت على

طمه بنت اسد، سالگى وارد خانه ابوطالب شد و تحت سرپرستى ابوطالب قرار گرفت . فا 8در   (صلّى الله عليه و آله)محمّد

 كرد؛  ، از يتيم عبدالله بهتر از فرزندان خود مراقبت مى، اين زن بلندنظر و مهربان)عليه السلام(اميرالمؤمنينمادر 
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كه فاطمه بنت اسد از دنيا رفت ، پيامبر به دنبال جنازه او به سختى گريه مى كرد و گويا مرگ او رو هنگامى از اين 

 .يادآور داغ مادرش بود

سالگى تحت  8در  اميرالمؤمنينسالگى در خانه ابوطالب بود و حالا  25سالگى تا  8از  (صلّى الله عليه و آله)حضرت رسول

قرار مى گيرد و از همان دوران كودكى به مربى و مراد خود مى پيوندد و   (صلّى الله عليه و آله)سرپرستى حضرت رسول 

در خطبه قاصعه پيرامون اين فراز )عليه السلام(منين علىاو پرورش مى يابد. حضرت اميرالمؤدر دامن پرمهر و عطوفت 

 :از زندگى اش مى فرمايد

از خويشاوندى نزديك من با رسول خدا و موقعيت خاصى كه با آن حضرت داشتم آگاهيد و مى دانيد موقعى شما 

كه من خردسال بودم ، پيامبر مرا در آغوش مى گرفت و به سينه خود مى فشرد و مرا در بستر خود مى خوابانيد، به 

. من شتو غذا در دهان من مى گذايدم و اطورى كه من بدن او را لمس مى كردم ، بوى خوش آن را مى شن

همچون بچه اى كه به دنبال مادرش مى رود همه جا همراه او مى رفتم ، هر روز يکى از فضايل اخلاقى خود را به 

 42.كرد و دستور مى داد كه از آن پيروى كنم ميبه من تعليم 

 

 در غار حراء)عليه السلام( اميرالمؤمنين

پرداخت  يك ماه در غار حراء به عبادت مى آنکه به رسالت مبعوث شود، سالىپيش از(صلّى الله عليه و آله)حضرت رسول

خواست به  تى كه ماه به پايان مى رسيد و مىو در اين مدت اگر تهيدستى نزد وى مى رفت به او غذا مى داد و وق

خدا را طواف مى كرد خانه برگردد، ابتدا به مسجدالحرام مى رفت و هفت بار يا هر قدر كه خدا مى خواست خانه 

. و سپس به منزل خود باز مى گشت
43  

داشت او را در آن يك )عليه السلام(على  اميرالمؤمنينشواهد نشان مى دهد كه پيامبر با توجه شديدى كه به حضرت 

 .ماه همراه خود به حراء مى برد

 :حضرت در خطبه قاصعه در اين باره مى فرمايد

هر سال در كوه حراء به عبادت مى پرداخت و جز من كسى او را نمى ديد... هنگامى كه  (آلهصلّى الله عليه و )اكرم پيامبر

عرض كردم : اين ناله   (صلّى الله عليه و آله)وحى بر آن حضرت نازل شد صداى ناله شيطان را شنيدم ، به رسول خدا 
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كه در روى زمين اطاعت شود نااميد چيست ؟ فرمود: اين ناله شيطان است و علت ناله اش اين است كه او از اين 

ينى ، جز اين كه تو پيامبر آنچه را من مى شنوم تو نيز مى شنوى و آنچه را من مى بينم تو نيز مى ب . گشته است

. ، بلکه وزير و بر خير و نيکى هستىنيستى
44  

، ولى قرينه هاى گذشته و اين گفتار هرچه مى تواند مربوط به عبادت پيامبر در حراء در دوران پس از رسالت باشد

قبل از اينکه عبادت پيامبر در حراء غالبا قبل از رسالت بوده است ، نشان مى دهد كه اين گفتار مربوط به دوران 

 . است  (صلّى الله عليه و آله)رسالت پيامبر

پيامبر نازل ابن ابى الحديد معتزلى مى گويد: احاديث صحيح حاكى است كه وقتى جبرئيل براى نخستين بار بر 

 45.بود  (صلّى الله عليه و آله)در كنار پيامبر )عليه السلام(به مقام رسالت مفتخر ساخت، على گرديد و او را

  (صلّى الله عليه و آله)پيش از رسالت پيامبر اكرم  )عليه السلام(نقل شده است كه فرمود: على )عليه السلام(از امام جعفر صادق 

به او فرمود: اگر من   (صلّى الله عليه و آله)را مى ديد و صداى فرشته را مى شنيد. پيامبر اكرم همراه آن حضرت نور نبوت 

آخرين پيامبر نبودم ، تو شايستگى مقام نبوت را داشتى ؛ ولى تو وصى و وارث من و سرور اوصياء و پيشواى 

 46. پرهيزكاران هستى

 

   (و آلهصلّى الله عليه )از بعثت تا هجرت پيامبر بخش دوم: 

از نظر زمانى سيزده سال مى شود كه شامل مجاهدت ها و  )عليه السلام(ين بخش از زندگانى حضرت اميرالمؤمنينا

 .حمايت ها و جانبازى هاى آن حضرت در راه پيامبر و پيشرفت اسلام مى باشد

 

 )عليه السلام(منين علىاميرالمؤحضرت  اتافتخار

ش در اين دوران پيشگام بودن در ابراز و اظهار اسلام ديرينه خوي()عليه السلامعلىن افتخار حضرت اميرالمؤمنين نخستي

47.از كوچکى يکتاپرست بود و هرگز آلوده به بت پرستى نبود ()عليه السلاماست، زيرا حضرت اميرالمؤمنين
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 السَّابِقُونَ، وَالسَّابِقوُنَ :پيشگامى حضرت ارزشى است كه قرآن روى آن تاييد كرده و به صراحت مى فرمايد

 48.الْمُقَرَّبوُنَ أُولئِك

به حدى است كه حتى كسانى را كه پيش از فتح مکه ايمان  «سبقت در اسلام »توجه خاص قرآن به موضوع 

آورده و جان و مال خود را در راه خدا بخشيده بودند، از افرادى كه پس از پيروزى مسلمانان بر مکيان ، ايمان 

اند، برتر شمرده است ، چه رسد به كسانى كه پيش از هجرت و در سالهاى نخست ظهور آورده و جهاد كرده 

 :اسلام ، مسلمان شده اند، آنجا كه مى فرمايد

دَرَجَةً مِّنَ الَّذيِنَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ  أَعْظَمُ أُولَئِكَ ۚ  لَا يَسْتَوِى مِنکُم مَّنْ أنَفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقاَتَلَ 

 49.ۚ  ا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىوَكُلًّ ۚ  تَلُوا وَقَا

علت برترى ايمان مسلمانان پيش از فتح مکه )كه در سال هشتم هجرى صورت گرفت ( اين است كه آنان در 

شرايطى ايمان آوردند كه از هر طرف خطرهايى جان و مالشان را تهديد مى كرد، از اين رو واقعا اظهار ايمان و 

دعوت پيامبر كه قدرتى جز قدرت قريش و نيرويى جز نيروى بت پرستان در كار نبود، ارزش بالاتر اسلام در آغاز 

 . و بيشترى خواهد داشت

 

 )عليه السلام(على اميرالمؤمنيندلايل سبقت حضرت 

نخستين كسى كه در روز رستاخيز » :تصريح پيامبر؛ حضرت رسول در ميان جمعى از ياران خود فرمود -1

.«حوض ملاقات مى كند پيش قدم ترين شما در اسلام ، يعنى على بن ابى طالب است با من در كنار
50

 

وت روز دوشنبه به نب (صلّى الله عليه و آله )حضرت محمّد» :؛ دانشمندان و محدثان نقل مى كنندنقل محدثان -2

.«فرداى آن روز با او نماز خواند)عليه السلام(مبعوث شد و اميرالمؤمنين على
51

 

 ؛()عليه السلامد اميرالمؤمنين علىتصريحات خو -3
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آن روز اسلام جز به خانه پيامبر و خديجه راه نيافت و من سومين نفر آنها بودم . نور » : خطبه قاصعه /الف

.«وحى و رسالت را مى ديدم و بوى نبوت را مى شنيدم
52 

شنيد و به دعوت خدايا من نخستين كسى هستم كه به سوى تو بازگشت و پيام تو را » :131خطبه / ب

 53«.كسى نماز نگزارد  (صلّى الله عليه و آله )پاسخ گفت و پيش از من جز پيامبر اسلام  (صلّى الله عليه و آله )پيامبر

من بنده خدا و برادر پيامبر و صديق اكبرم . اين سخن را پس از من » :مى فرمود()عليه السلاماميرالمؤمنين /ج

 54«.گويد، من هفت سال پيش از مردم با رسول خدا نماز گزاردمجز دروغگوى افتراساز، نمى 

من در زمان جاهليت بازرگان عطر بودم . در يکى از سفرهاى تجارى » :عفيف بن قيس كندى مى گويد -4

وارد مکه شدم و مهمان عباس بودم ، در يکى از روزها در مسجدالحرام در كنار عباس نشسته بودم . در 

ه اوج رسيده بود، جوانى وارد مسجد شد كه صورتش همچون قرص ماه نورانى اين هنگام كه خورشيد ب

بود، نگاهى به آسمان كرد و سپس رو به كعبه شروع به نماز خواند كرد، چيزى نگذشت كه نوجوانى 

خوش سيما به وى پيوست و در سمت راست او ايستاد، سپس زنى كه خود را پوشانده بود، آمد و در 

مين فرد على بن قرار گرفت و هر سه با هم مشغول نماز و ركوع و سجود شدند... دوپشت سر آن دو نفر 

.«بود )عليه السلام(ابى طالب
55

 

 

 (صلّى الله عليه و آله )اسلام حامى و جانشين پيامبر

سال به مدت سه سال به صورت پنهانى مردم را به اسلام دعوت مى كرد. پس از سه (صلّى الله عليه و آله)حضرت رسول 

فرشته وحى نازل شد و فرمان خدا را ابلاغ كرد كه پيامبر دعوت همگانى خود را از طريق دعوت خويشان و 

 56.وَانَْذِرْ عَشيرَتَكَ الاَقربَينَ :بستگان آغاز نمايد
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براى دستور داد كه چهل و پنج نفر از شخصيت هاى بزرگ بنى هاشم را ()عليه السلامه اميرالمؤمنيناز اين رو پيامبر ب

 .ضيافت ناهار دعوت كند و غذايى از گوشت و شير آماده سازد

همه مهمانان در وقت معين حاضر شدند و پس از صرف غذا، ابولهب عموى پيامبر با سخنان سبك خود مجلس را 

الله صلّى ). پيامبردستيابى به نتيجه اى پايان يافت ، انداخت و مجلس بدونادگى براى ايراد سخن و تعقيب هدفاز آم

تصميم گرفت كه فرداى آن روز مهمانى ديگرى ترتيب دهد و همه را، جز ابولهب ، به خانه خود دعوت  (عليه و آله

هيچ كس از مردم براى كسان » :نمايد. در مهمانى دوم پيامبر پس از صرف غذا سخنان خود را چنين آغاز كرد

است . من خير دنيا و آخرت براى شما آورده ام . خدايم خود چيزى بهتر از آنچه من براى شما آورده ام ، نياورده 

به من فرمان داده كه شما را به توحيد و يگانگى وى و رسالت خويش ، دعوت كنم . چه كسى از شما مرا در اين 

 «راه كمك مى كند تا برادر و وصى و نماينده من در ميان شما باشد؟

كه سن مبارك او در )عليه السلام(علي اميرالمؤمنينان ، ناگهان پس از سکوتى مطلق و آميخته با بهت و حيرت حاضر

اى پيامبر  : سال تجاوز نمى كرد، سکوت را در هم شکست و برخاست و رو به پيامبر كرد و گفت 15آن روز از 

يمان خدا! من تو را در اين راه يارى مى كنم . سپس دست خود را به سوى پيامبر دراز كرد تا دست او را به عنوان پ

تکرار فرمود بنشيند. بار ديگر پيامبر گفتار خود را  )عليه السلام(ين موقع پيامبر دستور داد كه علىفداكارى بفشارد. در ا

 برخاست و آمادگى خود را اعلام كرد. اين بار نيز پيامبر به وى دستور داد()عليه السلامعليمنين و باز حضرت اميرالمؤ

زد وجمله ()عليه السلامعلي منيندست حضرت اميرالمؤا بردست خود رآله()صلّى الله عليه ومرتبه سوم حضرت رسولبنشيند.در

: هان اى خويشاوندان و بستگان من! بيان فرمود()عليه السلاممجلس بزرگان بنى هاشم درباره علىتاريخى خود را در 

 .فير الهى تعيين گرديدبدين ترتيب نخستين وصى آخرين س. 57خليفه من در ميان شماستعلى برادر و وصى و

 

 ليلة المبيت

در شب سيزدهم ذى الحجه سال سيزدهم بعثت ، پيمان عقبه دوم ، ميان پيامبر و يثربيان منعقد شد. طى اين پيمان 

را به شهر خود دعوت نموده و قول حمايت و دفاع از آن حضرت را دادند. از  (صلّى الله عليه و آله)مردم يثرب پيامبر

 .فرداى آن شب مسلمانان مکه به تدريج به يثرب هجرت كردند

                                                             
 .211، ص 13؛ شرح النهج ، ج 63، ص 2؛ الكامل فى التاريخ ، ج 217، ص 2تاريخ طبرى ، ج  - 57
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سران قريش كه دانستند پايگاه تازه اى ايجاد شده است ، احساس خطر كردند، زيرا مى ترسيدند كه پس از آن 

ن او رسانده اند، پيامبر در صدد انتقام برآيد و همچنين ممکن است راه همه آزار و اذيت كه به پيامبر و پيروا

بازرگانى قريش به شام را كه از كنار يثرب عبور مى كرد، مورد تهديد قرار دهد. آنان براى مقابله با چنين خطرى ، 

ين شورا تصميم گرد هم آمدند و به چاره انديشى پرداختند. در ا هبعثت در دارالندو 14ماه صفر سال در آخر 

گرفتند كه پيامبر را به قتل برسانند، بدين صورت كه از هر قبيله جوانى آماده شود تا شبانه دسته جمعى بر سر 

بريزند و او را در بستر خواب قطعه قطعه كنند. در اين صورت قاتل يك نفر نخواهد  (صلّى الله عليه و آله)حضرت رسول 

خواهى برخيزند، زيرا جنگ با همه قبايل براى آنان مقدور نخواهد بود و ناچار به بود و بنى هاشم نمى توانند به خون

گرفتن خون بها راضى خواهند شد و ماجرا پايان خواهد يافت . قريش براى اجراى نقشه خود شب اول ربيع الاول 

 .را انتخاب كردند

مشركان آگاه ساخت و دستور الهى را ابلاغ كرد به دنبال اين تصميم قريش ، فرشته وحى ، پيامبر را از نقشه شوم 

 .كه پيامبر شهر مکه را به سوى يثرب ترك كند

در ميان گذاشت و فرمود: امشب در ()عليه السلامن قريش را با حضرت اميرالمؤمنيننقشه سرا (صلّى الله عليه و آله) خداپيامبر

مى كشيدم بر روى خود بکش تا تصور كنند بستر من بخواب و آن پارچه سبزى را كه من هر شب بر روى خود 

 .كه من در بستر خوابيده ام و مرا تعقيب نکنند

موران قريش از سر شب خانه پيامبر را محاصره كردند و بامداد أبه اين ترتيب عمل كرد، م )عليه السلام(حضرت على

 .داز بستر بلند ش ()عليه السلامعلى ؛اى برهنه بر خانه هجوم بردندكه با شمشيره

)عليه با ديدن حضرت اميرالمؤمنين على آنان كه نقشه خود را تا آن لحظه صد در صد دقيق و موفق مى پنداشتند،

 كجاست ؟ (صلّى الله عليه و آله)محمّد :برآشفتند و از او پرسيدند(السلام

فرمود: مگر او را به من سپرده بوديد كه از من مى خواهيد؟ كارى كرديد كه او ناچار شد خانه را  )عليه السلام(حضرت

 .ترك كند
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او را آزردند و آنگاه وى  «طبرى»يورش بردند و به نقل  )عليه السلام(م به سوى حضرت اميرالمؤمنين علىدر اين هنگا

را به سوى مسجدالحرام كشاندند و پس از بازداشت كوتاهى او را آزاد ساختند. سپس در تعقيب پيامبر به سوى 

.در غار نور پنهان شده بود (صلّى الله عليه و آله)مدينه رفتند، در حالى كه پيامبر 
58  

نازل  )عليه السلام(منينن حضرت اميرالمؤأ: اين آيه در شوارد شده است كه در احاديث متواتر از طريق شيعه و سنى 

يَشْرِی نفَْسَهُ ابْتِغَاءَ  مَن النَّاسِ وَمِنَ :كرد(صلّى الله عليه و آله)شد كه در آن شب جان خود را فداى رسول خدا 

 59.اللَّهِ مَرْضَاتِ

ه اند كه : در آن و سنى روايت كردو ساير مفسران و محدثان شيعى  «احياء»ثعلبى و احمد بن حنبل و غزالى در 

خوابيد خداى متعال به جبرئيل و ميکائيل  )صلّى الله عليه و آله( در جاى حضرت رسول  )عليه السلام(منين شب كه اميرالمؤ

وحى كرد كه : من شما را با يکديگر برادر قرار دادم و عمر يکى را زيادتر از ديگرى مى گردانم ، كدام يك از 

 خود را بر خود ترجيح مى دهيد تا عمر او درازتر باشد؟شما برادر 

هيچ كدام حاضر به اين كار نشدند. آنگاه خدا وحى كرد كه : چرا مانند على بن ابى طالب نبوديد كه من او را با 

او محمّد برادر گردانيده ام و او به جاى محمدّ خوابيده است و جان خود را فداى او كرده است ؟ به زمين برويد و 

 .را از شر دشمنانش محافظت نماييد

پس آنان فرود آمدند و جبرئيل كنار سر آن حضرت و ميکائيل كنار پاى آن حضرت نشستند و مى گفتند: به به ! 

60.كند به تو بر ملائکه آسمان مباهات مىچه كسى مى تواند مثل تو باشد اى پسر ابوطالب ! كه خدا 
  

م سه روز پس از هجرت پيامبر در مکه ماند و امانت هايى كه مرد )عليه السلام(ين منبنا به نقل مشهور حضرت اميرالمؤ

فاطمه زهرا، فاطمه  (داشتند به صاحبانشان برگرداند و سپس همراه فواطم ثلاث )سه فاطمه (صلّى الله عليه و آله)نزد پيامبر

گروهى از مؤ منان كه از فشار مشركان مکه به بنت اسد و فاطمه دختر زبير بن عوام ، رهسپار مدينه شد. در بين راه 

 )عليه السلام(على اميرالمؤمنين، ام ايمن وبرخى ديگر ازمؤمنان جمله ايمن و مادرشآنان پيوستند، از آمده بودند به تنگ

                                                             
 .30، ص ؛ ارشاد مفيد228  ، ص 1؛ الطبقات الكبرى ، ج 102، ص 2؛ الكامل فى التاريخ ، ج 124، ص 2سيره ابن هشام ، ج  - 58
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در روز روشن از مکه حركت كرد، برخى از مشركان مى خواستند مانع حركت او شوند، ولى وقتى مقاومت او را 

 .ازگشتندديدند ب

تمام مسافت مکه تا مدينه را با پاى پياده طى كرد و در تمام مسير ذكر خدا بر لبانش جارى  )عليه السلام(حضرت على

 وَقُعُوداً الَّذيِنَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِياَمًا : بود. به گفته برخى مفسران ، آيه شريفه زير در اين باره نازل شده است

 61.وَعَلَىَ جُنُوبهِِمْ

آن حضرت در حالى كه پاهايش ورم كرده بود و خون از آن جارى بود به مدينه نزديك شد. پيامبر در محله قبا، 

 .به او برسد و سپس همراه با او وارد مدينه شود )عليه السلام(ينه ، توقف كرده بود تا حضرت علىدر نزديکى مد

را  )عليه السلام(لىو همراهانش را ديد شادمان شد، ع )عليه السلام(وقتى حضرت اميرالمؤمنين(صلّى الله عليه و آله)حضرت رسول

 62.مدينه شدپرداخت وبراى شفاى او دعاكرد سپس همراه آن حضرت واردبه درمان پاهاى او كشيد و درآغوش

 

 (صلّى الله عليه و آله)از هجرت تا درگذشت پيامبربخش سوم: 

 .را شامل مى شود )عليه السلام( اميرالمؤمنين، ده سال از زندگى حضرت اين دوره

 

 (صلّى الله عليه و آله)برادر پيامبر ()عليه السلاممنين علىحضرت اميرالمؤ

پس از ورود به مدينه ، براى نخستين بار ميان دو تيره از انصار )اوس و خزرج (، كه (صلّى الله عليه و آله)حضرت رسول

برقرار كرد و به بركت اين پيوند گذشته ها را فراموش كردند و  سال ها با هم دشمنى و نبرد داشتند، پيوند برادرى

 .ستون عمده ارتش اسلام در مقابل مشركان شدند

براى بار دوم دستور داد تا ياران او، از مهاجر و انصار، با يکديگر پيمان برادرى ببندند و هر (صلّى الله عليه و آله)پيامبر

 .كدام براى خود برادرى برگزينند

 .در راه خدا دو تا دو تا برادر شويد ؛ أَخَويَْنِ أَخَويَْنِ اللَّهِ فِي تَآخَوْا :به يارانش فرمود(صلّى الله عليه و آله)رسول خدا 

                                                             
 .191آل عمران / - 61
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آنگاه مسلمانان دو به دو دست يکديگر را به عنوان برادرى فشردند و بدين ترتيب وحدت و همبستگى بين آنان 

 .استوار گرديد

 شد. وفضيلت وشخصيت اسلامى رعايت مىنظر ايمان ن نوعى هماهنگى وتناسب افراد بايکديگر، ازاين پيماالبته در

له با دقت در وضع و حال افرادى كه با هم برادر شدند به خوبى روشن مى گردد. پس از آنکه براى هر أاين مس

حضور پيامبر رسيد و عرض كرد: بين من كه تنها مانده بود به  )عليه السلام(يك از مسلمانان برادرى تعيين گرديد، على 

 و كسى پيوند برادرى برقرار نساختى ؟

 63. تو برادر من در دو جهان هستى؛ الدنُّْيَا وَالآخِرَةِ  فِي  أَنْتَ أَخِي  :پيامبر فرمود

 64.عقد برادرى خواند )عليه السلام(و آنگاه بين خود و حضرت اميرالمؤمنين

را به خوبى نشان مى دهد و  )عليه السلام(على بن ابى طالب اميرالمؤمنيناين موضوع ميزان عظمت و فضيلت حضرت 

 . نزديك بوده است )صلّى الله عليه و آله(خداروشن مى سازد كه وى تا چه حد به رسول 

 

 هاى جنگ در جبهه

در  )عليه السلام(كه على 65شورشيان داشت هود ويبا مشركان و غزوه 27ت به مدينه هجرپس از(صلّى الله عليه و آله)اسلامپيامبر

به فرمان پيامبر، براى خنثى كردن فتنه منافقان ، در   «تبوك»غزوه از اين غزوات شركت داشت و فقط در غزوه  26

 .مدينه باقى ماند

 

 جنگ بدر /الف 

ال دوم هجرت رخ داد. پيامبر در سجنگ بدر نخستين جنگ تمام عيار ميان مسلمانان و مشركان بود. اين جنگ 

تى ابوسفيان، دشمن ديرينه در اين سال آگاهى يافت كه كاروان بازرگانى قريش به سرپرس )صلّى الله عليه و آله(اكرم

، از شام در حال بازگشت به مکه است و چون مسير كاروان از نزديکى هاى مدينه رد مى شد، پيامبر اسلام

                                                             
 .14، ص 3تدرك على الصحيحين ، ج المس - 63

 .35، ص 3الاستيعاب ، ج  - 64
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نفر از مهاجران و انصار، به منظور گرفتن كاروان به سوى منطقه بدر، كه مسير طبيعى  313با   ()صلّى الله عليه و آلهاكرم

 .كاروان بود، حركت كرد

هدف اين بود كه قريش بدانند خط بازرگانى آنها در دسترس نيروهاى اسلام قرار دارد و اگر آنها از نشر اسلام و 

 .اقتصادى آنان به وسيله نيروهاى اسلام قطع خواهد شدآزادى مسلمانان جلوگيرى كنند، شريان حيات 

از سوى ديگر ابوسفيان چون از حركت مسلمانان آگاهى يافت ، با انتخاب يك راه انحرافى از كناره هاى درياى 

 .سرخ ، كاروان را به سرعت از منطقه خطر دور كرد و همزمان ، از سران قريش در مکه تقاضاى كمك كرد

نفر از مردان جنگى قريش به سوى مدينه حركت كردند.  1000تا  950كمك ابوسفيان ، تعداد  به دنبال تقاضاى

ماه رمضان اين گروه رو در روى مسلمانان قرار گرفتند، در حالى كه نيروى شرك سه برابر نيروى  17در روز 

 .اسلام بود

كه تا  زند عتبهفر «وليد»و  «شيبه  »در بزرگ اوپدر هند، برا«عتبه »در آغاز نبرد، سه تن از دلاوران قريش به نام هاى 

بن دندان مسلح بودند عربده كشان به وسط ميدان جنگ آمدند و هماورد خواستند. در اين هنگام سه نفر از 

دلاوران انصار براى نبرد با آنان وارد ميدان شدند و خود را معرفى كردند. قهرمانان قريش از جنگ با آنان 

 . ن ما هستند، براى جنگ با ما بفرستأاد زدند: اى محمّد! افرادى كه از اقوام ما و هم شخوددارى نموده فري

 «)عليه السلام(منين علىحضرت اميرالمؤ»و«عبدالمطلب حمزة بن»، «عبدالمطلب عبيدة بن حارث بن»به  دراين هنگام پيامبر

 .ن ما هستندأپذيرفتند و گفتند: همگى هم شدستور داد به جنگ اين سه تن بروند. آنان هر سه نفر را براى مبارزه 

كه جوانترين آنها بود، با وليد دايى  )عليه السلام(منين عبيدة با عتبه ، و حضرت اميرالمؤاز اين سه تن حمزه با شيبه ، 

و حمزه هر دو هماورد  )عليه السلام(به تن آغاز گرديد. حضرت اميرالمؤمنين علىمعاويه ، روبرو شدند و جنگ تن 

.خود را به سرعت به قتل رساندند و پس از آن به كمك عبيدة شتافتند و عتبه را نيز به هلاكت رساندند
66  

پس از پيروزى سه قهرمان بزرگ اسلام بر دلاوران قريش ، جنگ همگانى آغاز شد و منجر به شکست ارتش 

 )عليه السلام(از نيمى از كشته شدگان با ضربت شمشير على  شرك گرديد و هفتاد نفر اسير گشتند. در اين جنگ بيش

 .از پاى در آمدند
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تن از كشته شدگان مشركان در جنگ بدر را نام مى برد و مى نويسد: راويان شيعه و سنى به  36مرحوم شيخ مفيد 

جز كسانى كه در مورد قاتل به تنهايى كشته است ، به  )عليه السلام(اتفاق نوشته اند كه اين عده را على بن ابى طالب 

 67. در كشتن آنان با ديگران شركت داشته است )عليه السلام(آنان اختلاف است و يا على 

 

 جنگ احد /ب 

 .ديدند شکست بزرگ،يك حمله بزرگ به مدينه راتدارك اين قريش درجنگ بدر،آنان براى جبران شکستاز سپ

تصميم قريش براى مقابله با دشمن شوراى نظامى تشکيل داد گروهى از با اطلاع از )صلّى الله عليه و آله(پيامبر اكرم

 .مسلمانان گفتند كه بهتر است ارتش اسلام در بيرون مدينه با دشمن بجنگد

با هزار نفر، مدينه را به سوى كوه احد در سمت شمال شهر ترك گفت . در بين راه سيصد نفر  (صلّى الله عليه و آله)پيامبر

دالله بن ابى ، منافق مشهور، به تحريك وى به مدينه بازگشتند. در بامداد روز هفتم شوال سال سوم از هواداران عب

 .هجرت در دامنه كوه احد دو لشکر در برابر هم صف آرايى كردند

احتمالى نفوذ را با پنجاه تيرانداز روى تپه اى مستقر ساخت تا نقطه  «عبدالله بن جبير »)صلّى الله عليه و آله(پيامبر اكرم

دشمن بسته شود و دستور داد به هيچ وجه نبايد آن نقطه حساس را ترك كنند؛ چه مسلمانان پيروز شوند و چه 

 .شکست بخورند

از طرف ديگر در جنگ هاى آن زمان ، پرچمدار نقش بسيار بزرگى داشت و قريش در اين جنگ پرچمدارانى از 

 .دند انتخاب كردندقبيله بنى عبدالدار كه به شجاعت معروف بو

دند كه همه آنها به نفر بو 9فرمودند: پرچمداران سپاه شرك در جنگ احد  )عليه السلام(حضرت امام جعفر صادق

 68.به هلاكت رسيدند )عليه السلام(ىمنين علدست اميرالمؤ

الله بن جبير همين امر موجب تزلزل روحى سپاه قريش گرديد و سپاه قريش پراكنده شد. افراد تحت فرماندهى عبد

با ديدن اين صحنه ، به منظور جمع آورى غنايم ، تصميم گرفتند منطقه استقرار خود را رها كنند. عبدالله فرمان 

نفرشان از تپه سرازير شدند و به  40از   صريح پيامبر را به آنان يادآورى كرد، ولى آنان توجهى نکردند و بيش 

 .نفر همان جا ماند 10بن جبير با كمتر از دنبال جمع آورى غنايم رفتند و عبدالله 
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در اين هنگام خالد بن وليد، كه با گروهى سواره نظام در كمين آنان بود، چون اين وضع را ديد، به آنان حمله 

كرد و پس از كشتن آنان از پشت جبهه به مسلمانان يورش برد و اين كار با بلند شدن پرچم آنان توسط زنى به نام 

 .همزمان بود مهعمرة بنت علق

حدود هفتاد نفر از مجاهدان از اين لحظه به بعد وضع جنگ به كلى عوض شد و مسلمانان شکست خوردند و 

 .، به شهادت رسيدنداسلام  ، يکى از پرچمداران ارتش «مصعب بن عمير»و  «حمزة بن عبدالمطلب »، از جملهاسلام

و تضعيف روحيه مسلمانان اكثريت قريب به اتفاق آنان عليه و آله()صلّى الله ديگر، با شايعه كشته شدن پيامبر از سوى

 در كنار پيامبر نماندند و لحظات عقب نشينى كرده و پراكنده شدند و در ميدان جنگ ، جز افرادى انگشت شمار،

 .بحرانى فرا رسيد

نمايان گرديد، زيرا آن حضرت با شجاعت و رشادتى بى نظير  )عليه السلام(اينجا بود كه نقش بزرگ حضرت على در

ن اسلام در برابر يورش هاى مکرر أشمشير مى زد و از وجود مقدس پيشواى عظيم الش (صلّى الله عليه و آله)در كنار پيامبر

 .گروه هاى متعدد مشركان حراست مى كرد

ا به فرار نهادند، فشار دسته هاى مختلف دشمن به سوى ابن ابى الحديد مى نويسد: هنگامى كه بيشتر ياران پيامبر پ

، كه در ميان آنان چهار جنگجوى  بنى عبدمناةپيامبر بالا گرفت . دسته اى از قبيله بنى كنانه و گروهى از قبيله 

 )عليه السلام(لىمود:حمله اينها را دفع كن.عفر )عليه السلام(پيامبر به علىد.خورد، به سوى پيامبريورش بردن ىنامور به چشم م

كه پياده مى جنگيد، به آن گروه كه پنجاه نفر بودند، حمله كرده و آنان را متفرق ساخت . آنان چندبار ديگر گرد 

 .حمله آنان را دفع كرد )عليه السلام(ده و حمله كردند، اما باز هم علىهم جمع ش

 )عليه السلام(به دست على،اريخ مشخص نشده استتنفرقهرمان مزبور و ده نفرديگر،كه نامشان درچهار دراين حملات،

 .كشته شدند

پشتيبانى مى كند، فرشتگان از پشتيبانى اين  )عليه السلام(گفت : راستى كه على  (صلّى الله عليه و آله)جبرئيل به رسول خدا

 .جوان به شگفت آمده اند
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من هم از شما هستم .  : فرمود: چرا چنين نباشد، او از من است و من از او هستم . جبرئيل گفت (صلّى الله عليه و آله)پيامبر

ولى  . لا سيف الا ذوالفقار و لا فتى الا على: آن روز صدايى از آسمان شنيده شد كه پى در پى مى گفت

 69.سؤ ال كردند كه گوينده كيست ؟ فرمود: جبرئيل است (صلّى الله عليه و آله)گوينده ديده نمى شد. از پيامبر

 نداى ناد علياً

را به سند بسيار روايت كرده است مى گويد: روايت «لا فتى »بعد از آنکه قصه  )عليه السلام(شارح ديوان حضرت امير

 :رسيد)صلّى الله عليه و آله( ولكرده اند كه باز در روز احد اين ندا به حضرت رس

 ناد عليا مظهر العجائب             لك فى النوائبتجده عونا 

 كل هم و غم سينجلى                     بولايتك يا على يا على يا على

.مى فرمايد: مشهورتر آن است كه نداى ناد عليا در جنگ خيبر شنيده شد رحمة اللهعلامه مجلسى 
70  

 

 ( جنگ احزاب )خندق /ج 

هاى مختلف دشمن اسلام براى كوبيدن اسلام جوان ، متحد شده بودند. برخى  در اين نبرد تمام قبايل و گروه

مورخان شمار سپاه كفر را در اين جنگ بيش از ده هزار نفر نوشته اند، در حالى كه تعداد مسلمانان از سه هزار نفر 

 .تجاوز نمى كرد

رسيد، آن حضرت شوراى نظامى تشکيل داد. در  (صلّى الله عليه و آله)هنگامى كه گزارش تحرك قريش به اطلاع پيامبر

اين شورا، سلمان پيشنهاد كرد كه در قسمت هاى نفوذپذير اطراف مدينه خندقى كنده شود كه مانع عبور و تهاجم 

نازل شد و گفت : پيشنهاد سلمان درست است و بايد به آن  (صلّى الله عليه و آله)جبرئيل بر پيامبر  .دشمن به شهر گردد

 .رد. پيشنهاد پذيرفته شد و ظرف چند روز با همت و تلاش مسلمانان خندق آماده گرديدعمل ك

سپاه قدرتمند شرك با همکارى يهود از راه رسيد، آنان تصور مى كردند كه در بيابان هاى اطراف مدينه با 

خود ادامه دادند و به مسلمانان روبرو خواهند شد، ولى اين بار اثرى از آنان در بيرون شهر نديده و به پيشروى 

 .دروازه مدينه رسيدند
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با مشاهده خندق ژرف و عريض اطراف مدينه حيرت زده شدند. ناگزير از آن سوى خندق شهر را به محاصره 

درآوردند. حدود يك ماه محاصره شهر طول كشيد. سربازان قريش هرگاه به فکر عبور از خندق مى افتادند، با 

دفاع موضع گرفته بودند، روبرو خندق كه با فاصله هاى كوتاه در سنگرهاى  مقاومت مسلمانان و پاسدارى

 . شدند و سپاه اسلام هر نوع انديشه تجاوز را با تيراندازى و پرتاب سنگ پاسخ مى گفت مى

از سوى ديگر، محاصره مدينه ، روحيه بسيارى از مسلمانان را به شدت تضعيف كرد. به ويژه آنکه خبر پيمان 

اند كه به محض عبور آنان از قريظه نيز فاش شد و معلوم گرديد كه اين قبيله به بت پرستان قول داده  شکنى بنى

 .، اينان نيز از اين سوى خندق از پشت به مسلمانان حمله كنندخندق

د، اما با وجود وضع دشوار مسلمانان ، خندق مانع عبور سپاه كفر شده و ادامه اين وضع براى آنان سخت و گران بو

زيرا هوا رو به سردى مى رفت و از طرف ديگر، چون آذوقه و علوفه اى كه تدارك ديده بودند، تنها براى جنگ 

كوتاه مدتى مانند جنگ بدر و اُحد كافى بود، با طول كشيدن محاصره كمبود علوفه و آذوقه به آنان فشار آورد و 

خستگى در روحيه آنان رخنه كند. از اين رو  مى رفت كه حماسه و شور جنگ از سرشان بيرون رود و سستى و

سران سپاه چاره اى جز اين نديدند كه قهرمانان خود را از خندق عبور دهند و به گونه اى بن بست جنگ را 

، اسب هاى خود را در اطراف خندق به تاخت و تاز درآورده و از نقطه تنگ و باريکى انانبشکنند. پنج نفر از قهرم

 .ق پريدند و براى جنگ تن به تن هماورد طلبيدندبه جانب ديگر خند

بود كه او را با هزار مرد جنگى برابر مى دانستند و چون در سرزمينى به نام  «عمرو بن عبدود»يکى از اين قهرمانان 

 . شهرت داشت «فارس يليل »به تنهايى بر يك گروه دشمن پيروز شده بود،  «يليل»

آن جنگ زخمى شده بود و به همين دليل از شركت در جنگ احد عمرو در جنگ بدر شركت داشت و در 

 .بازمانده بود و اينك در جنگ خندق مى خواست حضور خود را نشان دهد

عمرو پس از پرش از خندق ، فرياد هل من مبارز سر داد و چون كسى از مسلمانان آماده مقابله با او نشد، جسورتر 

كشتگانتان در بهشت هستند و كشته هاى ما در دوزخ ، آيا يکى از  گشت و به تمسخر گفت : شما كه مى گوييد

! سپس رجز خواند و گفت : بس كه فرياد ستم و يا او مرا به دوزخ بفرستد؟شما نيست كه من او را به بهشت بفر

 . كشيدم و در ميان جمعيت شما مبارز طلبيدم صدايم گرفت

هاى مسلمانان افکنده بود كه همگى ميخکوب شدند و  نعره هاى پى در پى عمرو، چنان رعب و ترسى در دل

 .قدرت حركت از آنان گرفته شده بود
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صلّى )برمى خاست و از پيامبر )عليه السلام(ه بلند مى شد، فقط حضرت اميرالمؤمنين علىهر بار كه فرياد عمرو براى مبارز

 .اجازه مى خواست كه به ميدان برود، ولى پيامبر موافقت نمى كرد (الله عليه و آله

موافقت كرد و شمشير خود را به او داد و عمامه بر  )صلّى الله عليه و آله(اين كار سه بار تکرار شد. سرانجام پيامبر اكرم 

 .سرش بست و براى او دعا كرد

بَرَزَ  :فرمود)صلّى الله عليه و آله(دان جنگ رهسپار شد، پيامبربه مي (عليهماالسلام)منين على بن ابى طالبحضرت اميرالمؤ

 71.تمام اسلام در برابر تمام كفر قرار گرفته است ؛ الشِّركِ كُلِّهِ اِلى الإِسلامُ كُلُّهُ

پياده به طرف عمرو  )عليه السلام(و شرك را مشخص مى كرد. حضرت على اين كارزار سرنوشت ساز، آينده اسلام

شتافت و چون با او رو در رو قرار گرفت ، فرمود: تو با خود عهد كرده بودى كه اگر مردى از قريش يکى از سه 

 . چيز را از تو بخواهد آن را بپذيرى

 . او گفت : چنين است

 . فرمود: نخستين درخواست من اين است كه آيين اسلام را بپذيرى

 .بگذرگفت : از اين درخواست 

 .را به ديگران واگذار)صلّى الله عليه و آله(كن و از اينجا برگرد و كار محمّدفرمود: بيا از جنگ صرف نظر 

اگر او راستگو باشد، تو سعادتمندترين فرد به وسيله او خواهى بود و اگر غير از اين باشد مقصود تو بدون جنگ 

 .حاصل مى شود

 كرده ام كه تا انتقام خود را از ن كارى سخن نخواهند گفت . من نذرگفت : حتى زنان قريش نيز هرگز از چني

 . نگيرم بر سرم روغن نمالم )صلّى الله عليه و آله(محمّد

 .فرمود: پس براى جنگ از اسب پياده شو

 رم تو به دست من كشته شوى ، زيراگفت : گمان نمى كردم هيچ عربى چنين تقاضايى از من بکند. من دوست ندا

 ! وست من بود. برگرد، تو جوانىپدرت د

 ! حضرت فرمود: ولى من دوست دارم تو را بکشم

 شد و اسب خود را پى كرد و به طرفخشمگين شد و با غرور از اسب پياده  )عليه السلام(عمرو از گفتار اميرالمؤمنين
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فرود آورد. حضرت  )عليه السلام(و عمرو ضربت سختى بر سر اميرالمؤمنينحضرت حمله كرد. جنگ سختى درگرفت 

در همين لحظه حضرت ضربت او را، با سپر دفع كرد ولى سپر دو نيم گشت و سر مبارك آن حضرت زخمى شد، 

فرصت را غنيمت شمرد و ضربتى محکم بر او فرود آورد و او را نقش زمين ساخت . ناگهان  )عليه السلام(اميرالمؤمنين

سلام برخاست بلند شد. غريو شادى از سپاه ا ( )عليهماالسلاماسدالله الغالب حضرت على بن ابى طالب صداى الله اكبرِ

 72.قهرمان بزرگ عرب را كشته بود )عليه السلام(زيرا حضرت اميرالمؤمنين

 كشته شدن عمرو سبب شد كه آن چهار نفر نيز پا به فرار بگذارند! سه نفر از آنان توانستند از خندق به سوى

وارد خندق شد  )عليه السلام(با اسب خود در خندق افتاد و على لشکرگاه خود بگذرند، ولى يکى از آنان به نام نوفل ،

 .و او را نيز به قتل رساند! سپاه كفر روحيه خود را باختند و قبايل مختلف هر يك به فکر بازگشت افتادند

سرانجام با ناكامى كامل راه نان وارد ساخت و آخرين ضربت را خداوند به صورت باد و طوفان شديد بر آ

.هاى خود را در پيش گرفتند خانه
73  

فرمود: امروز اگر اين كار تو را با اعمال  )عليه السلام(على  اميرالمؤمنيندر آن روز به حضرت )صلّى الله عليه و آله(پيامبر اكرم

تمام امت من مقايسه كنند، بر آنها برترى خواهد داشت ، چرا كه با كشته شدن عمرو، خانه اى از خانه هاى 

مشركان نماند، مگر آنکه ذلتى در آن داخل شد، و خانه اى از خانه هاى مسلمانان نماند مگر اين كه عزتى در آن 

 74.وارد گشت

در جريان جنگ   )عليه السلام(نيشابورى نقل كرده است كه پيغمبر فرمود: بى ترديد پيکار على بن ابى طالبحاكم 

 75.خندق با عمرو بن عبدود از اعمال امت من تا روز قيامت برتر است

 

 جنگ خيبر/د

ه صورت زيرا خيبر ب در سال هفتم هجرت تصميم به خلع سلاح يهوديان خيبر گرفت ،)صلّى الله عليه و آله(حضرت رسول

 .دشمنان اسلام همکارى كرده بودنديك كانون توطئه وفتنه برضد مسلمانان در آمده بود ويهوديان اين قلعه بارها با

                                                             
 471، ص 2المغازى ، ج  - 72

 .181، ص 2؛ الكامل فى التاريخ ، ج 236، ص 3؛ سيره ابن هشام ، ج 560؛ خصال ، ص 203، ص 20بحارالانوار، ج  - 73

 .216، ص 20بحارالانوار، ج  - 74
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نفر سرباز رهسپار خيبر شد. در نبرد خيبر پس از آنکه مجاهدان مسلمان تمام دژهاى خيبر  1600از اين رو پيامبر با 

 .كه بزرگترين دژ و مركز دلاوران آنها بود، باقى مانده بود «قموص »ديان يعنى دژرا فتح كردند، آخرين دژ يهو

پيامبر روزى پرچم را به دست ابوبکر و روز  .روز آن را محاصره كردند ولى موفق به فتح آن نشدند 8مسلمانان 

 .ديگر به عمر داد ولى هر دو بدون اين كه كارى انجام دهند برگشتند

وَ  لاُعطِيَنَّ الرّايَةَ غَدا رَجُلا يُحِبُّ اللّهَ :سنگين مى نمود، از اين رو فرمود)صلّى الله عليه و آله(اين وضع بر پيامبر

فردا اين پرچم را به  ؛يَفْتَحُ اللّهُ عَلَى يَدَيْهِ لا يَرْجِعُ حَتّى، فَرّارٍ غَيْرُ رَسُولُهُ كَرّارٌَ و يُحِبُّهُ اللّهُ و رَسُولَهُ

و دست كسى خواهم داد كه خدا و رسول خدا را دوست مى دارد و خدا و رسولش نيز او را دوست مى دارند 

 76.گشايد خداوند اين دژ را به دست او مى

پرچم را به دست چه كسى خواهد داد؟ هنگامى كه )صلّى الله عليه و آله(در اين فکر بودند كه فردا پيامبرآن شب همه 

را گرفتند و هر كدام اميدوار بود كه حضرت پرچم را به  )صلّى الله عليه و آله(آفتاب طلوع كرد سربازان دور خيمه پيامبر

 .دست او بدهد

از خيمه بيرون آمد، همه گردن ها به سوى او كشيده شد و من  )صلّى الله عليه و آله(سعد ابى وقاص مى گويد: وقتى پيامبر

 ؟ن هنگام پيامبر فرمود: على كجاستاييد اين افتخار از آن من گردد. در، شاايستادم )صلّى الله عليه و آله(نيز در برابر پيامبر

 . عرض كردند: به درد چشم دچار شده و به استراحت مشغول است

حضور پيامبر به  را )عليه السلام(فرستادند و او حضرت على )عليه السلام(ر شخصى را به خيمه حضرت اميرالمؤمنين علىپيامب

ت دعاى پيامبر ناراحتى حضرت براى شفاى چشم ايشان دعا كرد و به برك )صلّى الله عليه و آله(آورد. حضرت رسول

زره خود را به او پوشاند و ذوالفقار را به كمر او بست و پرچم )صلّى الله عليه و آله(بهبود يافت . آنگاه پيامبر )عليه السلام(امير

به او يادآور شد كه پيش از آغاز نبرد، دشمن را به آيين اسلام دعوت نمايد، اگر نپذيرفتند به را به دست او داد و 

( و خلع سلاح ، آزادانه زير پرچم اسلام زندگى كنند و بر نند با پرداخت جزيه )نوعى مالياتآنان بگويد كه مى توا

 .گيرد آيين خود باقى بمانند، اگر هيچ كدام را نپذيرفتند راه نبرد را پيش

                                                             
 .36، ص 3الاستيعاب ، ج  - 76
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سپس فرمود: بدان كه هرگاه خداوند فردى را به وسيله تو راهنمايى و به حق هدايت كند، بهتر از آن است كه 

 77.مو، از آن تو باشند و آنها را در راه خدا صرف كنى شتران سرخ 

مرحب، دژ بيرون آمدند، حارث برادر وقتى مجاهدان اسلام به نزديکى قلعه دشمن رسيدند، دلاوران يهود از 

ن ؛ نعره او چنان وحشت آفرين بود كه سربازاشتافت )عليه السلام(نعره زنان به سوى على، قهرمان معروف يهوديان

حارث همچون شير خشمگين بر حضرت حمله  .بى اختيار عقب رفتند )عليه السلام(پشت سر حضرت اميرالمؤمنين على

مرحب را   او بر زمين افتاد. مرگ حارث ، برادرشنگذشت كه جسد مجروح و بى جان   برد، ولى لحظاتى بيش 

ثر كرد. او براى گرفتن انتقام برادرش در حالى كه غرق در سلاح بود و زره هايى بر تن و كلاه خودى أسخت مت

 .آمد )عليه السلام(به مصاف حضرت اميرالمؤمنين على بر سر داشت «به گفته برخى از سنگ»

كردند. ناگهان شمشير برنده و كوبنده قهرمان اسلام بر فرق مرحب فرود آمد و هر دو قهرمان شروع به رجزخوانى 

او را به خاك افکند. در اين هنگام ساير جنگجويان يهود كه پشت سر مرحب بودند پا به فرار گذاشتند و به داخل 

 .قلعه پناه بردند و در آن را بستند

چنان عظيم بود كه پنجاه نفر  درى كه به گفته برخى) قلعه را با قدرت الهى درِ)عليه السلام(علياما حضرت 

 78. از جا كند و راه را براى ورود سربازان اسلام به درون قلعه هموار ساخت .(توانستند آن را حركت دهند نمى

  خم غدير واقعه

 بار اين. كرد عزيمت مکه به حج مراسم وتعليم فريضه انجام براي هجرت دهم سال در)صلي الله عليه و آله(گرامي پيامبر

 افرادي. ناميدند«  الوداع حجة» را آن جهت اين از و شد مصادف عزيز پيامبر عمر سال آخرين با فريضه اين انجام

 .اند شده زده هزارتخمين بودندتاصدوبيست حضرت آن همراه حج مراسم وياآموختن همسفري شوق به كه

 كردند مي بدرقه را او انبوه گروهي كه حالي را،در مدينه راه(عليه وآله)صلي الله اكرم پيامبر و رسيد پايان به حج مراسم

 بي پهنه به كاروان چون. گرفت پيش در بودند، او ركاب در همگي بودند پيوسته او به مکه در كه كساني وجز

                                                             
، 3؛ المستدرك على الصحيحين ، ج 219، ص 2، الكامل فى التاريخ ، ج 349، ص 3؛ سيره ابن هشام ، ج 121، ص 7صحيح مسلم ، ج  - 77

 .18، ص 5؛ صحيح بخارى ، ج 109ص 
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 توقف فرمان پيامبر وبه آمد فرود وحي پيك دارد، قرار  79« جحفه» نزديکي در كه رسيد«  خم غدير» نام به آبي

 .رسند فرا وبازماندگان ايستند باز حركت از همه كه داد دستور نيز پيامبر. داد

 حرارت كه گرم نيمروزي در هم آن آب، بي منطقه اين در پيامبر موقع بي ظاهر وبه ناگهاني توقف از كاروانيان

 خدا جانب از بزرگي فرمان: گفتند مي خود با مردم.ماندند شگفت در بود، تفتيده وزمين سوزنده بسيار آفتاب

 از را همه نامساعد وضع اين در كه است داده ماموريت پيامبر به كه بس همين فرمان اهميت ودر است رسيده

 .كند ابلاغ را خدا وفرمان دارد باز حركت

لَمْ  وإَِنْ ۚ   رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَيَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ  :شد نازل زير آيه طي گرامي رسول به خدا فرمان

 80.النَّاسِ مِنَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ ۚ   تفَْعَلْ فمََا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

 بجا را خداي رسالت نرساني واگر برسان مردم به است آمده فرود تو بر پروردگارت از را آنچه پيامبر، اي»

 .«كند مي حفظ مردم گزند از را تو خداوند و ؛اي نياورده

 :كند مي هدايت زير نکات به را ما آيه مضمون در دقت

 هرگاه كه بود عظيم و خطير آنچنان بود شده مامور آن ابلاغ براي ()صلي الله عليه و آله و سلمپيامبر كه فرماني: اولا

 الهي رسالت كرد نمي ابلاغ را آن و داد مي راه خود به ترسي آن رساندن در( محال فرض بر) )صلي الله عليه وآله(پيامبر

 .شد مي تکميل وي رسالت ماموريت اين انجام با بلکه بود، نداده انجام را خود

 ناگفته زيرا. نيست اسلامي دستورهاي و قرآن آيات مجموع « مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ » از مقصود هرگز ديگر، عبارت به

 ويك است نداده انجام را خود رسالت نکند ابلاغ را الهي دستورهاي مجموعآله()صلي الله عليه وپيامبر هرگاه كه پيداست

 رسالت مکمل آن ابلاغ كه است خاصي امر ابلاغ آن، از مقصود بلکه .ندارد آيه نزول به نياز بديهي امر چنين

 موريتمأ مورد بايد اين، بنابر. گيرد نمي خود به كمال رنگ رسالت خطير وظيفه نشود ابلاغ وتا شود مي شمرده

 ورسالت خدا يگانگي از پس داشته پيوستگي اسلامي وفروع اصول ديگر با كه باشد اسلامي مهم اصول از يکي

 .شود شمرده مسئله مهمترين پيامبر

                                                             
 .است حجاج ازميقاتهای ويكي است واقع مدينه راه سر بر«  رابغ» ميلي چند در جحفه - 79

 67:مائده- 80
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 از است ممکن ماموريت اين انجام طريق در كه داد مي احتمال)صلي الله عليه و آله(پيامبر اجتماعي، محاسبات نظر از: ثانيا

 .وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ :فرمايد مي او اراده تقويت براي وخداوند برسد او به آسيبي مردم جانب

 آيه مضمون به كدام اند داده ماموريت موضوع تعيين در اسلامي مفسران كه احتمالاتي ميان از ديد بايد اكنون

 .است نزديکتر

 وطي است شده نازل خم غدير در آيه كه آنند بر 81تسنن اهل بزرگ محدثان از تن سي همچنين و شيعه محدثان

 .كند معرفي« منانمؤ مولاي» عنوان به را()عليه السلامعلي حضرت كه داده ماموريت )صلي الله عليه و آله(پيامبر به خدا آن

 رسالت مکمل آن ابلاغ داشت جا كه بود اهميتي پر و خطير موضوعات از پيامبر از پس امام جانشيني و ولايت

 .شود شمرده رسالت امر در نقص مايه آن، بيان از وخودداري باشد

 زيرا دهد، راه ورعبي خوف خود به سياسي، و اجتماعي محاسبات نظر از گرامي، پيامبر كه داشت جا همچنين

 گروهي بر بود نگذشته او عمر از سال وسه سي از بيش كه ()عليه السلام علي حضرت مانند شخصي وجانشيني وصايت

 همين بستگان از بسياري خون اين، از گذشته 82.بود گران بسيار بودند بالاتر مراتب به او از وسال سن نظر از كه

 بود شده ريخته ()عليه السلام علي حضرت دست به نبرد هاي صحنه در بودند گرفته را)صلي الله عليه و آله(پيامبر دور كه افراد

 .بود خواهد سخت بسيار توز كينه مردمي بر فردي چنين وحکومت

 نظر در خلافت براي فردي چنين وتعيين بود)صلي الله عليه و آله(پيامبر داماد و عمو پسر()عليه السلامعلي حضرت علاوه، به

 .است شده مي حمل فاميلي تعصب نوع يك به بين كوته افراد

 نصب با را نهضت پايداري كه گرفت تعلق اين بر خداوند حکيمانه اراده نامساعد، هاي زمينه اين رغم به ولي

 .سازد تکميل او از پس وراهنماي رهبر تعيين با را خويش پيامبر جهاني ورسالت كند تضمين()عليه السلام علي حضرت

 :گيريم مي پي را غدير واقعه شرح اكنون

                                                             
. است كرده بيان مبسوط طور به( 209تا 196 ص ،1 ج) «الغدير» خود نفيس اثر در را تن سي اين وخصوصيات نام اميني علامه مرحوم - 81

 ميان از و خورد مي چشم به سيوطي الدين جلال حمويني، اسحاق ابو عساكر، ابن اصفهاني، نعيم ابو طبری، مانند افرادی نام آنان ميان در كه

 .است شده برده نام عازب بن وبراء خدری سعيد وابو عباس ابن از پيامبر صحابه

 قائل ارزشي اند، تجربه بي اينكه بهانه به جوانان، ای وبر دانستند مي قبايل پيران شايسته را مهم مناصب همواره كه اعرابي بر خصوصا - 82

 به عازم سپاه فرماندهي به را زيد بن واسامة مكه فرمانداری به را اسيد بن اكرم)صلي الله عليه و آله و سلم( عتاب رسول كه هنگامي لذا. نبودند

 .گرفت قرار اعتراض مورد خود وپيروان اصحاب از جمعي طرف از كرد منصوب تبوك
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 تعداد تاريخ كه انبوهي وگروه تابيد مي شدت به خم غدير سرزمين بر الحجه ذي ماه هجدهم نيمروز داغ آفتاب

 در و بودند آمده فرود خدا پيامبر فرمان به محل آن در است كرده ضبط هزار وبيست صد تا هزار هفتاد از را آنها

 سر بر نيمي كرده، نيم دو به را رداها گرما شدت از كه حالي در بردند، مي سر به روز آن تاريخي حادثه انتظار

 .بودند انداخته پا زير را ديگر ونيم

 براي را خود مردم. شد بلند مؤذن تکبير ونداي گرفت فرا را بيابان سراسر ظهر اذان طنين حساس، لحظات آن در

 خاطر به هرگز را آن نظير غدير سرزمين كه پرشکوه، اجتماع آن با را ظهر نماز وپيامبر كردند آماده ظهر نماز اداي

 با و گرفت قرار بود يافته ترتيب شتران جهاز از كه بلندي منبر وبر آمد جميعت ميان به وسپس آورد بجا نداشت،

 :كرد ايراد زير شرح به اي خطبه بلند صداي

 خويش نفسهاي شر واز كنيم مي توكل او وبر داريم ايمان او وبه خواهيم مي ياري او از.خداست آن از ستايش

 را هركس كه خدايي؛نيست وراهنمايي هادي گمراهان براي او جز كه بريم مي پناه خدايي به كردارهايمان وبدي

 فرستاده و خدا بنده ومحمد نيست او جز خدايي كه دهيم مي گواهي. نيست اي كننده گمراه او براي كرد هدايت

 .اوست

 مسئول نيز شما و مسئولم ومن. بروم شما ميان از و گويم لبيك را حق دعوت من كه است نزديك مردم، اي هان

 كنيد؟ مي فکر چه من باره در. هستيد

 ودر كردي ونصيحت خيرخواهي ما به ونسبت كردي تبليغ را خدا آيين تو كه دهيم مي گواهي: گفتند پيامبر ياران

 .بدهد نيك پاداش تو به خداوند كوشيدي بسيار راه اين

 :فرمود شد، حکمفرما جمعيت بر آرامش مجددا وقتي ،)صلي الله عليه وآله( اكرم پيامبر

 حق ومرگ دوزخ و بهشت اوست؟ وپيامبر خدا بنده محمد و نيست خدايي خدا، جز كه دهيد نمي گواهي شما آيا

 خواهدكرد؟ زنده اند شده پنهان خاك در كه را كساني وخداوند رسيد خواهد فرا شك بدون رستاخيز وروز است

 .دهيم مي گواهي آري، آري،: گفتند پيامبر ياران

 خواهيد معامله آنها با چگونه ؛گذارم مي يادگار به گرانبها چيز دو شما ميان در من :داد ادامه)صلي الله عليه و آله(پيامبر

 چيست؟ گرانبها چيز دو اين از مقصود: پرسيد كرد؟ناشناسي
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 دست در ديگرش وطرف خدا دست در آن طرف يك كه خداست كتاب اكبر ثقل :فرمود )صلي الله عليه و آله(پيامبر

 داده خبر من به خدايم. است من بيت واهل عترت اصغر وثقل. نشويد گمراه تا بزنيد چنگ او كتاب به. شماست

 .شوند نمي جدا هم از رستاخيز روز تا من يادگار دو كه

 .نشويد نابود تا نمانيد عقب دو آن واز نگيريد پيشي من وعترت خدا مردم،بركتاب اي هان

 بر او بغل زير سفيدي كه جايي تا برد، بالا و گرفت را()عليه السلامعلي حضرت دست)صلي الله عليه و آله(پيامبر موقع اين در

 شناختند خوبي به را او و ديدند)صلي الله عليه و آله(پيامبر كنار در را()عليه السلامعلي حضرت وهمه شد نمايان مردم همه

 خاصي ولع با همگي و است(السلام)عليه علي حضرت به مربوط كه است اي مسئله اجتماع اين از مقصود كه ودريافتند

 .دهند فرا گوش)صلي الله عليه و آله(پيامبر سخنان به كه شدند آماده

 كيست؟ آنان خود از مؤمنان بر فرد سزاوارترين مردم، اي هان :فرمود )صلي الله عليه و آله(پيامبر

 .دانند مي بهتر او پيامبر و خداوند:دادند پاسخ پيامبر ياران

. وسزاوارترم اولي خودشان از آنها بر و هستم مؤمنان مولاي من و من مولاي خداوند :داد ادامهالله عليه و آله()صلي  پيامبر

 «. اوست رهبر و مولا هم علي هستم، او رهبر و مولا من كه كس هر » مردم، اي هان

 را كسي بدار دوست پروردگارا، :داد ادامه وسپس 83بارتکراركرد سه را آخر جمله اين)صلي الله عليه و آله(اكرم رسول

 او ودشمنان كن ياري را علي ياران خدايا،.بدارد دشمن را علي كه را كسي بدار ودشمن بدارد دوست را علي كه

 .ده قرار حق محور را علي پروردگارا،. گردان وذليل خوار را

 .كنند مطلع امر اين از را وديگران دهند خبر غايبان به حاضران است لازم :افزود سپس

 بشارت)صلي الله عليه و آله و سلم ( گرامي پيامبر وبه آمد فرود وحي فرشته كه بود باقي خود حال به شکوه با اجتماع هنوز

الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ ). داشت ارزاني بتمامه مؤمنان بر را خويش ونعمت كرد تکميل را خود دين امروز خداوند كه داد

 (84.رَضيتُ لَکُمُ الْإِسلْامَ ديناً وَ عَلَيْکُمْ نِعْمَتيأَتْمَمْتُ َ و لَکُمْ دينَکُمْ

 و كرد كامل را خود دين كه سپاسگزارم را خدا :وفرمود شد بلند )صلي الله عليه و آله(پيامبر تکبير صداي لحظه، اين در

 .شد خشنود من از پس علي ولايت و من رسالت واز رسانيد پايان به را خود نعمت

                                                             
 .كرد تكرار بار چهار را جمله او،پيامبر)صلي الله عليه وآله( اين درمسند حنبل بن احمد نقل به بنا - 83

 3 آيه مائده، سوره- 84
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 مولاي را واو گفتند مي تبريك)عليه السلام  (علي حضرت به دسته، دسته او، وياران آمد فرود خود جايگاه از پيامبر

 واقعه واين برخاست خدا، رسول شاعر ثابت، بن حسان موقع اين در. خواندند مي مؤمني وزن مرد هر ومولاي خود

 به فقط او معروف چکامه از. بخشيد جاوداني رنگ آن وبه ريخت شکوه با شعري قالب در را تاريخي بزرگ

 :پردازيم مي بيت دو ترجمه

 كس هر .برگزيدم خود از پس آنان وراهنمايي مردم پيشوايي به را تو من كه برخيز :فرمود علي حضرت به پيامبر

 علي واقعي ودوستداران راستين پيروان از است لازم شما بر! مردم. است او مولاي نيز علي هستم، او مولاي من كه

 85 .باشيد

 در. است شده وارد تسنن اهل دانشمندان مدارك در كه بود تاريخي بزرگ واقعه اين خلاصه يافت نگارش آنچه

 از مشروحي خطبه 86احتجاج كتاب در طبرسي مرحوم. است شده بيان تر گسترده طور به واقعه اين شيعه كتابهاي

 .كنند مراجعه كتاب آن به توانند مي مندان علاقه كه كند مي نقل )صلي الله عليه و آله(پيامبر

 

 .شود نمي فراموش هرگز غدير واقعه

 در زنده صورت به واعصار، قرون تمام در غدير تاريخي واقعه كه است گرفته تعلق اين بر خداوند حکيمانه اراده

 كتابهاي در اسلامي نويسندگان وزماني عصر هر ودر بماند وكتب، اسناد در مکتوب صورت وبه دلها

 داد آن باره در وخطابه وعظ مجالس در مذهبي وگويندگان بگويند سخن آن از وتاريخ وكلام تفسيروحديث

 شعرا بلکه وگويندگان، خطبا تنها نه. بشمارند ()عليه السلامعلي حضرت انکار قابل غير فضايل از را وآن دهند سخن

 نسبت اخلاص واز حادثه اين زمينه در ملتأ از را خود ادبي وذوق اند گرفته الهام واقعه اين از بسياري وسرايندگان

 به خود از مختلف زبانهاي وبه گوناگون هاي صورت به را قطعات وعاليترين اند ساخته مشتعل ولايت صاحب به

 .اند نهاده يادگار

 ومفسرومتکلم محدث از اعم دانشمندان، توجه مورد غدير رويداد همچون تاريخي واقعه كمتر جهت، اين از

 .است شده مبذول عنايت آن درباره اندازه اين وتا است گرفته نويس،قرار وسيره ومورخ وشاعر وخطيب وفيلسوف

                                                             
 مواليا صدق اتباع له فکونوا وهاديا اماما بعدی من رضيتك وليه فهذا مولاه كنت فمن فانني علي يا قم له فقال - 85

 .نجف چاپ ،71 -84 صص ،1 ج طبرسي، احتجاج  - 86



 

48 

 

 كه روزي وتا 87است واقعه اين باره در كريم قرآن آيات از آيه دو نزول حديث، اين بودن جاوداني علل از يکي

 .شد نخواهد محو خاطرها واز بود خواهد باقي نيز تاريخي واقعه اين است باقي قرآن

 عيد را روز اين نيز اكنون هم وشيعيان اند شمرده مي مذهبي اعياد از يکي را آن ديرينه اعصار در اسلامي جامعه

 .دهند مي انجام نيز روز اين در دارند مي برپا اسلامي اعياد ديگر در كه را ومراسمي گيرند مي

 عيد روز نام به مسلمانان ميان در الحرام الحجة ذی هجدهم روز كه شود مي استفاده خوبي به تاريخ به مراجعه از

 در هجري 487 سال در:گويد مي المستنصر بن مستعلي باره در خلکان ابن كه آنجا تا است، بوده معروف غدير

 . كردند بيعت او با مردم است الحرام الحجة ذی هجدهم روز كه غدير عيد روز

 مانده باقي الحجه ذي ماه آخر به شب دوازده هجري، 487 سال در وي:نويسد مي بالله المستنصر باره در والعبيدي

 88.است غدير عيد شب الحجه، ذي هجدهم شب همان شب اين. درگذشت كه بود

 معروف شبهاي از را شب اين نيز 90وثعالبي 89مسعودي بلکه نامد، مي غدير عيد شب را شب اين خلکان ابن تنها نه

 .اند شمرده اسلامي امت ميان در

 وانصار، مهاجرين به )صلي الله عليه و آله(پيامبر روز آن در زيرا گردد، مي باز غدير روز خود به اسلامي عيد اين ريشه

 تبريك بزرگي فضيلت چنين مورد در او وبه شوند وارد()عليه السلامعلي بر كه داد دستور خود، همسران به بلکه

 وزبير طلحه عثمان، عمر، ابوبکر، دادند دست علي با كه مهاجرين از كساني نخستين:گويد مي ارقم بن زيد.بگويند

 .داشت ادامه مغرب تا وبيعت تبريك ومراسم بودند

 البته. اند كرده نقل را غدير حديث صحابي نفر صدوده كه است كافي اندازه همين تاريخي رويداد اين اهميت در

 كتابهاي در تنها بلکه اند، كرده نقل را حادثه تعداد همين تنها زياد گروه آن از كه نيست آن معني به مطلب اين

 در را خود سخنان)صلي الله عليه و آله(پيامبر كه است درست. خورد مي چشم به تن ده و صد نام تسنن اهل دانشمندان

 نقل حديثي آنان واز بودند حجاز دست دور نقاط از آنان از زيادي گروه ولي كرد، القاء نفري هزار صد اجتماع

                                                             
 .مائده سوره 67و3 آيات- 87

 60 ص ،1 ج الاعيان، وفيات - 88

 822 ص والاشراف، التنبيه - 89

 .511 ص القلوب، ثمار - 90
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 درج هم واگر است نشده آن درج به موفق تاريخ اند كرده نقل را واقعه اين كه نيز آنان از گروهي. است نشده

 .است نرسيده ما دست به كرده

 .اند پرداخته حديث اين نقل به آنان، از تن ونه هشتاد است،«  تابعان»عصر كه هجري، دوم قرن در

 حديث اين آنان از تن وشصت وسيصد هستند تسنن اهل ودانشمندان علما از همگي بعد قرنهاي در حديث راويان

 .اند كرده اعتراف آن واستواري صحت به زيادي وگروه اند آورده خود كتابهاي در را

 قرن در بيست، ششم قرن در وچهار، بيست پنجم قرن در وسه، چهل چهارم قرن در دانشمند، ودو نود سوم قرن در

 قرن در دوازده، يازدهم قرن در چهارده، دهم قرن در شانزده، نهم قرن در هجده، هشتم قرن در ويك، بيست هفتم

 .اند كرده نقل را حديث اين دانشمند بيست چهاردهم قرن ودر دوازده سيزدهم قرن در سيزده، دوازدهم

 .اند نوشته كتابهايي مستقلا آن ومفاد اسناد باره در بلکه اند نکرده اكتفا حديث نقل به تنها نيز گروهي

 از متجاوز از را حديث اين نوشته، «الغدير حديث طريق في الولاية» نام به كتابي اسلامي، بزرگ مورخ طبري،

 .است كرده نقل  )صلي الله عليه و آله(پيامبر از طريق هفتاد

 .است كرده نقل تن وپنج صد از را حديث اين«  ولايت» رساله در كوفي عقده ابن

 .است كرده نقل طريق وپنج بيست از را حديث اين جعاني، به معروف بغدادي، عمر بن محمد ابوبکر

 .است نفر وشش بيست اند نوشته كتاب تاريخي واقعه اين خصوصيات پيرامون مستقلا كه كساني تعداد

 «الغدير» تاريخي كتاب همه از جامعتر كه اند نوشته اي ارزنده كتابهاي بزرگ واقعه اين درباره شيعه دانشمندان

 تحرير ودر است يافته نگارش اميني الله آيت مرحوم مجاهد علامه اسلامي نامي نويسنده تواناي خامه به كه است

 .آمد عمل به فراواني استفاده شريف كتاب ازاين ()عليه السلامعلي امام زندگاني از بخش اين

 

 )عليه السلام(ت حضرتفتا آغاز خلا آله()صلّى الله عليه و از رحلت پيامبر بخش چهارم: 

مجبور شد به  )عليه السلام(يشده بود، حضرت عل يجادكه ا يخاص يطبر اثر شرا ، )صلي الله عليه و آله و سلم(يامبربعد از رحلت پ

مدت نه در  ينحضرت در ا كند، آن يارو سکوت اخت يردكناره بگ يسال از صحنه اجتماع به طور خاص 25مدت 

 .پرداخت يفرد يفكرد و به وظا يامدر ن يرسخن گفت، شمش يشركت كرد و نه در اجتماع به طور رسم يجهاد
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شخص جهان  ينكه در گذشته در متن اجتماع قرار داشت ودوم يتيشخص يبرا يطولان يريسکوت وگوشه گ اين

)عليه السلام(  يحضرت عل چون ي،رفت سهل وآسان نبود. روح بزرگ يمسلمانان به شمار م يبرا يركن بزرگ اسلام و

 .دهد يقسابق تضاد داشت تطب وضعكه از هر نظر با  يدخواست خود را با وضع جد يم

 :شد يخلاصه م يردوره در امور ز يندر ا  )عليه السلام(امام فعاليتهاي

تا آنجا كه امام  ؛بود )عليه السلام(يمانند حضرت عل يتيكه در شان شخص يعبادت خدا، آن هم به صورت -1

 .دانست يم يزناچجد بزرگوار خود يبرابر عبادتهاخود را در يزعبادت وتهجد شگفت انگ)عليه السلام(سجاد

به شمار  )عليه السلام(مفسر اسلام پس از امام ينمانند ابن عباس، كه بزرگتر يشاگردان يتقرآن وترب يرتفس -2

 .رفت يم

كه پس از درگذشت  يحيانمس و يهوديانبالاخص  ،يگردانشمندان ملل ونحل د يپاسخ به پرسشها -3

كردند كه  يمطرح م يشدند وسؤالات يم ينهباره اسلام رهسپار مددر يقتحق يبرا )صلي الله عليه و آله و سلم(يامبرپ

 يداسخنانش روشن بود، پ خلالاز  يل، كه تسلط او بر تورات وانج)عليه السلام(يجز حضرت عل ييپاسخگو

 يديشد يدچار سرشکستگ يشد جامعه اسلام يپر نم )عليه السلام(امام يلهبه وس خلأ ينكردند. اگر ا ينم

در  يميعظ يشکفتگ داد انبساط و يروشن وقاطع م يپاسخها ،سؤالات يهكه امام به كل يهنگام و شد يم

 .آمد يم يدنشسته بودند پد )صلي الله عليه و آله(يامبرپ يكه بر جا ييچهره خلفا

 يددر قرآن مج ينوظهور كه در اسلام سابقه نداشت ودر مورد آنها نص يدادهاياز رو ياريحکم بس يانب -4

است  )عليه السلام(امام ياز امور حساس زندگ يکي يندر دست نبود. ا )صلي الله عليه و آله(يگرام يامبراز پ يثيوحد

 )صلي الله عليه و آله(يگرام يامبرپ يقدنبود، كه به تص  )عليه السلام(يمانند حضرت عل يتيصحابه شخص ياناگر در م و

از مسائل در صدر اسلام  ياريرفت، بس يبه شمار م يقضا وداور ينآنها به مواز ينامت وآشناتر ينداناتر

 .ماند يم يوگره كور باق ينحلبه صورت عقده لا

به سان  يامام آگاه ومعصوم )صلي الله عليه و آله(يگرام يامبركرد كه پس از رحلت پ يم يجابحوادث نوظهور ا همين

وگسترده او امت را از  يعداشته، علم وس يمردم باشد كه بر تمام اصول وفروع اسلام تسلط كاف ياندر م يامبرپ

، ()صلي الله عليه و آله رسول خدا يارانتمام  يقموهبت بزرگ، به تصد ينوگمان باز دارد وا ياسنامطلوب وعمل به ق يشهايگرا

 .نبود يدر كس  )عليه السلام(يجز در حضرت عل
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منعکس  يخوتار يثحد يدر كتابها ياتاز آ يوجالب و يابتکار يواستفاده ها  )عليه السلام(امام يهاياز داور قسمتي

 91است.

  )عليه السلام(شد، امام ياز مشکلات با بن بست روبرو م يوپاره ا ياسيكه دستگاه خلافت در مسائل س يهنگام -5

كار  يرداشت ومس يمشکلات را از سر راه آنان بر م يخاص ينيتماد بود كه با واقع بمشاور مورد اع يگانه

 .نقل شده است يختار ابهايمشاوره ها در نهج البلاغه ودركت يناز ا يكرد. برخ يم ينرا مع

 يوسلوك داشتند، تا در پرتو رهبر يرس يبرا يروح آماده ا پاك و يركه ضم يوپرورش گروه يتترب -6

ظاهر  يدهرا فتح كنند وآنچه را كه با د يكمالات معنو يبتوانند قله ها )عليه السلام(امام يوتصرف معنو

 .ينندبب يدل وچشم باطن يدهبا د يدتوان د ينم

با دست خود   )عليه السلام(ودرماندگان؛ تا آنجا كه امام ينواياناز ب ياريبس يزندگ ينمأت يكار وكوشش برا -7

 .كرد ينمود وسپس آنها را در راه خدا وقف م يكرد وقنات استخراج م يباغ احداث م

 يخباكمال تاسف گفت كه تار يدبا يربع قرن بود. ول يندر ا (السلام يهعل)امام يرچشمگ يتهاياصول كارها وفعال اينها

 يزندگ ياتجزئو ياتنداده، خصوص يانيشا يتاهم  )عليه السلام(امام يبخش از زندگ ينبزرگ اسلام به ا يساننو

 يبن يانفرمانروا يبه زندگ يكه آنان وقت ياند. در حال هدوره درست ضبط نکرد ينرا در ا  )عليه السلام(يحضرت عل

 .كنند يرا فروگذار نم يزيكه چ يندگو يشوند آنچنان به دقت وبه طور گسترده سخن م يعباس وارد م يوبن يهام

 يختار ياز ابهام باشد ول يدر هاله ا)عليه السلام(  وپنج ساله امام يستب يزندگ ياتكه خصوص يستسف نأت يجا آيا

را با كمال دقت ضبط  يعباس يومروان وخلفا يهونوش فرزندان معاو يشمجالس ع يتگرجنا يسندگاننو ياجفاكار 

شده  يخلفا ورامشگران رد وبدل م يانكه م را يخواندند وسخنان لغو يمجالس م ينرا كه در ا يكنند واشعار

خود درج كنند؟! نه تنها  ياسلام، در كتابها يخافتاده، به عنوان تار يرا كه در دل شب پرده از آنها فرو م ييورازها

وكارپردازان وتعداد احشام  يناننش يهحاش يزندگ ياتكرده اند، بلکه جزئ يمآنها را تنظ يقسمت از زندگ ينا

به شرح  يوقت يكرده اند. ول يانب يزآنان را ن يشوقه هازنان ومع يشونحوه آرا يورزر وز صوصياتواغنام وخ

 ياقتل يگروه ب يننبود هرگز ا يشانا يوفداكار يرسند، همانان كه اگر جانباز يخدا ومردان حق م ياياول يزندگ

 يبسته اند وهمچون رهگذر نجيربر خامه آنان ز ييگو يرند،ست بگدرا در  يادتتوانستند زمام خلافت وس ينم

 .برسانند يانرا به سرعت به پا يخفصل از تار ينخواهند ا يمشتابان 
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 )صلي الله عليه و آله(اسلام يگرام يامبرپرحلت 

بود  )عليه السلام(امام ينهبر س )صلي الله عليه و آله(يگرام يامبرورق خورد كه سرمبارك پ يفصل در لحظه ا ينبرگ ا نخستين

 ينچن 92خود يخيتار ياز خطبه ها يکيواقعه را در  ينا يانجر  السلام()عليه ي. حضرت عليوستپ يتوروح او به ابد

 :دهد يشرح م

 يامبرپ از خدا و ياو هستند به خاطر دارند كه من هرگز لحظه ا يزندگ يخكه حافظان تار )صلي الله عليه و آله(يامبرپ ياران»

در  يشنهادند، از جان خو يكردند وگام به عقب م ينکرده ام. در جهاد با دشمن كه قهرمانان فرار م يچياو سرپ

دست  يمن بود وبر رو ينهكه سرش بر س يجان سپرد در حال)صلي الله عليه و آله(  نکردم. رسول خدا يغخدا در يامبرراه پ

. آنگاه بدن او را غسل دادم وفرشتگان مرا يدمست برچهره ام كشدتبرك  يمن جان از بدن او جدا شد ومن برا

 يامبر نماز ميرفتندوهمهمه آنان كه بر جسد پ يبالا م ياز فرشتگان فرود آمده گروه يكردند. گروه يم ياري

 يامبرومرگ پ ياتكس در حال ح يچ. هيماو را در آرامگاه خود نهاد ينکهتا ا ؛يدرس يخواندند مرتب به گوش م
 «.يستتر ن يستهاز من به او سزاوارتر وشا )صلي الله عليه و آله(

 ياز اصحاب او را كمك م يشد وگروه )صلي الله عليه و آله(يامبرمشغول غسل پ )عليه السلام(يكه حضرت عل هنگامي

كردند  يآماده م يامبرخواندن نماز بر جسد مطهر پ يغسل وكفن بودند وخود را برا يافتن ياندر انتظار پا كردند و

در  يفهبرپا شد. رشته كار در سق)صلي الله عليه و آله(  يگرام امبريپ ايبر ينساعده به جهت انتخاب جانش يبن يفهجنجال سق

 يرا كه برا )صلي الله عليه و آله(يامبرآگاه شدند جسد پ يانجمن ينچن يياز برپااز مهاجران  تعداديدست انصار بود، اما 

هاي فراوان سرانجام  پس از بحث و جدل و يوستندپ يفهدر سق صاربه انجمن ان شد ترك كردند و يغسل آماده م

 ابوبکر را به عنوان خليفه اول انتخاب كردند.

به كار خود مشغول  يزن يفهبود وانجمن سق )صلي الله عليه و آله( يامبرپ يزمشغول تجه )عليه السلام(و دار كه امام يرگ ينا در

)عليه يمسلمانان در خانه حضرت عل يانف در ماختلا يجادداشت به منظور ا يرومندين ياسيكه شم س يانبود، ابوسف

مسلمانان بفشارم، كه  يفهدست تو را به عنوان خل كنم و يعتگفت: دستت را بده تا من با تو ب او به را زد والسلام(  

واگر فرزندان عبد مناف با تو  يزد،خ ياز فرزندان عبد مناف با تو به مخالفت برنم يكنم احد يعتهرگاه من با تو ب

 ي. وليرندپذ مي ييكند وسرانجام همه عرب تو را به فرمانروا يتو تخلف نم يعتاز ب يشاز قر يكنند كس يعتب

 .هستم)صلي الله عليه و آله( يامبرپ يزاو آگاه بود فرمود: من فعلا مشغول تجه يتچون از ن )عليه السلام(يحضرت عل
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هاشم نبود طوفان  يخاندان بنو )عليه السلام(يحضرت عل يواز خودگذشتگخلاصه آنکه اگر مصلحت انديشي 

 .توانست فرو نشاند ينم يزياختلاف را جز كشت وكشتار چ

 

 يپر معن سکوت

مانند حضرت  يتيشخص يفخاندان رسالت بود، تکل يانبه ز يحساس، كه گذشت هر لحظه ا يتوضع ينا در

به كمك رجال خاندان رسالت  يدبا ياوجود نداشت:  يشدو راه ب )عليه السلام(در برابر امام چه بود؟ )عليه السلام(يعل

امور  يهسکوت كند واز كل ينکها يااز دست رفته را باز ستاند،  قوح يزدبپا خ يشخو ينراست يروانپ وعلاقه مند و

 .خود بپردازد يواخلاق يفرد يفكنار برود ودر حد امکان به وظا ياجتماع

در آن اوضاع به نفع اسلام   )عليه السلام(دهند كه نهضت امام يم -خواهد آمد  يلاًچنانکه ذ - يقرائن گواه و علائم

 .ولازم بود ينمتع  )عليه السلام(يحضرت عل يراه دوم برا يمودننبود. لذا پ ياسلام يادجوان وجامعه نوبن

 

 از ارتداد امت نگران بود )صلي الله عليه و آله(پيامبر

سخت  يجامعه اسلام يندهخود از آ ياتدر دوران ح )صلي الله عليه و آله(مبرياازآن است كه پ يحاك يقرآن ياتآ -1

 ياگرفت كه ممکن است گروه  ياحتمال در ذهن او قوت م ينسلسله حوادث ناگوار ا يكبا مشاهده  نگران بود و

 .بسپارند يرا به دست فراموش ياله ننبازگردند وس يپس از درگذشت او به دوران جاهل ييگروهها

از طرف دشمن در  يامبركشته شدن پ يعهشا يدر ذهن او قوت گرفت كه در جنگ احد، وقت ياحتمال هنگام اين

گرفته، به  يشبه اتفاق مسلمانان راه فرار را در پ يبنبرد منتشر شد، با چشمان خود مشاهده كرد كه اكثر قر يدانم

( يتماس با سركرده منافقان )عبد الله بن اب يقرگرفتند كه از ط يمتصم يبرخ نقاط دور دست پناه بردند و كوهها و

باره خدا گمان بد بردند وافکار غلط به شد كه در يهپا يآنان چنان سست وب يمذهب يدوعقا يرندامان بگ ياناز ابوسف

 :دارد يپرده بر م ينراز چن يناز ا يدخود راه دادند. قرآن مج

 ياراناز  گروهي 93؛ يَظُنُّونَ بِاللّهِ غيَْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الجَْاهِلِيَّةِ يَقُولوُنَ هَل لَّنَا مِنَ الأمَْرِ مِن شيَْءٍوَطَآئفَِةٌ قَدْ أَهمََّتهُْمْ أَنفسُهُُمْ 

بردند  يم يت،دوران جاهل يباطل، به سان گمانها يچنان در فکر جان خود بودند كه در باره خدا گمانها يامبرپ

 ؟ماهست يبرا يچاره ا ياگفتند: آ يوم
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پس از رحلت او خبر  )صلي الله عليه و آله(رسول خدا  ياران ياز اختلاف ودو دستگ يحاتلو يگرد يا يهدر آ يمكر قرآن

 :يدفرما يداده، م

ومََن يَنقَلِبْ عَلىََ عَقِبَيْهِ فَلَن  وَمَا مُحمََّدٌ إِلاَّ رَسوُلٌ قَدْ خَلتَْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أوَْ قُتِلَ انقَلَبتُْمْ عَلىَ أَعْقاَبكُِمْ

اگر  ياآمده اند. آ يامبرانپ يزاز او ن يشاست كه پ يامبريفقط پ محمد 94؛ يَضُرَّ اللهَّ شيَْئاً وسََيَجْزِی اللّهُ الشَّاكِريِنَ

رساند  يبه خدا نم يگرد كند ضرر عقب هركس يد؟گرد يباز م يتجاهل يدكشته شود شما به افکار وعقا يا يردبم

 .دهد يم يكوخداوند سپاسگزاران را پاداش ن

 يحاتلو« ثابت قدم وسپاسگزار» و«  يمرتجع به عصر جاهل»به دو گروه  يامبراصحاب پ يمتقس يقاز طر يهآ اين

 .شوند يممکن است مسلمانان دچار اختلاف ودودستگ )صلي الله عليه و آله(اكرم  يامبررساند كه پس از درگذشت پ يم

دهد كه در آن روز  ينشان م يساعده گرد آمده بودند به خوب يبن يفهكه در سق يسرگذشت گروه يبررس -2

 يخود را از خلال گفت وگوها يگربار د يوافکار جاهل يا يرهوعش يقوم يچگونه از رازها پرده بر افتاد وتعصبها

 يماناز آنان نفوذ نکرده، اسلام وا يدر جمع ياسلام يتترب زنشان داد وروشن شد كه هنو )صلي الله عليه و آله(يامبرپ ياران

 .نبوده است يشانا يتبر چهره جاهل يجز سرپوش

 يوپرخاشها، جز منفعت طلب يهارساند كه هدف از آن اجتماع وآن سخنران يم يبه خوب يخيواقعه تار ينا بررسي

شود، بر اندام  يدهفرد امت پوش ينتر يستهبر اندام شا يدكه لباس خلافت را، كه با يدكوش ينبوده است وهركس م

فرد امت  ينتر يستهامر به شا يضبود وتفو انانخود بپوشد. آنچه كه در آن انجمن مطرح نبودمصالح اسلام ومسلم

شکسته اسلام را به ساحل  يخود بتواند كشت يدهوروح بزرگ واخلاق پسند يعخردمندانه ودانش وس يركه با تدب

 .كند ينجات رهبر

نرفته بود،  يرونهنوز از دماغها ب يجاهل يددر قلوب رسوخ نکرده، عادات وتقال ياسلام يدهه عقآن اوضاع ك در

 ياز مردم به بت پرست ياريانحلال جامعه وموجب بازگشت بس يهما يگروه يودسته بند يهرنوع جنگ داخل

 .شد يوشرك م

اتحاد  يتاست. امام در سخنان خود به اهم يفهدر آغاز حوادث سق )عليه السلام(ياز همه روشنتر سخنان حضرت عل -3

خواست دست  يم يانكه ابوسف يوسرانجام شوم اختلاف وتفرقه اشاره كرده است. از باب نمونه هنگام ياسلام

                                                             
 144آل عمران:  - 94



 

55 

 

 ينكرد وچن يتخود برسد، امام رو به جمع يدبه مقاصد پل هرا ينبفشارد وازا يعترا به عنوان ب )عليه السلام(يحضرت عل

فخر  يها ونشانه ينيدگز يدور ياختلاف ودودستگ يجاد. از ايدنجات بشکاف يهايفتنه را با كشت موجهاي :فرمود

 يندگو يم ينماست واگر خاموش بنش يصحر ييبر فرمانروا يندگو يم يم. اگر سخن بگو..يدرا از سر بردار يفروش

كودك به پستان مادر است. اگر  علاقهاز  يشترسد. به خدا سوگند علاقه فرزند ابوطالب به مرگ ب ياز مرگ م

به سان  يداست كه در آن فرو رفته ام واگر شما هم مثل من آگاه بود يخاص يكنم به سبب علم وآگاه يسکوت م

 95.يدشد يچاه مضطرب ولرزان م يسمانر

 يم است. او يوحشت آور اختلاف ودودستگ يجازنتا يهمان آگاه يدگو ياز آن سخن م  )عليه السلام(كه امام علمي

 .شود يتمام م يجاهل يدشت مردم به عقاگمحو اسلام وباز يمتبه ق يوجنگ داخل يامدانست كه ق

از آنها  يتازه مسلمان منتشر شد گروه يلقبا ياندر م )صلي الله عليه و آله(اكرم  يامبركه خبر درگذشت پ يهنگام -4

به مخالفت برخاستند وحاضر به  يرا بر افراشتند وعملا با حکومت مركز ياكانن يينپرچم ارتداد وبازگشت به آ

از مسلمانان  يبود كه گروه ينانجام داد ا يمركز ومتكه حک يكار يننشدند. نخست ياسلام ياتپرداخت مال

 ينناز قوا يرويوپ يبه اطاعت از حکومت مركز يگركرد تا بار د يجنبرد با مرتدان بس يمند را برا راسخ وعلاقه

كن  يشهبود ر يندر حال تکو يزن يگرد يلدر دماغ قبا يشارتداد كه كم وب يشهاند يجهاسلام گردن نهند ودر نت

 .شود

وسجاح  يلمهنبوت مانند مس يانبرپا شد وآن ظهور مدع يمامهدر  يزن يگريفتنه د يل،قبا يبر ارتداد بعض علاوه

 .بود يحهوطل

اطراف پرچم ارتداد برافراشته،  يلوانصار وحدت كلمه را از دست داده، قبا ينآن اوضاع واحوال كه مهاجر در

پرچم   )عليه السلام(نبود كه امام يحنبوت برخاسته بودند، هرگز صح يبه ادعا يمامهنجد و يدروغگو در استانها يانمدع

 كند.  ياماحقاق حق خود ق يبرافرازد وبرا يگريد

 يدست گذاشته بود، بانو يدست رو يده،عزلت گز يكه عل ييروزهااز  يکي در: يدگو يم يدالحد ياب ابن

مؤذن  يكرد. در همان هنگام صدا يكتحر يشحق خو يبازستان نهضت و و يامفاطمه زهرا، او را به ق يو يگرام

كه  يدوست دار ياكرد وگفت: آ يشخو يرو به همسر گرام امام شد. بلند « رسول الله ان محمداً اشهد» يبه ندا
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 يشاست كه من در پ ينخاموش شود؟ فاطمه گفت: هرگز. امام فرمود: پس راه هم ينزم يصدا در رو ينا

 96ام. گرفته

. در يشيدماند يشدر كار خو يامبراز درگذشت پ پس :يدفرما يخود م يهاياز سخنران يکيدر  )عليه السلام( امام

را كه در  ينشدم وچشم يمرگ آنان راض . پس بهيدمند ياوري و يارخود  يتبجز اهل  يشقر ييبرابر صف آرا

بر  راه نفس و يبر گرفتگ و يدمكرده بود نوش يركه استخوان در آن گ ييبا گلو آن خاشاك رفته بود فرو بستم و

 97حوادث تلختر از زهر صبر كردم.

 

 مسلمانان اتحاد

 يامبراتحاد در زمان پ يندانست كه ا يم يبود. او به خوب )عليه السلام(امام يآمال وآرزوها ينمسلمانان از بزرگتر اتحاد

بزرگ رخنه كند واسلام  يدر دل امپراتوران جهان وقدرتها يبيسبب شده بود كه رعب عج )صلي الله عليه و آله(يگرام

رفت مسلمانان  يم يناز ب يوحدت به جهت مسئله رهبر يناگر ا ي. وليابدبه سرعت رشد ونمو كرده، گسترش 

كه به كسوت اسلام در آمده بودند دنبال  يشاز قر يشدند وبالاخص گروه يواختلافات م يهادچار انواع گرفتار

 .اسلام وارد سازند يکرخود را بر پ يبهانه بودند تا ضربت اساس

و. . . بودند كه مدتها  جهل يعكرمة بن اببن عمرو، حارث بن هشام،  يلبه نام سه يانيمهاجران، ماجراجو يانم در

را  يودر ظاهر، كفر وبت پرست يسپس، به علل يرفتند، ول يانصار به شمار م يژهاز دشمنان سرسخت مسلمانان وبه و

برخاستند ومردم را   )عليه السلام(امام يبه هوادار سقيفه،انصار، پس از شکست در  يترك كردند واسلام آوردند. وقت

 يرهاندازه ناراحت شدند واز دستگاه خلافت خواستند كه ت يماجراجو ب افرادِ ين، ااز او دعوت كردند يرويبه پ

 .يزدسرباز زدند با آنها به نبرد برخ يعتدعوت كند واگر از ب يعتب يبرا يدخزرج از انصار را با

 يبآنان، خط! در برابر يوستبه آنان پ يزن يانكرد. ابوسف يسخنران ياز سه نفر مذكور در اجتماع بزرگ هريك

 .به انتقاد از مهاجران برخاست وبه سخنان آنان پاسخ داد يسانصار به نام ثابت بن ق
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را ابن  ينادامه داشت. متن سخنان واشعار طرف يخطابه وشعر، تا مدت يرادوانصار، به صورت ا ينمهاجر يانم جنگ

 98در شرح خود آورده است. يدالحد ياب

داد وچگونه با  يحمسلحانه ترج يامسکوت را بر ق  )عليه السلام(شود كه چرا امام ياوضاع روشن م يندر نظر گرفتن ا با

اگر علاقه به اتحاد مسلمانان نداشت  و كرد يطوفان زده اسلام را به ساحل نجات رهبر يكشت ير،حزم وتدب

 .باشد يگراناز آن د يداد مقام رهبر ياجازه نم زكرد، هرگ ينم ينيب يشرا پ ياختلاف و دودستگ يموعواقب وخ

 يندر مدح او سرود كه ترجمه آنها چن ياشعار  )عليه السلام(ينفر از بستگان حضرت عل يك يفه،سق يهمان روزها در

 :است

 .امت را از خاندان هاشم واز امام ابوالحسن سلب كنند يكردم كه رهبر يهرگز فکر نم من

 يست؟او ن يامبرشما به قرآن وسنت پ ينداناتر ياگزارد؟ آ كه بر قبله شما نماز يستن يكس يننخست يحضرت عل آيا

 99كرد؟ ياري يامبرپ يزاو را در تجه يلكه جبرئ يستن ياو كس يانبود؟ آ يامبرفرد به پ يکتريننزد يو آيا

باز دارد  يشفرستاد كه او را از خواندن اشعار خو ياز اشعار او آگاه شد قاصد  )عليه السلام(كه امام هنگامي

 .خوشتر است يزما از هر چ ياسلام از گزند اختلاف، برا سلامت؛ «يره.من غ ينااحب ال ينالد سلامة»:وفرمود

شما را از مقام خلافت كنار  يشسؤال كرد: چگونه قر )عليه السلام(اسد از امام يبن يلهاز قب يمرد ينجنگ صف در

از سربازان امام به خلفا اعتقاد داشتند  يگروه يراموقع او ناراحت شد، ز ياز سؤال ب  )عليه السلام(يزدند؟حضرت عل

پس از ابراز   )عليه السلام(شد. لذا امام يان صفوف آنان ميدر م يمسائل در آن هنگام موجب دو دستگ ينوطرح ا

 :فرمود ينچن يناراحت

حق پرسش دارد، پاسخ تو را به  يهر مسلمان ينکهبه سبب ا و يدار )صلي الله عليه و آله(يامبركه با پ يوندياحترام پ به

بر آن بخل  ياستوارتر بود، اما گروه يگراناز د يامبرما با پ يوندامت از آن ما بود وپ ي. رهبريمگو ياجمال م

 100اوست. يما وآنها خداست وبازگشت همه به سو يان. داور ميدنداز آن چشم پوش يوگروه يدندورز

بود كه به سبب حفظ اساس اسلام، دست از حق خود   )عليه السلام(يحضرت عل يرمؤمناناز علل سکوت ام يبعض اينها

 .يدتلختر از زهر نوش يوپنج سال جرعه ها يستب و يدكش
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 دوران خلافتبخش پنجم: 

رفتند و از ايشان  )عليه السلام(هجرى ، مردم به سراغ حضرت اميرالمؤمنين 35پس از قتل عثمان در ذى الحجه سال 

 .ند تا خلافت را بپذيرندخواست

در ابتدا از پذيرفتن اين كار خوددارى كرد و فرمود: به فرد ديگرى رجوع كنيد؛ چرا  )عليه السلام(حضرت اميرالمؤمنين

كه شما طاقت حکومت مرا نداريد. همانا كران تا كران را ابر فتنه پوشانده و راه راست ناشناس گرديده است . 

، با شما چنان رفتار مى كنم كه خود مى دانم و به گفته گوينده و شما را بپذيرم كه اگر من درخواستبدانيد 

 101.شما باشم بهتر است تا امير باشم «راهنماى »سرزنش سرزنش كننده گوش نمى دهم . من اگر وزير 

فت را رها ، مهار خلازنده كنم و ظلمى را از بين ببرم پس از اصرار و پافشارى مردم فرمود: اگر نبود كه حقى را

 . مى كردم

هايى كه در زمان بعثت رسول  بدانيد! همان گرفتارى :و پس از انجام مراسم بيعت ، به بيعت كنندگان فرمود

دامن گير شما بود، امروز به سوى شما بازگشته است ؛ سوگند به آن كسى كه محمّد را برگزيد، )صلّى الله عليه و آله(اكرم

رو شويد و در غربال آزمايش غربال گرديد تا صاحبان فضيلت كه عقب افتاده اند،  بايد به هم مخلوط شده و زير و

 .جلو افتند و آنان كه به ناحق پيشى گرفته اند، عقب روند

سپس فرمودند: هان اى مردم ! گناهان و نافرمانى ها همانند اسب هاى سركشى هستند كه سواران خود را، كه اهل 

دازند و تقوا و پرهيزگارى چون شتران رام و راهوارى هستند كه مهارشان به دست باطل و گناهند، به دوزخ مى ان

 .سواران بوده ، آنها را به بهشت مى رسانند

تقوا راه حق است و گناه راه باطل و هر يك پيروانى دارند، اگر اهل باطل زياد است از قديم چنين بوده است و 

. تاگر اهل حق كم است گاهى كم نيز جلو رفته اس
102  

فرمان آن حضرت به مالك اشتر، هنگامى كه او را به حکومت مصر منصوب كرد، نشانگر نهايت مهربانى و 

 . دلسوزى آن حضرت است

 لطف و محبت به آنان ، سرشار كن .به مالك چنين مى فرمايد: پيوسته قلبت را از مهر رعيت آكنده ساز و از 
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ه براى خوردنشان دنبال فرصت مى گردد، مباش چه آنان بر دو زنهار! نسبت به مردم چون جانورى درنده ، ك

 .دسته اند: يا برادر دينى تو به شمار مى روند و يا اين كه در آفرينش همانند تو مى باشند

 103.خطايى كه از آنان سر مى زند بپوشان و از كار زشتى كه ، دانسته يا ندانسته ، انجام مى دهند در گذر

 

  عدالت

خلافت ، آن حضرت ، براى اجراى عدالت ، دستور دادند اموال شخصى عثمان را براى فرزندانش باقى با آغاز 

گذارند و بقيه را، كه از بيت المال بود، ميان مسلمانان تقسيم نمايند كه به هر نفر سه دينار رسيد. در اين تقسيم 

 104.داد كه به اشراف عرب دادحضرت براى هيچ كس امتيازى قائل نشد؛ به غلام آزاد شده همان قدر 

 

 

 نبرد در سه جبهه

در حکومت و تقسيم اموال ، براى بسيارى خوشايند نبود از اين رو شروع  )عليه السلام(روش عدالت محور حضرت امير

 .تحريك نمودند )عليه السلام(به اعتراض كردند و سرانجام بيعت را شکستند و مردم را عليه حضرت امير 

حضرت پس از بيعت تصميم گرفت در اولين فرصت حکام و فرمانداران نالايق را عزل كند و به از سوى ديگر آن 

جاى آنها افراد شايسته و صالحى را بگمارد. اين فرمانداران بركنار شده نيز كه از حضرت كينه به دل داشتند، لذا با 

 .بيعت شکنان همصدا شدند و فتنه جمل را به راه انداختند

رت در طول مدت كوتاه حکومت خود، كه كمتر از پنج سال بود با سه گروه ناكثين ، قاسطين و به طور كلى حض

 .مارقين درگير بودند

 « فتنه ناكثين »جنگ جمل  -1

برخوردار  نخستين گروهى كه عليه حضرت طغيان كردند همان كسانى بودند كه در زمان عثمان از امتيازات ويژه

ن شکنى زدند و با اجتماع آنها را با ديگران برابر در نظر گرفت ، دست به پيما السلام()عليه بودند و چون حضرت امير

، به همراهى حاكمان معزول فتنه جمل را به راه انداختند و عايشه را با خود همراه كردند. سردسته اين در بصره

 )عليه السلام(كه با حضرت اميرالمؤمنينبود  «و به نقلى اولين افرادى»گروه طلحه و زبير بودند. طلحه از اولين كسانى 
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بيعت كرده بود، با اين تصور كه آن حضرت نيز مانند عثمان عمل خواهد كرد و به او امتياز مى دهد، اما وقتى 

 .استمرار اختلافات طبقاتى بوددرواقع احياء وانگيزه اينها ت راديدند پيمان راشکستند و سربه شورش برداشتند.عدال

هجرى در نزديکى بصره رخ داد و عايشه نيز در آن شركت داشت و مردم را عليه  36ل جنگ جمل در سا

 .تحريك مى كرد )عليه السلام(اميرالمؤمنين 

 .اين نبرد سه روز بيشتر طول نکشيد و حضرت خيلى زود دشمن را شکست داد

مان كسى شد، ولى وقتى خواب زبير كه گويا قبل از شروع جنگ پشيمان شده بود، از ميدان نبرد بيرون رفت و ميه

 .فرستاد )عليه السلام(بود صاحبخانه او را كشت و سرش را نزد حضرت اميرالمؤمنين

 ! اما آن حضرت او را سرزنش كرد و فرمود: او ميهمان تو بود، نبايد او را مى كشتى

 . طلحه نيز در ميدان جنگ كشته شد و بدين طريق جنگ پايان گرفت

 .مركز حکومت خود را شهر كوفه قرار داد )عليه السلام(حضرت امير بعد از خاتمه نبرد، 

 « فتنه قاسطين »جنگ صفين  -2

به پا خاسته و جنگى را بر آن حضرت تحميل كردند،  )عليه السلام(دسته ديگرى كه بر ضد حکومت حضرت امير 

معاويه و عمروعاص بودند كه با فريب مردم شام و به بهانه خون خواهى عثمان ، جنگ صفين را به راه انداختند. 

 .ماه ( طول كشيد 18ماه )و به نقلى  12هجرى آغاز شد و مدت آن  37اين نبرد در سال 

يه قطعى به نظر مى رسيد، عمروعاص حيله اى ساخت و بدين طريق خود در روزهاى آخر جنگ كه شکست معاو

و معاويه را از خطر نجات داد. او به شاميان گفت : پاره هاى قرآن را بر سر نيزه هاى خود قرار دهند و كوفيان را به 

 .داورى قرآن فراخواندند

بور شد داورى را مج )عليه السلام(لمؤمنيناين حيله كارساز شد و در سپاه كوفه اختلاف ايجاد كرد و حضرت اميرا

، ابن عباس يا مالك اشتر را به عنوان نماينده خود برگزيد ولى كوفيان نپذيرفتند و بر نمايندگى بپذيرد. آن حضرت

ابوموسى اشعرى كه مردى ساده لوح و نادان بود اصرار كردند. ابوموسى نيز فريب عمروعاص را خورد و كوس 

 .صدا درآوردرسوايى خود را به 

 « فتنه مارقين »جنگ نهروان  -3

 )عليه السلام(د اين كارهمان طوركه حضرت اميرمتوجه شدنقت ماجراى داورى را فهميدند واين كه كوفيان حقيپس از

و با  !پذيرفت بود و على نبايد آن را مىفرموده بود، حيله اى بيش نبوده است ، عده اى از آنان گفتند داورى اشتباه 
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ناميده  «خوارج»را خلاف دانستند. اين گروه كه  )عليه السلام(عمل حضرت امير «لا حکم الا لله»ار كردن شعمطرح 

حق را  )عليه السلام(د و به فرموده اميرالمؤ منان علىشدند، افرادى به ظاهر عابد و زاهد بودند ولى شعور و درك نداشتن

ابن عباس را نزد آنها فرستاد تا آنان را متوجه خطا و اشتباهشان  ،)عليه السلام(ظلمات باطل مى جستند. حضرت امير در

حضرت خود به سوى آنان رفت و آنها را نصيحت كرد. ولى آنها  .سازد، ولى آنان از راى خود منصرف نشدند

 ! كنى گفتند: ما و تو هر دو كافر شده بوديم ، ما توبه كرديم و تو بر همان حال باقى مانده اى ، تو هم بايد توبه

و نامه هاى بسيار زياد  اين عده در منطقه نهروان اجتماع كرده و موجب ناامنى شده بودند. پس از نصيحت ها

آنها آگاه شدند و از روش خود دست برداشتند، اما باقى مانده بر  «تقريبا دو سوم آنها»، بيشتر  )عليه السلام(حضرت على

، جز نکشيد كه از آن گروه گمراه همگى اعتقاد خود اصرار ورزيدند و بدين طريق جنگ نهروان درگرفت . طولى

لعنة  رادىنفر كه سالم مانده و از صحنه نبرد گريختند، عبدالرحمن بن ملجم م 9نه نفر، به قتل رسيدند. از جمله اين 

 105.هجرى رخ داد 39هجرى و به گفته برخى مورخان در سال  38عليه بود. اين نبرد در سال  الله

 

)عليه السلام(فضايل اميرالمؤمنين على
 

 مِنْ فَضِيلَةً قَرَأَ فمََنْ كَثْرَةً تُحْصَى لا فَضَائِلَ السلام عليه طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ لأخِي جَعَلَ تعََالَى اللَّهَ إِنَّ 

 تَزَلِ لَمْ فَضاَئِلِهِ مِنْ فَضِيلَةً كَتَبَ مَنْ وَ تَأَخَّرَ مَا وَ ذنَْبِهِ مِنْ تَقدََّمَ ماَ لَهُ اللَّهُ غفََرَ بهَِا مُقِرّاً فَضاَئِلِهِ

 لهَُ اللَّهُ غفََرَ فَضاَئِلِهِ مِنْ فَضِيلَةٍ إِلَى اسْتمََعَ مَنِ وَ رَسْمٌ الْکِتاَبَةِ لِتِلْكَ بَقِيَ مَا لَهُ يَسْتَغفِْرُونَ المَْلائِکَةُ

 اكْتَسَبهََا الَّتِي الذنُُّوبَ لهَُ اللهَُّ غفََرَ فَضاَئِلِهِ مِنْ كِتاَبَةٍ إِلَى نَظَرَ مَنْ وَ بِالسمَّْعِ اكْتَسَبهََا الَّتِي الذنُُّوبَ

 وَ بِوَلاَيَتِهِ إِلاّ عَبْدٍ إيِماَنَ اللَّهُ يَقْبَلُ لا وَ عِبَادَةٌ السلام عليه طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ إِلَى النَّظَرُ قاَلَ ثُمَّ بِالنَّظَرِ

  .أَعْدَائِهِ مِنْ الْبَرَاءَةِ

:فرمايد مي (وسلم وآله عليه الله صلّي)خدا رسول  
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را بيان كند و به خداوند براى برادرم على فضايلى قرار داده كه از شمارش بيرون است ، هركس يکى از فضايل او 

آن معترف شود خداوند گناهان گذشته و آينده اش را مى بخشد و هر كس فضيلتى از فضايل وى را بنويسد، تا 

مى كنند و هر كس به فضايل على گوش   وقتى كه از آن نوشته اثرى باقى است ، فرشته ها برايش طلب آمرزش 

ده است مى بخشد، هر كس به نوشته اى كه در آن فضيلت سپارد خداوند گناهانى را كه به وسيله گوش مرتکب ش

 106. على آمده است نگاه كند، گناهانى كه به وسيله چشم انجام داده است مورد آمرزش قرار خواهد گرفت

امر آسان و ممکنى نيست و يك از هزار آن را نمى توان در  )عليه السلام(بيان و نوشتن فضايل حضرت اميرالمؤمنين

  : يختپيمان بيان ر

 جايى كه همچو سيمرغ جبريل پر بريزد                            در پيش آن چه باشد پرواز يك كبوتر

 

 )عليه السلام(على گفته ها درباره فضايل حضرت اميرالمؤمنين

 ع نيست ،اما به اختصار چند نمونه ذكرمدر باره مقام حضرت آنقدر مطالب از دوست ودشمن بيان شده كه قابل ج

 گردد:  مي

 )صلّى الله عليه و آله(از حضرت رسول خدا  -1

از تصانيف شيخ روزبهان نقل شده است : كه اگر مى خواهيد كه ارزش و جايگاه  «صراط مستقيم »در رساله  -الف

 قُلْ : والاى اميرالمؤمنين را در درگاه الهى و قدر و منزلت آن مسندنشين تخت سلونى را دريابيد در آيه شريفه

مل نماييد كه مفسران و محققان گفته اند: مقصود الهى از خطاب به أت 107مُستَْقِيمٍ صِراَطٍ إِلَى رَبِّی هَدَانِی إِنَّنِی

آن است كه : بگو به بندگان من و آشکار كن و ظاهر گردان كه پروردگار من مرا به )صلّى الله عليه و آله(حضرت رسول

دايت نمود و اين مرتبه بالاترين مرتبه ممکن براى بشر است كه خاتم پيامبران ه )عليه السلام(محبت على بن ابى طالب

 . به امر آفريننده آدميان اظهار نمايد و نموده است

                                                             
 .19مناقب خوارزمى ، ص  - 106

 .161انعام / - 107
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در سجده شکر )صلّى الله عليه و آله(كتاب خود نقل كرده كه حضرت رسول محمّد بن محمود كرمانى شافعى در -ب

يعنى خدايا به حق على كه ولىّ توست ، بيامرز محمدّ ؛  لِمُحمََّدٍ نَبِيِّكَ وَلِيِّكَ اغفِْرْعليٍّ  إِلَهِي بِحَقِّ :فرمود مى

 . را كه نبى توست

و فاطمه و حسن و  خوارزمى نقل نموده كه در روز مباهله ، هنگامى كه سرور جن و انس ، اميرالمؤمنين -ج

 ؛زُمْرَةِ مُحبِّيهِم فِی احْشُرْنِی اَللهُّمَّ :را داخل عباى خود گردانيد، دست به دعا برداشته و فرمود (عليهم السلام)حسين

 .از اين نقل ، نتيجه دوستى و حال دوستان ظاهر مى شود يعنى خدايا مرا در زمره دوستان اين گروه محشور كن ؛

ا حلقه در بهشت از ياقوت سرخ نقل كرد كه آن حضرت فرمود: همان )صلّى الله عليه و آله(ابى جارود با واسطه از پيامبر -د

 گويد: برخورد مى كند، صدا مى دهد و مى ، بر روى صفحه هايى از طلا. پس هنگامى كه حلقه به صفحه طلااست

 108. يا على

 )عليه السلام(على از خود اميرالمؤمنين -2

پرسيد: شما برتريد يا عيسى  )عليه السلام(از حضرت على صعصعة بن صوحان عبدىدر روايتى طولانى آمده است كه : 

 بن مريم ؟

حضرت فرمود: مادر عيسى در بيت المقدس بود، وقتى كه زمان ولادت عيسى فرارسيد صدايى شنيد كه گوينده 

 . اى مى گفت : بيرون برو! اينجا خانه عبادت است نه جاى ولادت

ان زايمانش نزديك شد، در حرم بود، پس ديوار كعبه شکافته شد و ولى مادر من ، فاطمه بنت اسد، هنگامى كه زم

پس وارد خانه شد و من در آن متولد شدم و اين فضيلت براى هيچ  «!داخل شو»: شنيد كه گوينده اى مى گفت

 109.كس نيست ، نه پيش از من و نه بعد از من

 )عليه السلام(از حضرت امام حسن مجتبى -3

بعد از شهادت پدرش خطبه اى ايراد كرد و بعد از حمد و ثناى پروردگار فرمود: امشب  )عليه السلام(بن على حسن

همواره )صلّى الله عليه و آله(ل به پايه او نمى رسيد. رسول خدامردى از دنيا رفت كه كسى از گذشتگان و آيندگان در عم

                                                             
 .216على )عليه السلام( و المناقب ، ص  - 108

 .134على )عليه السلام( و المناقب ، ص  - 109
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طرف راست او و ميکائيل طرف چپ  در نبردگاه پرچم را بدو مى سپرد. او پيکار مى كرد در حالى كه جبرئيل در

110.او بود
  

 (رحمة الله)از حضرت سلمان -4

شنيدم كه  )صلّى الله عليه و آله( مردى به سلمان گفت : اين همه على را دوست مى دارى ؟ گفت : از رسول خدا 

  111. استكس على را دوست بدارد، مرا دوست داشته و هر كس او را دشمن بدارد، مرا دشمن داشته فرمود: هر مى

 (رحمة الله)از عمّار -5

براى ما سخنرانى مى كرد. مردى  )عليه السلام(رش روايت كرده كه گفت : روزى علىيحيى بن عبدالله بن حسن از پد

 اهل جماعت و اهل فرقه و اهل سنت و اهل بدعت چه كسانى هستند؟ !يا اميرالمؤمنين برخاست و عرض كرد:

توانى  بته از ديگران نيز مىكن تا بفهمى ال  را از من پرسيدى ، پس خوب گوش له أشگفتا اكنون كه اين مس» :فرمود

 .بسيار لذت برده و از هر سو صداى تحصين بلند شد )عليه السلام(را ادامه داد. مردم از بيان على آنگاه حديث ؛«بپرسى 

 )صلّى الله عليه و آله(كه رسول خداكنيد شما را از راهى ! به خدا اگر از او اطاعت پس عمار برخاست وگفت: اى مردم

علم  )صلّى الله عليه و آله(ت منحرف كند در حالى كه رسول خدا، سر مويى منحرف نمى كند، چگونه ممکن اسرفته

)صلّى الله رسول خدا. را نزد او به امانت سپرد، همچنان كه موسى به هارون سپرد «فصل الخطاب»و  «وصايا»و  «منايا»

تو نسبت به من ، به منزله هارون هستى نسبت به موسى ، جز اين كه بعد از من پيامبرى »  :درباره او فرمود عليه و آله(

 112«.داده است  و اين فضيلتى است كه خداى متعال به وى اختصاص  نخواهد آمد

 (رحمة الله)از جابر بن عبدالله -6

، هر كه ترديد به خود راه دهد كافر بهترين فرد بشر است فرمود: على)صلّى الله عليه و آله(ند: رسول خداك روايت مىجابر 

 113. است

                                                             
 .136؛ الصواعق المحرقة ، ص 138؛ ذخائر العقبى ، ص 172، ص 34مستدرك الصحيحين ، ج  - 110

 .130، ص 3مستدرك الصحيحين ، ج  - 111

 .223 - 221، ص 32بحارالانوار، ج - 112

 .471، ص 7تاريخ بغداد، ج - 113
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 فقََدْ النَّاسِ خَيْرُ عَلِيٌّ يَقُلْ لَمْ مَنْ :فرمود)صلّى الله عليه و آله( خطيب بغدادى در روايت ديگرى مى گويد: رسول خدا 

 114است.هر كس باور نداشته باشد كه على بهترين انسان است ، كافر شده  ؛ كفََرَ

 115. آورده است «تهذيب التهذيب »اين روايت را ابن حجر عسقلانى نيز در 

 از عبدالله بن مسعود -7

قرآن بر هفت حرف نازل شده و براى هر كدام از آنها ظاهر و باطنى است و تمامى علم ظاهر و باطن نزد على بن 

 116. ابى طالب است

زى در مجلس پدرم بودم كه مى كند كه گفت : روخطيب بغدادى به سند خود از عبدالله بن احمد بن حنبل نقل 

حوادث و )عليه السلام(وعمر وعثمان و حضرت علىآمده بودند و درباره خلافت ابوبکر   نزدش  «كرخ»مردم جمعى از

برداشت و گفت : درباره آن دوران هر كدام صحبت هاى بسيار و طولانى به ميان آوردند در پايان پدرم سر 

زياد حرف نزنيد. ولى آنچه مسلم است آن است كه آن سه با احراز پست خلافت ، ظاهرا  لام()عليه السخلافت على

 117.با خليفه شدنش به خلافت آبرو داد )عليه السلام(د كسب كردند، ولى علىزينتى براى خو

 «ه .ق 585 - 656»از ابن ابى الحديد  -8

گوش تا گوش دنيا  )عليه السلام(آن حضرت تهيبت و عظمت و جلالت و شهرت فضايل و كمالات و مناقب و مقاما

و كران تا كران عالم را چنان پر كرده و در آفاق جهان نه چنان طنين انداخته است كه بتوان به ذكر و تفصيل آن 

پرداخت و با سمند همت به ميدان تعرض آن تاخت ، يعنى اين مطلب چندان واضح و عيان است كه از شرح و بيان 

ه آنچنان واضح است كه اگر كسى به مقام معرفى آن برآيد، در نظرها زشت آيد و نيکو ننمايد، بى نياز است ، بلک

له چنان است كه ابوالعيناء به عبيدالله بن خاقان ، وزير متوكل و معتمد، درباره عذرخواهى أپس واقعيت در اين مس

م كه بخواهد روز روشن را بستايد يا ماه از مدح و ثناى او گفته است : من خود را در ستايش تو مانند كسى مى بين

تابان را به مردم معرفى نمايد، پس چون به يقين مى دانم كه اگر رخش همت به ميدان مدح تو برانم عاجز و 

درمانده خواهم شد و به غايت نخواهم رسيد، براى همين از ابتدا خود را به آن مشغول نمى سازم و به جاى ثناى تو 

                                                             
 .192، ص 3همان ، ج - 114

 .419، ص 9تهذيب التهذيب ، ج - 115

 .90، ص 1؛ التفسير و المفسرون ، ج 589، ص 2ترجمه الاتقان ، ج - 116

 .365، ص 2طبقات الكبرى ، ابن سعد، ج - 117
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ازم . پس از شرح و بيان خود در اين موضوع دست برمى دارم و زمام شناخت آن را به شناخت به دعاى تو مى پرد

 . مردم از تو وامى گذارم

چه گويم درباره مردى كه دشمنانش به فضل او اقرار كردند و نتوانستند مناقب و فضايل او را  :و نيز مى گويد

ى و مکر را در خاموش عشرق و غرب عالم شدند و نهايت سكتمان كنند و معلوم است كه بنى اميه با آن كه مالك 

كردن نور او نمودند و احاديث بسيارى درباره عيب ها و بدى هاى او جعل كردند و بر منابر، به نفرين و لعن او 

پرداختند و مداحان و شيعيانش را زندانى و قتل و غارت نمودند و مردم را از روايت حديثى كه دلالت بر فضل و 

ى او كند، اكيدا منع كردند، تا آنجا كه مردم حرام كردند كه نام او را بر زبان برانند، آنان هر چه بيشتر در اين نيک

زمينه از خود سماجت نشان دادند، همان اندازه نام او بلندتر و قدرش رفيع تر شد، مانند مشك كه هر قدر آن را 

كف دست پوشيده نشود و مانند روز روشن كه اگر يك چشم مخفى نماند و مثل آفتاب كه با   پنهان كنند بويش 

 .آن را نبيند چشمان زيادى آن را خواهند ديد

و چه گويم درباره كسى كه تمام فضايل منسوب به وى و سلسله تمام كمالات به او منتهى مى گردد او سرور همه 

ا ربوده است و بعد از او هر كسى فضيلت ها و سرچشمه همه ارزش ها و معدن تمام فضايل بوده و گوى سبقت ر

 118. كه نصيب و بهره اى از فضيلت و كمال دارد، از او دريافت كرده است

مى گويند و سيد جليل القدر  «علويات سبع »ابن ابى الحديد در مدح مولاى متقيان هفت قصيده سروده كه به آنها 

 . اپ رسيده استسيد محمّد صاحب مدارك آنها را شرح نموده و آن شرح بارها به چ

مرحوم محدث ارموى پس از نقل قسمتى از قصيده ششم از قصائد هفتگانه ابن ابى الحديد مى گويد: بايد دانست 

اينها كه گفتيم براى اين بود كه آغاز كتاب به ذكر اندكى از فضايل آن حضرت آرايش يابد وگرنه ، حق در اين 

  :باب آن است كه گفته اند

 نّ رداء خيط من نسج تسعةأو                                   اليه قاصرو عشرين حرفا عن مع

يعنى فضائل او در حوصله بيان نگنجد، زيرا ردايى كه از تار و پود حروف بافته شود و از بافته الفاظ و عبارات 

 . نديم، پس بهتر آن است كه زبان از سخن بربرساى مدح و ثناى او كوتاه است تركيب يابد، بر قامت

 از عطار -9

                                                             
 .16، ص 1شرح النهج ، ج - 118
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ليفات و تصانيف بسيارى است كه بيشتر آنها منظوم مى باشد. و مشهور أوى از شعراى قرن هفتم بوده و صاحب ت

 . ليف نموده استأاست كه به تعداد سوره هاى قرآن كتاب و رساله و نظم و نثر ت

و در تمام كتاب هايش يك مدح  گويند: عطار هيچ گاه زبان به مدح كسى از پادشاهان و اميران عصر خود نگشود

  :پيدا نمى شود و خود در اشاره به اين نکته مى گويد

 119به عمر خويش مدح كس نگفتم                                              درى از بهر دنيا من نسفتم 

  :را اين گونه توصيف مى كند )عليه السلام(على عطار نماز حضرت اميرالمؤمنين

 كوثر خصوص آن وارث دين پيمبر                                           چراغ شرع و صاحب حوض 

 داد منادى سلونى در جهان داد                                           به يك رمز از دو عالم صد نشان 

 چنان شد در نماز از نور حق جانش                                   كه از پايش برون كردند، پيکانش 

 120چنين بايد نماز از اهل رازى                                                     كه تا نبود نمازت نانمازى 

  از جورج جرداق -10

گويد: على  مى «صوت العدالة الانسانية )عليه السلام(الامام على »لف كتاب گران سنگنويسنده نامدار مسيحى و مؤ

بن ابى طالب در خرد يگانه دوران بود و به همين خاطر قطب اسلام و سرچشمه معارف و علوم عرب بود، هيچ 

 . دانشى در عرب وجود ندارد، جز اين كه اساس آن را او پايه گذارى كرده و يا در آن شريك و سهيم بوده است

الخطاب مى گويد: على بن ابى زون عمر بن با سخنان نامو )عليه السلام(مقايسه سخن اميرالمؤمنينچنين دراو هم

 ديگران برده را خود حُرّاً. اللَّهُ جَعَلَكَ قَدْ وَ غَيْرِكَ عَبْدَ تَکُنْ لَا : درباره حريت فرموده است ()عليهماالسلامطالب

 .است آفريده آزاد را تو خداوند كه حالي در مساز

 .حراراأمتى استعبدتم الناس و قد ولدتهم امهّاتهم : و عمر جمله ديگر به همين مضمون گفته است

حريت در كلام عمر همانند ساير  ؛اولاً :ولى سخن على بن ابى طالب تفاوتى اصولى با سخن عمر دارد زيرا

، به خاطر آنکه در آن زمان انسان هايى به عنوان بنده و كنيز به ا در برابر رقيت به كار رفته استمعاصرانش تنه

 .رسيدندفروش مى 

                                                             
 مقدمه تذكرة الاولياء، به قلم ميرزا محمّدخان قزوينى- 119

 .29و  28اسرارنامه ، ص - 120
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ولى سخن على بن ابى طالب شامل حريت به معناى وسيع و عامى است كه اصلى از اصول وجودى انسان را در بر 

 .مى گيرد و آزادى روحى و آزادى گفتار و كردار انسان را شامل مى شود

، كه معمولا استرفتن مردم به بردگى نهى كرده عمر سخن خويش را متوجه ارباب ها نموده و آنان را از گ ؛ثانياً

نصيحت به آنها سودى ندارد، ولى على بن ابى طالب سخن خويش را متوجه بردگان ساخته و روح آزادى را به 

لمس آنها مى رساند و به آنها مى گويد به خود متکى باشيد و بر ضد كسانى كه شما را برخلاف نظام  و  حس

با جمله كوتاه خود بذر انقلاب و رهايى از يوغ  )عليه السلام(اند، قيام كنيد، اينجاست كه على خلقت به بردگى گرفته

 .استعمار را در دل بردگان مى پاشد

آن منشاء را سنت الهى و  )عليه السلام(على عمر منشاء آزادى مردم را زادن از مادر قرار داده ، ولى اميرالمؤمنين؛ ثالثاً

 121. ر از زادن از مادر استنظام طبيعى بيان كرده است كه بسى عميق تر و ريشه دارت

 

 )عليه السلام(اميرالمؤمنين على شجاعت

قهرمانان افتخار مى كردند كه در نبردها، هر چند براى لحظاتى ، روياروى او قرار گيرند و اگر در ميدان نبرد از 

در برخى  برابر او مى گريختند، چندان زشت نمى دانستند و كشته شدن به دست او را ننگ نمى پنداشتند و حتى

 .يه تسلى خاطر بازماندگانشان بودموارد، ما

وقتى معاويه را به مبارزه طلبيد، عمرو بن العاص به  )عليه السلام(على ابن ابى الحديد مى گويد: حضرت اميرالمؤمنين

 . معاويه گفت : پيشنهاد منصفانه اى به تو داده است

لحسن دعوت مى كنى ؟ با اين كه آيا مرا به مبارزه با ابوا معاويه گفت : تو جز امروز، هرگز فريبم نداده بودى ،

 122! دانى كه قهرمان و شجاع كوبنده اى است! به گمانم نقشه امارت شام را پس از من در سر مى پرورانى مى

 با همه شجاعتش وقتى بر دشمن پيروز مى شد او را مى بخشيد، چنان كه وقتى بر عبدالله بن )عليه السلام(حضرت امير 

زبير و مروان حکم و سعيد بن عاص در بصره چيره شد آنان را بخشيد و به آنان نيکى كرد. جوانمردى هاى على 

 .بيش از آن است كه در اين سطور بگنجد

 

                                                             
 .175، ص 1الامام على )عليه السلام( ، ج - 121

 .21، ص 1شرح النهج ، ج - 122
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 )عليه السلام(على زهد اميرالمؤمنين

 123است.زاهدترين فرد زمان خود بود و خود فرموده كه دنيا را سه طلاق كرده 

بودم ، شخصى براى آن  )عليه السلام(آمده است كه عدى بن ثابت گفت : در خدمت اميرالمؤمنيندر مناقب خوارزمى 

از )صلّى الله عليه و آله(نمود و فرمود: چيزى كه حضرت رسولحضرت پالوده آورد اما آن سرور از تناول آن خوددارى 

 124.آن نخورده باشد، دوست ندارم كه از آن بخورم

فرمود: خداوند  -ضمن نهى او از اين كار  -روش او را در زندگى پيش گرفته بود  آن حضرت در پاسخ مردى كه

125.بر پيشوايان حق واجب كرده كه فقيرترين زيردست خود را الگو قرار دهند تا مبادا فقير از خود خجالت كشد
 

جمع آورى اش و از آن حضرت نقل شده است كه فرمود: دنيا را ترك كردم به دليل كمى ثباتش و رنج بسيار در 

 .تركت الدنيا لقلّة بقائها و كثرة عنائها و خسة شركائها : تنگ چشمى شريکانش

 

 )عليه السلام(على اميرالمؤمنين دانش 

126 ،بابُها وعَلِيٌّ العِلمِ مَدينَةُ أنَا :درباره دانش آن حضرت به اين جمله پيامبر بسنده مى كنيم كه فرمود
 شهر من 

 .است آن دروازه علي، و دانشم

از آنکه مرا از دست دهيد هرچه پيش  127؛ تفَقِدوني انَ قَبلَ سَلوني :و خود حضرت بر بالاى منبر مى فرمود

 .خواهيد از من بپرسيد مى

چه كسى را مى توان يافت كه بر بالاى منبر و در برابر هزاران تن چنين سخنى بگويد و نگران نباشيد كه كسى 

 .آن را بگويد و در مقابل مردم سرافکنده شودپرسشى كند و او نتواند پاسخ 

يك بار به خود  «سبط بن جوزى  »ت گفتن چنين سخنى را ندارد. اگر در تاريخ مى خوانيم كهأآرى كسى جر

 128.ت و جسارتى را داد، مى بينيم كه از عهده برنيامد و خجل و شرمنده از منبر به زير آمدأچنين جر

                                                             
 .77البلاغه ، حكمت نهج - 123

 .199مناقب خوارزمى ، ص - 124

 .320، ص 1زندگى دوازده امام ، هاشم معروف الحسينى ، ترجمه محمّد رخشنده ، ج - 125

 .94، باب 208 - 200، ص 40بحارالانوار، ج - 126

 .8، حديث 131همان ، ص - 127

 .سفينة البحار- 128
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به  )عليه السلام(مى كرد؛ وقتى خبر شهادت امام  ش مع خصوصى از او ستايمعاويه دشمن سرسخت آن حضرت در ج

 .او رسيد گفت : فقه و علم مرد

 129.برادر معاويه به او گفت : اين سخن را مردم شام از تو نشنوند

عهدنامه مالك اشتر فرمانى دينى و علمى است كه هيچ پيمانى در فراگيرى و رسايى و شرح و تفصيل بنيان و 

 .حکومت صالح ، به پايه آن نمى رسد. اين عهدنامه عناصر اصلى سعادت ساز همه جوامع را در خود دارد اساس

است . او در  )عليه السلام(قضاوت هاى بى مانند آن حضرت نيز گواه صادق بر علم كامل و جامع اميرالمؤمنين على 

که با استفاده از روش هاى روان شناختى و قضاوت هايش نه تنها بر پايه فقه اسلامى و قرآن عمل مى نمود، بل

جامعه شناسى ، حقايق را آشکار مى كرد. ماجراى درگيرى دو زن بر سر طفلى معروف است ، آن حضرت براى 

و بدين طريق عاطفه مادرش را تحريك  «شمشيرى بياوريد تا طفل را دو نيم كنم »  :يافتن مادر حقيقى ، فرمود

 130.كرد و او را باز شناخت

 

 )عليه السلام(بردبارى و صبر اميرالمؤمنين

گوى سبقت را از همه ربوده بود. براى اثبات حلم او كافى است به  )عليه السلام(در بردبارى و گذشت ، حضرت امير 

رفتار او با سرداران جنگ جمل ، به ويژه مروان حکم و عبدالله زبير نظر افکند. وقتى بر اين دو، دست يافت با اين 

سرسخت ترين دشمنان او بودند آشکارا به آن حضرت ناسزا مى گفتند، اما حضرت از آنان درگذشت و كه از 

و  «برو! نمى خواهم تو را ببينم » :آنان را مورد عفو قرار داد و تنها به اين جمله اكتفا كرد كه به عبدالله زبير فرمود

 131.سخنى بيشتر از اين بر زبانش جارى نشد

به شريعه دست  )عليه السلام(حضرت بسته بودند، وقتى حضرت اميردر نبرد صفين نيز، كه شاميان آب را بر روى ياران 

 .يافت ، به ياران خود فرمود: مانع از دسترسى دشمن به آب نشويد

 132.و فرمود: به خدا سوگند هرگز كردار آنها را در پيش نخواهم گرفت

                                                             
 .426، ص 2الاستيعاب ، ج - 129

 .13و  12على )عليه السلام( ، ص قضاء اميرالمؤمنين - 130

 .17غزوات اميرالمؤمنين على بن ابى طالب ، جعفر نقدى ، ص - 131

 .24و  23تتمة المنتهى ، ص - 132
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همين بس كه مدت بيست و پنج سال با استخوان در گلو و خار  )عليه السلام(ؤمنيندر حلم و بردبارى حضرت اميرالم

 .در چشم صبر كرد

 

 )عليه السلام(فصاحت و بلاغت اميرالمؤمنين 

 . او در فصاحت و بلاغت پيشواى فصيحان و سرور سخنوران است

 . كلام خالق استگفتار على بالاتر از كلام مخلوق و پايين تر از  :در اين باره گفته اند

نقل شده سخن فصيح و بليغ ذكر نشده است .  )عليه السلام(على ، يك دهم آنچه از اميرالمؤمنيناز هيچ يك از صحابه

نهج البلاغه كه بخشى از سخنان حضرت در آن گرد آمده ، خود بهترين گواه است . اين كتاب همواره منبع الهام 

و مرجع اصلى و اساسى فصيحان و سخنوران عرب در همه دوران ها بوده است و اساسا بسيارى از كسانى كه 

كه  شده اند، به خاطر سخنان زيبا، شيوا و نغز او در نهج البلاغه بوده است )عليه السلام(على  شيفته حضرت اميرالمؤمنين

 .در ادامه مطالب به آن خواهيم پرداخت

 

 )عليه السلام(كرامات اميرالمؤمنينمعجزات و 

ضبط نموده چه كه تاريخ آن را كرامات آن حضرت ، براساس گفته جنات الخلود، از هزار بيشتر است ، اما آن

133معجزه را برشمرده اند 555معجزه است ، برخى  600، بالغ بر است
   136  134ردر بحا رحمة اللهو علامه مجلسى  

 . معجزه را ذكر كرده است

 : برخى در يك تقسيم بندى ، كرامات آن حضرت را در پنج دسته قرار داده اند كه به شرح ذيل است

مانند سلام كردن : رتباط با حيوانات و جنيان ، روى داده استمعجزات و كرامات حضرت كه در ا -الف 

 . هاى فرات به آن حضرت با عنوان اميرالمؤمنين و بيعت گرفتن آن حضرت از جنيان در وادى عقيق ماهى

و گواهى  «بازگشت خورشيد»مانند ردالشمس  :معجزات و كراماتى كه به جمادات و گياهان تعلق گرفته است -ب

)صلّى الله عليه و آله( نه به فضيلت آن حضرت و پسرعمو و برادرش حضرت رسول نخل هاى مدي
. 

                                                             
 .مدينة المعاجز- 133

 .360تا  166، ص 41ج - 134
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معجزاتى كه در بيماران و مردگان به ظهور پيوسته است ، مانند التيام يافتن دست قطع شده مردى كه حضرت  -ج

135براى دزدى آن را قطع نمود و همچنين قصابى كه دست خود را قطع كرد
 )عليه السلام(باقرو از حضرت امام محمّد  

گروهى از انصار را در  )عليه السلام(على اميرالمؤمنين د.بيمار ش )صلّى الله عليه و آله(نقل شده است كه روزى حضرت رسول

 شرفياب شويد؟)صلّى الله عليه و آله(د: آيا دوست داريد خدمت رسول خدامسجد ملاقات كرد و فرمو

 . گفتند: آرى

ر كرد و خود بر بالين حضرت رت آورد و اجازه خواسته ، آنان را شرفياب حضوپس آنان را به در خانه حض

گذاشت و   )صلّى الله عليه و آله(، نزد سر آن بزرگوار نشست و دست مباركش را بر سينه پيغمبر)صلّى الله عليه و آله(مصطفى

. در همان لحظه تب از بدن كه بيرون شوو به تب فرمود ؛ )صلّى الله عليه و آله(اممّلدم اُخرجى عن رسول الله :فرمود

خارج شد و آن حضرت برخاست و نشست و فرمود: اى پسر ابوطالب خداوند به اندازه اى )صلّى الله عليه و آله(پيغمبر

.خصلت هاى نيکو به تو عطا فرمود كه تب از تو شکست مى خورد
136  

 . معجزه ديگر آن حضرت زنده كردن اصحاب كهف است

درباره دشمنان آن حضرت به وقوع پيوست و آنان هلاكت و تباه شدند، مانند كور شدن ابوعبدالله  معجزاتى كه -د

محدث كه منکر فضل آن حضرت بود. و تبديل شدن خطيب دمشقى به صورت سگ و برخى از اين گونه 

 . معجزات كه از قبر شريف و پس از شهادت آن حضرت ظاهر شده است

 . خبرهاى غيبى -ه

 : را نقل مى نماييم نمونه از كراماتد و اينك چن

 شفاى دست قطع شده -1

شرفياب گرديده و عرض كرد: يا اميرالمؤمنين مرا  )عليه السلام(على در تاريخ آمده است كه مردى نزد اميرالمؤمنين

 . پاك كن كه دزدى كرده ام

محصور نگشته اى ، بنابراين مستحق حد شايد وارد محل دربسته و » :فرمودند )عليه السلام(على حضرت اميرالمؤمنين

 .سرش را از او برگردانيد، تا او راه خود را پيش گيرد و برود  و سپس  ! «نمى باشى

 . دزد گفت : من وارد محل محصور گشته ام مرا پاك كن

                                                             
 .18و  15، حديث 203و  202همان ، ص - 135
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 حضرت فرمود: ممکن است مقدار دزدى تو كم باشد و به حد نصاب نرسد؟

 ! نصاب دزدى كرده ام ، مرا پاك كنگفت : يا اميرالمؤمنين بيش از حد 

 .و سپس چهار انگشت وى را قطع كرد «!اينك سه بار به دزدى اعتراف كردى ، نزديك بيا» :حضرت فرمود

: گفت خانه اش بازگشت و در طول راه مى دست دزد را قطع كرد، او به )عليه السلام(پس از آنکه حضرت اميرالمؤمنين

كرد، او مردى است الهى و پيشواى پرهيزكاران و جانشين پيامبر و مرتب از آن اميرالمؤمنين دست مرا قطع 

 .حضرت تعريف مى كرد

 )عليه السلام(على جريان وى را به حضرت اميرالمؤمنيناو را ديده وسخنانش راشنيدند و( )عليهماالسلامامام حسينو امام حسن

را احضار كرد و فرمود: من دست تو را قطع كرده ام  گزارش نمودند، اميرالمؤمنين كسى را فرستاد و آن مرد عرب

 و تو از من تعريف مى كنى ؟

، نفوذ كرده است مرد عرب گفت : يا اميرالمؤمنين تو مرا از گناه پاك كردى و عشق تو در گوشت و استخوانهايم

 .اگر مرا قطعه قطعه كنى باز هم محبت و عشق تو از دلم بيرون نمى رود

دست بريده او را از زمين برداشت و بر سر جايش گذاشته و دعا نمود و از خداوند  )عليه السلام(اميرالمؤمنين على 

137: تبارك و تعالى خواست او را شفا دهد، ناگهان دست او خوب شد و به صورت اول برگشت
  

 بريده دست من دست خدائى                             بريده دست من اورنگ شاهى 

 بريده دست من استاد جبريل                                     ويل أتنزيل و تنکوداننده 

 «على ولى الله  » : آنچه خدا نيز دوست دارد، اين است -2

داد و فرمود: على جان اين را ببر و تنها يك  )عليه السلام(على عقيقى را به اميرالمؤمنين)صلّى الله عليه و آله(روزى پيامبر اكرم

نزد حکاك رفت و فرمود: بر روى اين عقيق آنچه كه  )عليه السلام(على اميرالمؤمنين لا اله الا الله : آن بنويسسطر بر 

دوست مى دارد بنويس كه لا اله الا الله است و نيز آنچه كه من دوست دارم بنويس )صلّى الله عليه و آله( رسول خدا 

 . محمّد رسول الله است

)صلّى الله ر روى آن نوشته بود، پيامبر اكرمانگشتر را نزد رسول خدا آورد، سه سطر ب  )عليه السلام(هنگامى كه اميرالمؤمنين

 . فرمودند: به تو گفتم فقط يك سطر بر آن بنويس و تو سه سطر نوشته اى عليه و آله(

                                                             
 .15، حديث 202، ص 41؛ بحارالانوار، ج 369و  368ولايت ، ص  آفتاب- 137
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چه كه شما دوست و را مگر به آنعرض كرد: يا رسول الله ! به حق شما سوگند كه من ا )عليه السلام(حضرت امير

 . داشتيد، يعنى لا اله الا الله و آنچه را خود دوست مى داشتم يعنى محمّد رسول الله امر نکردم مى

: در اين هنگام جبرئيل امين فرود آمد و گفت : پروردگار عزت مى فرمايد: تو آنچه را دوست مى داشتى ، نوشتى

، و من نيز آنچه را دوست مى داشتم محمّد رسول الله : تلا اله الا الله و على آنچه را دوست مى داشت ، نوش

 . على ولى الله : نوشتم

دنبال اين اسم بيايد؛ آرى اگر على  «اللهلي ّو»معناى اين امر چيست ؟ يعنى اراده خداوند اين است كه : جمله على

 138.ولى الله نبود، نامى از اسلام باقى نمى ماند

 حديث بساط -3

مى خواهيم  :عرض كرد )عليه السلام(به حضرت امير )عليه السلام(نقل شده است كه : امام حسنولانى در ضمن روايتى ط

 .بعضى از كراماتى را كه خداوند به شما تفضل كرده به ما نشان بدهيد

برخاست و وضو گرفت و دو ركعت نماز خواند و   فرمود: انشاء الله چنين خواهم كرد. سپس  )عليه السلام(اميرالمؤمنين 

مقدارى دعا كرد كه هيچ كس آن را نفهميد. بعد با دست به سمت مغرب اشاره كرد، ناگهان تکه ابرى آمد و بر 

فرمود: اى ابر، به اذن خداى  )عليه السلام(فراز خانه ايستاد، در حالى كه قطعه ابر ديگرى در كنار آن بود، اميرالمؤمنين

 !تعالى پايين بيا

و تو خليفه و  فت : شهادت مى دهم خدايى جز الله نيست و محمّد رسول اوستابر پايين آمد در حاليکه مى گ

ر كس در تو شك كند حتما نابود ، هر كس در تو شك كند حتما نابود مى شود و هوصى رسول خدا هستى

 .شود و هر كس به تو تمسك جويد، در راه نجات و رستگارى قرار مى گيرد مى

 .به طورى كه گويى فرشى پهن شده در آنجا بودسپس قطعه ابر بر زمين گسترده شد؛ 

 !فرمود: بر روى ابر بنشينيد )عليه السلام(اميرالمؤمنين

مى فرمايد: همگى نشستيم و جا گرفتيم . بعد به تکه ابر ديگر اشاره كرد و او نيز همانند ابر اول  )عليه السلام(امام حسن

آن نشست . سپس به زبانى سخن گفت و به ابر اشاره كرد كه به  به تنهايى بر )عليه السلام(سخن گفت و اميرالمؤمنين

طرف مغرب حركت كند، ناگاه بادى به زير دو ابر وزيد و آنها را به آرامى از زمين بلند كرد. من به طرف 
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ركش ار داشت و نور از چهره مبابر تکيه گاهى قر )عليه السلام(على برگشتم اميرالمؤمنين )عليه السلام(اميرالمؤمنين

 . درخشيد، به طورى كه چشم ها تاب ديدن آن را نداشت مى

در جلوى ما حركت مى كرد تا اين كه به كوه بلندى رسيديم كه بر آن درختى بود با برگ  )عليه السلام(اميرالمؤمنين

 . هاى ريخته و شاخه هاى خشك

 پرسيدم : چرا اين درخت خشك شده ؟

 .داد؛ به تو پاسخ خواهد فرمود: از آن بپرس

 پرسيدم : اى درخت تو را چه مى شود كه آثار خشکى بر تو مى بينم ؟

 . فرمود: به حقى كه من بر تو دارم به او پاسخ بده )عليه السلام(درخت پاسخ نداد. اميرالمؤمنين

ك لبيك اى وصى و سلمان نيز كه همراه آنان بود، مى گويد: سوگند به خدا شنيدم كه درخت مى گفت : لبي

)صلّى الله عليه و آله(رسول خدا جانشين
. 

سپس عرض كرد: اى ابامحمدّ همانا اميرالمؤمنين در هر شب وقت سحر نزد من مى آمد و دو ركعت نماز در كنار 

من مى خواند و بسيار تسبيح مى گفت ، وقتى دعا را تمام مى كرد تکه ابرى سفيد، كه از آن بوى مشك به مشام 

بر روى آن ، سريرى بود و حضرت بر آن مى نشست و حركت مى كرد و به خاطر  مى رسيد، مى آمد؛ در حاليکه

اقامتى كه نزد من مى فرمود و به بركت آن جناب ، من زندگى مى كردم . اكنون چهل روز است كه نزد من نيامده 

 . و اين ، سبب خشکى من شده است

و دست مباركش را بر آن درخت كشيد. درخت برخاست و دو ركعت نماز خواند  )عليه السلام(سپس اميرالمؤمنين

به باد دستور داد تا ما را به حركت درآورد. ناگهان  )عليه السلام(سبز شد و به حال اولش بازگشت . آنگاه اميرالمؤمنين

 را ديد، گفت )عليه السلام(ملکى را ديديم كه يك دستش در مغرب و دست ديگرش در مشرق بود، وقتى اميرالمؤمنين

ت مى دهم جز الله خدايى نيست ، شريك و همتايى ندارد و گواهى مى دهم كه محمّد بنده و رسول شهاد :

خداست ، كه او را با هدايت و دين حق ارسال فرمود تا آن دين را بر ساير اديان برترى دهد؛ اگر چه مشركان را 

 139!دايىخوش نيايد. و شهادت مى دهم كه تو به حقيقت و راستى وصى و جانشين رسول خ

 چشم بيناى خداوند در ميان بندگان -4
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كوفه براى برآوردن حاجات مردم هاى  بلندى در )عليه السلام(على كه اميرالمؤمنين روايت كرد «اصبغ بن نباته»

بينم  كدام يك از شما آنچه را كه من مى. روزى به افرادى كه در اطراف آن حضرت جمع بودند فرمود: نشست مى

 د؟مى بين

شترى را مى بينم كه جنازه اى را حمل مى كند و مردى را مى بينم كه شتر را مى راند و مرد ديگرى زمام فرمود: 

 .آن را مى كشد و به زودى ، بعد از گذشت سه روز، بر شما وارد مى شوند

دند و بر وقتى روز سوم فرارسيد، آن دو مرد به همراه شتر در حالى كه جنازه اى بر روى آن بسته شده بود، وارد ش

 .جماعت سلام كردند

بعد از احوالپرسى از آنها پرسيد: شما كى هستيد و از كجا مى آييد و اين جنازه كيست و  )عليه السلام(على اميرالمؤمنين

 براى چه آمده ايد؟

پاسخ دادند: ما اهل يمن هستيم ، اين ميت پدر ماست و هنگام مرگ به ما وصيت كرد و گفت : وقتى كه مرا غسل 

داديد و كفن نموديد و بر من نماز خوانديد، مرا بر اين شتر سوار كنيد و به سوى عراق ببريد و در بلندى هاى كوفه 

 .دفن كنيد

 فرمود: آيا از او سؤ ال كرديد چرا، چنين كرديد؟ )عليه السلام(اميرالمؤمنين على

د كه اگر در روز قيامت تمام اهل محشر را گفتند: آرى از او پرسيديم و او پاسخ داد كه در آنجا مردى دفن مى شو

 .شفاعت نمايد، شفاعتش پذيرفته مى شود

برخاست و فرمود: راست گفته است ، به خدا سوگند آن مرد من هستم ، به خدا سوگند  )عليه السلام(اميرالمؤمنين على 

 140. آن مرد من هستم
 

 )عليه السلام(شهادت مولاى متقيان اميرمومنان على

در جنگ نهروان نه نفر از خوارج زنده ماندند و گريختند. فراريان خوارج در مکه گرد آمده و اوضاع گفتيم كه 

مسلمين را بررسى مى كردند، سه تن از آنان به نام هاى عبدالرحمان بن ملجم و برك بن عبدالله و عمرو بن بکر در 

، ه دليل وجود سه نفر است: معاويهسلمين بضمن گفتگو به اين نتيجه رسيدند كه تمام خون ريزى ها و گرفتارى م

؛ اگر اين سه نفر از ميان برداشته شوند، مسلمانان آسوده مى شوند، )عليه السلام(على عمروعاص و حضرت اميرالمؤمنين
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 ، كشتن اميرالمؤمنينبه قتل برسانند؛ عبدالرحمن ملعونآنها با خود پيمان بستند كه هر كدام ، يکى از اين سه نفر را 

 .به گردن گرفتتل معاويه راقتن عمروعاص و برك بن عبدالله نيزكشگرفت، عمرو بن بکر، را به عهده)عليه السلام(لىع

 .هر يك شمشير خود را با سم كشنده اى زهرآلود نمودند تا ضربتشان مؤ ثر واقع شود

 .نقشه آنها اين بود كه در شب نوزدهم ماه مبارك رمضان مقصود خود را عملى سازند

زنى كه پدر و برادرش در جنگ  «قطام »بدالرحمن بن ملجم ملعون در اواخر شعبان وارد كوفه شد و در منزل ع

داشت ، ساكن شد.  )عليه السلام(على نهروان كشته شده بودند و از اين رو كينه شديدى نسبت به حضرت اميرالمؤمنين

 .تشويق كرد )عليه السلام(طام نيز ابن ملجم را به كشتن علىق

آن حضرت خود بارها از شهادت خود خبر داده بود و در همان سالى كه به شهادت رسيد به اصحاب خود فرموده 

 .امسال شما به حج خواهيد رفت و من در ميان شما نخواهم بود  :بود

و روزى ديگر دست به محاسن شريفش كشيد و فرمود: به زودى سنگدل ترين انسان اين محاسن را با خون سرم 

 .رنگين خواهد كرد

 

 از رفتن پدر به مسجد )عليه السلام(بازدارى امام حسن

 )عليه السلام(د و به سوى مسجد رفتند، امام حسناز منزل خارج شدن )عليه السلام(در سحرگاه نوزدهم كه اميرالمؤمنين

كردند:   يشان رسيدند و عرض داخل مسجد شوند به ا )عليه السلام(ايشان رفتند و پيش از آن كه امامبرخاستند و از پى 

 ؟لى كه بخشى از شب باقى مانده استاى پدر! چرا در اين وقت شب از خانه بيرون آمده ايد، در حا

فرمودند: اى عزيزم و اى نور ديده من ! امشب خوابى ديده ام كه باعث بيم و هراس و پريشانى و  )عليه السلام(امام

 . ناآرامى من شده است

 .عرض كردند: حتما خواب خوبى است و تعبير آن هم خوب خواهد بود السلام()عليه امام حسن

فرمودند: اى پسرم ! جبرئيل را ديدم كه از آسمان بر كوه ابوقبيس فرود آمد و از كوه دو  )عليه السلام(اميرمؤ منان

ه طورى كه سنگ ها سنگ برداشت و با آنها به سوى كعبه رفت و بر بام آن ايستاد و آن دو سنگ را بر هم زد، ب

ريزريز شدند؛ آنگاه باد سردى وزيد و آن سنگريزه ها را پراكنده نمود، آنچنان كه هيچ خانه اى در مکه و مدينه 

 .نماند مگر آن كه سنگريزه اى در آن خانه وارد شد

 عرض كرد: اى پدر! تعبير اين خواب چيست ؟ )عليه السلام(امام حسن
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، صادق باشد، گواهى مى دهد كه پدر تو، شهيد خواهد شد و هيچ خانه اى در  فرمودند: پسرم ! اگر اين خواب

 .مکه و مدينه نمى ماند مگر آنکه اندوه و مصيبت من در آن خانه داخل خواهد شد

 عرض كردند: اى پدر! آيا مى دانيد كه اين واقعه چه زمانى اتفاق خواهد افتاد؟ )عليه السلام(امام حسن

 أَرْضٍ بِأَیِّ نفَسٌْ تَدْرِی وَمَا ۚ   غَدًا تَکْسِبُ مَّاذَا نَفْسٌ تَدْرِی وَمَا :نا خداوند مى فرمايدفرمودند: پسرم ! هما

نمى داند كجا خواهد مرد؛   هيچ كس نمى داند كه فردا به چه چيزى دست خواهد يافت و هيچ كس  141؛ تَمُوتُ

آخر ماه رمضان اتفاق خواهد افتاد و مرا ابن ملجم ولى حبيب من رسول خدا به من خبر داد كه اين واقعه در دهه 

 . مرادى خواهد كشت

 :فرمودند .عرض كردند: اى پدر! وقتى مى دانيد كه او قاتل شما است ، او را به قتل برسانيد )عليه السلام(امام حسن

ودند: اى فرزند! سپس فرم «! قصاص جايز نيست مگر بعد از جنايت ؛ و هنوز جنايتى از او سر نزده است فرزندم»

 .به رختخواب خود برگرد

 . عرض كردند: اى پدر! مى خواهم با شما به مسجد بيايم )عليه السلام(امام حسن

فرمودند: تو را به حق خودم بر تو سوگند مى دهم كه به رختخواب خود برگرد تا خواب بر  )عليه السلام(اميرالمؤمنين

 . مانى مکنتو حرام نشود و در اين باره ، از من نافر

كلثوم ، پشت در منتظر او ايستاده است ؛ پس وارد خانه  مّبه خانه برگشت و ديد كه خواهرش اُ )عليه السلام(امام حسن

 .كلثوم محزون و غمگين نشستند و با يکديگر سخن گفتند مّشدند و ماجرا را بيان كرد و با اُ

 

 در مسجد كوفه )عليه السلام(اميرالمؤمنين على 

 .مسجد تاريك شده بودگذاشت و ها رو به خاموشى مى الى كه قنديلحوارد مسجد شدند، در )عليه السلام(اميرالمؤمنين

آن حضرت در تاريکى چند ركعت نماز خواندند و لختى مشغول تعقيبات نماز شدند و برخاستند و باز دو ركعت 

142نماز خواندند،
به سپيده صبح خطاب نمودند و فرمودند: هيچ وقت آنگاه براى گفتن اذان به بام مسجد رفتند و  

 143. طلوع نکردى كه من خواب باشم

                                                             
 34لقمان آيه  - 141

 .279و  278، ص 42بحارالانوار، ج - 142

 .278، ص 4ناسخ التواريخ ، ج - 143



 

79 

 

ذنه مسجد رفتند و دست هاى مبارك خود را بر گوش هاى خود نهادند و با صداى بلند أبر م )عليه السلام(سپس امام 

آن كه صداى آن اذان گفتند؛ هنگامى كه آن حضرت اذان مى گفتند، هيچ خانه اى در كوفه نمى ماند، مگر 

 144.حضرت را به خوبى مى شنيد

 

 )عليه السلام(على مردم به گرد اميرالمؤمنين

به زير آمد، خفتگان را براى نماز از خواب بيدار كرد، حضرت به محراب رفت و  )مکان اذان گفتن(ذنهأآنگاه از م

، ابن ملجم ملعون شمشير از سجده برداشتاول هنگامى كه سر در ركعت  )عليه السلام(على به نماز ايستاد، اميرالمؤمنين

 مِلةَِّ عَلَي وَ بِاللَّهِ وَ اللَّهِ بِسْمِ د:ا جاى سجده شکافت ، آن حضرت فرموخود را حركتى داد و فرق حضرت را ت

مردم با شنيدن صداى حضرت دگرگون شدند و همه به سوى محراب دويدند  ؛ الْکَعْبَةِ رَبِّ وَ فُزْتُ اللَّهِ رَسُولِ

 نُعِيدُكُمْ وَفِيهَا خَلَقْناَكُمْ مِنْهَا :و ديدند كه حضرت خاك بر محل زخم مى ريزد و اين آيه را تلاوت مى كند

و به آن باز خواهيم گرداند و بار ديگر از خاك بيرون شما را از خاك آفريديم  145؛ أُخْرَى تَارَةً نُخْرِجُکُمْ وَمِنهَْا

 .خواهيم آورد

 .خدا فرارسيد و گفته رسول خدا رخ دادآنگاه فرمودند: امر 

: آيا به شما نگفتم پس از آن ، وقتى كه محاسن شريف شان به خون آغشته شد، آن را با دست گرفتند و فرمودند

 146.، به زودى رنگين خواهد شدكه اين محاسن

 

 روايت عبدالله بن محمّد از مسجد كوفه

گروهى از مردم شهر كه از اول تا آخر ماه رمضان ، در مسجد  عبدالله بن محمّد ازدى مى گويد: من در آن شب با

 . بزرگ كوفه نماز مى خواندند، نماز مى خواندم

نماز مى خواندند و به  «سده»در اين ميان ، نگاهم به مردانى افتاد كه نزديك يکى از درهاى مسجد، معروف به 

 .غول بودندطور خستگى ناپذيرى ، مرتب به قيام و قعود و ركوع و سجود مش
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 ؛الصَلوةَ الصَلوةَ  : براى نماز صبح وارد مسجد شدند و ندا سر دادند كه )عليه السلام(در اين هنگام حضرت اميرالمؤمنين

 .براى نماز آماده شويد. براى نماز آماده شويد

على ! هنوز صداى آن حضرت به آخر نرسيده بود كه برق شمشيرى به چشم خورد و شنيدم كسى مى گفت : اى 

 . حکم از آن خداست ، نه از آن تو و پيروانت

مى فرمودند: اين مرد از چنگ  )عليه السلام(آنگاه برق شمشير ديگرى را ديدم و به دنبال آن شنيدم كه حضرت امير 

 .شما نگريزد

مشير بود كه در آغاز ش «اين شبيب بن بجره  »و آن حضرت را ديدم كه مورد ضربت شمشير قرار گرفته است ، و

 . فرود آورد؛ ولى شمشير او به خطا رفت و به طاق مسجد گرفت

پس از آن افرادى كه نسبت به جان آن حضرت سوء قصد كرده بودند به سمت درهاى مسجد گريختند و مردم هم 

 147.به دنبال دستگيرى آنها رفتند

 

 )عليه السلام(كوفه بر بالين اميرالمؤمنين على طبيبان

از همه   «اثير بن عمرو بن هانى »آمدند؛ در بين آنان فردى به نام )عليه السلام(پزشکان كوفه بر بالين اميرالمؤمنين على 

را ديد، دستور داد براى او ششُ تازه و گرم  )عليه السلام(حاذق تر بود و زخم ها را درمان مى كرد، وقتى زخم سر امام 

بيرون آورد و در محل ضربت قرار داد و در آن دميد تا اطرافش به همه جاى گوسفند بياورند؛ آنگاه از آن رگى 

 . زخم رسيد و آن را كمى به اين حالت گذاشت

را ديد و عرض  )عليه السلام(آنگاه آن را بيرون آورد و به آن نگاه كرد و در آن مقدارى از سفيدى هاى مغز سر امام 

كه ضربت شمشير اين دشمن خدا كار خود را كرده و به مغز  كرد: اى اميرالمؤمنين وصيت هاى خود را بکن

رسيده و ديگر كار از تدبير بيرون شده است . فرمان خود را بده زيرا اين زخم درمان نخواهد شد چون ضربت اين 

 148.دشمن به مغز سرتان رسيده است و ديگر درمان اثرى ندارد

 

 

                                                             
 .، به نقل از مقاتل الطالبين و ارشاد و بحارالانوار134 - 133شهيد تنها، ص - 147

 . السعادة، به نقل از مقاتل الطالبين و بحارالانوار و نهج 158شهيد تنها، ص - 148
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 )عليه السلام(على آخرين وصيت اميرالمؤمنين

همانا امشب از دنيا خواهم رفت؛ ! فرمودند: فرزندم )عليه السلام(به امام حسن )عليه السلام(بيست و يکم اميرالمؤمنين در شب

 . ، مرا غسل بده و كفن كن و با حنوط جدت حنوط نما؛ و بر روى تابوتم قرار بدهپس هنگامى كه از دنيا رفتم

خواهيد بود؛ پس هرگاه جلوى تابوت حركت كرد، شما نيز هيچ كس جلوى تابوت را نگيرد؛ زيرا از آن بى نياز 

 .عقب تابوت را حركت دهيد و هنگامى كه جلوى تابوت به زمين آمد، عقب آن را بر روى زمين بگذاريد

آنگاه ، اى فرزندم ! جلو برو و بر من نماز بخوان و هفت تکبير بگو كه اين شيوه بعد از من ، براى هيچ كس حلال 

 .، مگر براى مردى از فرزندانم كه در آخرالزمان قيام خواهد كرد و انحراف حق را از بين خواهد بردو جايز نيست 

 . پس از آن كه نماز خواندى ، اطراف تابوتم را بکن و در محل تابوتم قبرى حفر كن

: آنگاه قبرى دند و فرمودندسپس توضيحات بيشترى داد و جاى قبر را به طور دقيق مشخص نمو )عليه السلام(امام 

، آشکار خواهد شد و تخته اى كنده كارى شده خواهى يافت كه پدرم نوح برايم آماده نموده است ؛ پس آماده

مرا بر روى آن تخته قرار بده و قبر را با هفت خشت بپوشان ؛ آنگاه اندكى صبر كن و سپس به قبر بنگر؛ همانا مرا 

 .در آنجا نخواهى ديد

وصيت  (سلامعليهماال)ادت خود به امام حسن و امام حسينهنگام شه )عليه السلام(المؤمنين على حسن بصرى مى گويد: امير

از جنس استبرق بهشت خواهيد  : وقتى من از دنيا رفتم نزديك سر من حنوطى از بهشت و سه كفننمودند كه

 .؛ پس مرا غسل داده و با آن حنوط، حنوط نماييد و كفن كنيديافت

هنگامى كه مرگ من فرارسيد و  :فرمودند( )عليهماالسلامآن حضرت به امام حسن و امام حسينو روايت شده است كه 

نها را روزگارم به سر آمد، كفن و حنوط، و آبى را كه با آن مرا غسل خواهيد داد، در دهليز خانه بيابيد، كه آ

و در تابوتى كه در همان دهليز ده و كفن كنيد ؛ سپس مرا غسل داده و حنوط نموجبرئيل از بهشت آورده است

 .يابيد بگذاريد و بر روى شتر من قرار دهيد مى

فرمودند: شما را سفارشى مى كنم و  ()عليهماالسلامصيت خود به امام حسن و امام حسين، در و)عليه السلام(على اميرالمؤمنين

 .آن اين كه هيچ كس را براى اين كار آگاه نسازيد

كفنى كه ه آن دو بزرگوار فرمودند كه از گوشه سمت راست خانه ، تخته اى را بيابند و او را در و همچنين ب

، و پس از آن كه او را غسل داده و بر روى آن تخته نهادند، ببينند هرگاه جلوى آن تخته بلند يابند كفن نموده مى
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دند كه يك بار حسن و يك بار فرموشد و به حركت در آمد، عقب آن را بلند كرده و حركت دهند. و همچنين 

 .، به عنوان امام بر ايشان نماز بگزارندحسين

از ضارب خود سراغ گرفتند و فرمودند: آن كه بر من ضربت زده  )عليه السلام(ايت شده است كه اميرالمؤمنين علىرو

ر من زنده ماندم ، به حق چه مى كند؟ به او از غذايى كه من مى خورم بدهيد و از آنچه مى نوشم بنوشانيد. پس اگ

، او را مورد ضربت قرار داده و بکشيد و جم سزاوارترم و اگر از دنيا رفتمخويش و تصميم درباره قصاص ابن مل

 .زياده روى نکنيد

سفارش نمودند و فرمودند: در كفن من زياده روى نکنيد؛ زيرا همانا از رسول خدا  )عليه السلام(آنگاه به امام حسن

 .ى فرمودند: در كفن زياده روى و مبالغه نکنيد و هنگام تشييع نه آهسته و نه تند گام برداريدشنيدم كه م

كردند اين بود: اى  ()عليهماالسلامحسن و امام حسين كلثوم مى گويد: آخرين سفارشى كه پدرم به دو برادرم امام امّ

149رفتم ، مرا غسل داده و با برُدى فرزندانم ! هنگامى كه من از دنيا
كه بدن رسول خدا و فاطمه زهرا را خشك  

نمودم ، خشك نمائيد و آنگاه حنوط كرده و بر روى تابوتم قرار دهيد و سپس منتظر شويد تا جلوى تابوت بلند 

 150.شود، آنگاه عقب آن را برداريد

 

 جريان شهادت به روايتى ديگر

به سر مى برد. شبى نزد امام  فرزندانش، حضرت هر شب را در منزل يکى از در ماه رمضان سال چهلم هجرى

ضرت ام و شبى در خانه ح )سلام الله عليها(و شبى در خانه حضرت زينب )عليه السلام(و شبى نزد امام حسين )عليه السلام(حسن

 .كرد رمود و بيش از سه لقمه تناول نمىافطار مى ف )سلام الله عليها(كلثوم

؛ نمى خواهم در حالى كه شکمم پر است خدا را ملاقات ا نزديك استند: مى فرمود: امر خدوقتى علت را پرسيد

151.كنم
 

در شب نوزدهم در منزل ام كلثوم بود. طبق عادت هر شب سه لقمه غذا خورد و به عبادت و نماز مشغول شد. آن 

 .شب از سر شب تا طلوع فجر در تشويش و دگرگونى بود

                                                             
 . نوعى پارچه كتانى- 149

 .173 - 171شهيد تنها، ص - 150

 .168، ص 1منتهى الآمال ، ج - 151
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 .را بر زبان جارى مى فرمود اجعوناسترجاع انّا لله و انّا اليه رپى در پى كلمه 

دخترم ! من تمام عمرم را در نبردها و :كلثوم چون پدر را در آن حال ديد، علت را از او پرسيد، حضرت فرمود امّ

صحنه هاى كارزار گذرانيده ام و با پهلوانان و شجاعان نامى عرب مبارزه كرده ام . چه بسيار يك تنه بر صفوف 

قهرمانان رزمجوى عرب را به خاك و خون افکنده ام ؛ ترسى از چنين اتفاقات ندارم ، ولى دشمن حمله ها برده و 

 . امشب احساس مى كنم كه لقاى حق فرارسيده است

طلوع فجر نزديك شد و حضرت عازم مسجد شد. در اين هنگام چند مرغابى كه هر شب در اين موقع در آشيانه 

 )عليه السلام(آمدند و شروع به سر و صدا كردند و گويا مى خواستند از رفتن امام  م()عليه السلاخود مى خفتند، سر راه امام 

جلوگيرى كنند! حضرت فرمود: اين مرغابى آواز مى دهند و پشت سر اين آوازها نوحه و ناله ها بلند خواهد شد، 

 .بامدادان قضاى حق تعالى ظاهر خواهد گرديد

 زنى ؟ ام كلثوم عرض كرد: پدر! چرا فال بد مى

هيچ يك از ما اهل بيت فال بد نمى زنيم و فال بد در ما اثر نمى كند اما » :فرمود )عليه السلام(حضرت اميرالمؤمنين

 .كلثوم كرد سپس حضرت سفارش مرغابى ها را به امّ «سخن حقى بود كه بر زبانم جارى شد

ر كرد و شال باز شد و به زمين افتاد. چون به در خانه رسيد، قلاب در به شالى كه حضرت به كمر بسته بود گي

حضرت كمر را محکم بست و اشعارى خواند كه مضمون بعضى از آنها چنين است : كمر خود را براى مرگ ببند! 

به درستى كه مرگ تو را ملاقات مى كند و از مرگ زارى مکن وقتى كه بر تو نازل شود، به دنيا مغرور مشو، 

 .گونه كه روزگار تو را خندان گردانيده است ، باز تو را گريان خواهد كردهرچند همراهى ات نمايد، همان 

 . سپس فرمود: خداوندا! مرگ و لقاى خود را بر من مبارك گردان

كلثوم چون اين سخنان را شنيد به آه و زارى پرداخت و عرض كرد: پدر چه شده است كه امشب خبر مرگ  امّ

 خود را به ما مى گويى ؟

سپس در را گشود و به طرف  «اينها نشانه هاى مرگ من است كه از پس يکديگر آشکار مى شود» :حضرت فرمود

 . مسجد رفت

خود را به پدر رساند  )عليه السلام(امام مجتبى د.نقل كر )عليه السلام(هده كرده براى برادرش، امام حسنكلثوم آنچه مشا امّ

 .ى به جاى او نماز بخواندو از او خواست كه آن شب را به مسجد نرود و كس ديگر
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به من خبر داده است كه در دهه آخر ماه مبارك رمضان با )صلّى الله عليه و آله( حضرت فرمود: حبيب من ، رسول خدا 

 .ضربت ابن ملجم مرادى شهيد خواهم شد

 .عرض كرد: اگر مى دانى او قاتل توست ، پس او را به قتل برسانيد )عليه السلام(امام حسن 

 .سپس به حسن فرمود: تا به خانه برگردد «!قصاص پيش از جنايت كنم ؟» :رمودحضرت ف

حضرت وارد مسجد شد؛ چند ركعت نافله خواند، سپس بر بام مسجد رفت و براى آخرين بار با صداى دلنشين 

 .الله اكبر الله اكبر : خود اذان گفت

حتى به نقلى حضرت به ابن ملجم كه در  - آنگاه برگشت و كسانى را كه در مسجد خوابيده بودند بيدار كرد

بپاشد و كوه ها متلاشى گردد.  مسجد بود، فرمود: مقصدى در خاطر دارى كه نزديك است آسمان ها از هم

سپس وارد محراب شد و به خواندن نافله مشغول شد. ابن ملجم در پشت ستونى  -دانم در زير جامه چه دارى  مى

ه برداشت . ضربتى بر سر مبارك آن حضرت زد. ضربت دقيقا به جايى از مخفى شد و چون حضرت سر از سجد

 .سر حضرت اصابت كرد كه در جنگ احزاب شکافته شده بود

 وَ فُزْتُ اللَّهِ رَسُولِ مِلَّةِ عَلَي وَ بِاللَّهِ وَ اللَّهِ بسْمِ :فرمود ()عليهماالسلامعلى بن ابى طالب حضرت اميرالمؤمنين

 . به پروردگار كعبه سوگند، كه رستگار شدم ؛ الْکَعْبَةِ رَبِّ

 وَفِيهَا خَلَقْنَاكُمْ مِنهَْا :سپس در حاليکه از خاك محراب بر زخم خويش مى ريخت اين آيه را تلاوت فرمود

 152أُخْرَى. تَارَةً نُخْرِجُکُمْ وَمِنهَْا نُعِيدُكُمْ

خود لرزيد و باد سياه تندى وزيد و خروش فرشتگان در اين هنگام زمين لرزيد و درياها به موج آمد و آسمانها بر 

 وَ التُّقَى أَعْلَامُ انْطَمَسَتْ وَ  الْهُدَى  أَرْكاَنُ  اللَّهِ وَ تَهَدَّمَتْ»  :بلند شد و جبرئيل ميان زمين و آسمان ندا داد

 153؛ الْأَشْقِياَء أَشْقَى قَتَلَهُ الْمُرْتَضىَ عَلِيٌّ قُتِلَ الْمُصْطَفَى مُحمََّدٍ عَمِّ ابْنُ قُتِلَ الْوثُْقَى الْعُرْوَةُ اللَّهِ وَ انفَْصَمَتْ

به خدا سوگند اركان هدايت درهم شکست و نشانه هاى تقوا محو گرديد و دستاويز محکمى كه ميان خالق و 

                                                             
 .55طه /- 152

 282 ص ،42 ج الانوار، بحار - 153
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او  مخلوق بود گسيخته شد، پسر عموى مصطفى كشته شد، على مرتضى به شهادت رسيد، سنگدل ترين سنگدلان

 .را شهيد كرد

به مسجد آمدند و چون پدر را در آن حال ديدند، به گريه و زارى پرداختند. آنها  عليهماالسلام ()امام حسن و امام حسين

را در گليمى گذاشته ، به خانه بردند و طبيبى براى حضرت آوردند. طبيب به  )عليه السلام(به كمك مردم اميرالمؤمنين 

 . سف اظهار نمود كه اين زخم قابل درمان نيستأزخم حضرت پرداخت ولى با كمال ت معاينه

جمع شدند و گريه و زارى مى كردند و صداى مردم نيز در بيرون  )عليه السلام(در كنار بستر امام  )عليه السلام(فرزندان امام 

دست مباركش را بر قلب امام حسن  خانه به زارى و ناله بلند بود. حضرت فرزندش حسن را نزديك خود طلبيد و
برادرانت را عظيم گرداند و  وگذاشت و فرمود: اى فرزند! خداوند دل تو را به صبر تسکين دهد و اجر تو )عليه السلام(

 .اشکت تو را ساكن گرداند

 .همانا حق تعالى به قدر مصيبت شما به شما اجر مى دهد

كاسه شيرى براى او آورد، حضرت  )عليه السلام(د، امام مجتبىت . وقتى به هوش آمحضرت سپس اندكى از هوش رف

 .اندكى تناول كرد و فرمود تا بقيه را به اسير بدهند

و سرانجام در واپسين لحظات فرمود: همه را به خدا مى سپارم ، خدا همه را به راه حق هدايت و از شر دشمنان 

 العامِلُون فَلْيعْمَلِ هذا لِمثلِ :ى و اين آيه را تلاوت فرمودحفظ نمايد. آنگاه فرمود: سلام بر شما اى فرشتگان اله

در اين هنگام عرق از پيشانى مباركش جارى شد و چشم ها را بر ؛  مُحسِنوُن والَّذينهَُم اتَقوَّا الّذينَ مَعَ اللَّهَ إنّ

 اللَّه الاّ إله لا أن أشهدُ :و آخرين كلمات او چنين بود كشيدهم گذاشت و دست و پاى خود را به طرف قبله 

154؛ ورَسولُه عَبدهُ محمّداً أنَّ وأشهدُ لَه شَريك لا وَحدهُ
اين جملات را گفت و به سوى ملکوت اعلى پر  

كشيد و قدم در جنة الماوى گذاشت. و بدين ترتيب دوران زندگى مردى كه در تمام عمر خود مظلوم و تنها بود 

 .به پايان رسيد

 )عليه السلام(ى فراگرفت . حضرت امام حسن مجتبىنه آن حضرت بلند شد و كوفه را انقلابصداى شيون و گريه از خا

 .و چند تن ديگر به تجهيز بدن مباركش پرداختند )عليه السلام(همراه برادرش امام حسين 

                                                             
 .127، باب 42بحارالانوار، ج - 154
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بلند  بنا به وصيت خود امام ، شبانه جنازه آن حضرت را در تابوت گذاشتند و فرزندان آن حضرت دنبال تابوت را

 .كردند، جلوى آن خود بلند شد و آن را به سوى نجف بردند

، گريه را به خاطر اى پدر پشت ما را شکستى بِاللَّهِ اِلاّ قُوَّةَ وَلا حَوْلَ لا :گريست و مى گفت مى )عليه السلام(امام حسين

 . تو آموخته ام

اك را كنار زدند. قبرى كه نوح آماده چون جنازه به محل قبر آن حضرت رسيد، قسمت جلوى تابوت فرود آمد خ

 155.مخفى بود )عليه السلام(كرده بود نمايان شد. امام را در آنجا دفن كردند. قبر آن حضرت تا زمان امام صادق 

 

 انبعد از شهادت پدر بزرگوارش )عليه السلام(خطبه امام حسن مجتبى

براى مردم سخنرانى كرد و پس از حمد  )عليه السلام(ام حسنبه شهادت رسيد، ام )عليه السلام(على هنگامى كه اميرالمؤمنين

و ثناى الهى فرمود: به راستى كه در اين شب مردى از ميان ما رفت كه گذشتگان در عمل بر او پيشى نگرفته و 

ر آيندگان به او نرسند و رسول خدا چنان بود كه در نبردها پرچم خود را به او مى سپرد و او در حالى كه جبرئيل د

طرف راست و ميکائيل در سمت چپ او بود، باز نمى گشت تا خدا او را به فتح و پيروزى برساند. و هنگامى كه از 

( از خود به جاى نگذاشت ، جز هفتصد درهم كه از عطاياى او زد و نقره سفيدى )دينار و درهمى دنيا رفت طلاى

 .خريدارى كندزياد مانده بود و مى خواست با آن خدمتکارى براى خاندانش 

آنگاه فرمود: اى مردم هر كس مرا مى شناسد كه نيازى به معرفى نيست و هر كس نمى شناسد منم حسن به على و 

منم پسر رسول خدا و منم پسر وصى او و منم فرزند بشير مژده آور و منم پسر نذير بيم آور و منم پسر آن كس كه 

و منم پسر چراغ تابناك و منم از خاندانى كه جبرئيل بر ما نازل مردم را به اذن خدا به حق تعالى دعوت مى كرد 

مى شد و از نزد ما صعود مى كرد و منم از خاندانى كه خداوند پليدى را از آنها دور كرده و به خوبى پاكيزه شان 

بگو من از گرداند و منم از خاندانى كه خداوند دوستى آنها را بر هر مسلمانى واجب كرده و به پيامبرش فرمود: 

  156.بيافزائيم  نيکى انجام دهد ما بر نيکيش جز مودت و دوستى خويشاوندان و هركس كارشما پاداشى نمى خواهم 
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  كشته توحيد

 اى كه كوى تو بود كعبه اميد على                                                مهر تو نور به قلب همه بخشيد على 

 عشق نازد به تو اى عاشق فرزانه حق                                                  مکتب عشق شد از نام تو جاويد 

 تا ابد اشك فشان است اگر چشم سحاب                               نه شگفت است كه مظلومى تو ديد على 

 دادى از اشك روان آب به نخلستان ها                                    نخل دين بارور از خون تو گرديد على 

 جان عالم به فدايت كه ز شمشير ستم                                         بر سر سجده شدى كشته توحيد على

 ى تو نشستمسجد كوفه نه تنها به عزا                                           عالمى رخت عزا بهر تو پوشيد على

 157حافظى هست اميدش كه بگيرى دستش                                         نااميدش مکن اى مايه اميد، على 

 

 )عليه السلام(على ياران اميرالمؤمنين

و سلمان  اندك بودند كه براى نمونه اشاره اى به حالات ميثم تمار )عليه السلام(على اصحاب خاص اميرالمؤمنين

 : نماييم مى فارسي

 

 ميثم تمار

او را خريد و آزاد ساخت.  )عليه السلام(تبار بود. امير مؤمنان علي عجمي ميثم بن يحيي تمّار، غلام زني از بني اسد و

ت و ظرفيت آمد.او به مقدار قابلي ميثم از خواص اصحاب و از ياران و شيعيان به حق آن حضرت به شمار مي

علم آموخت و آن حضرت او را بر برخي از اخبار غيبي و اسرار نهان آگاه  السلام()عليه خويش از محضر امام علي

 .كرد ساخت تا جايي كه ابن عباس از محضر ميثم استفاده مي

گويي و به وي فرمود: تو را بعد از من دستگير  چگونگي كشته شدن ميثم را پيش )عليه السلام(نقل است كه امير مومنان 

هند زد. در روز سوم از بيني و دهان تو خون روان خواهد شد و محاسنت را رنگين خواهد كنند و به دار خوا مي

 .ساخت

ي آن گاه امام درختي را كه بر اّن ميثم را بر دار خواهند كشيد به او نشان داد و فرمود: تو در آخرت با من خواه

 .گزارد آمد و نماز مي رخت ميميثم پيوسته به نزد آن د )عليه السلام(بود. پس از شهادت اميرالمومنين
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سلمه ميثم در سال آخر عمر خويش به بيت الله الحرام و سپس به مدينه رفت و در آن جا به ديدار ام المومنين ام 

صلي الله )شنيدم كه رسول خدا  پرس و جو كرد. ام سلمه به وي گفت: بسيار مي )عليه السلام(شتافت و از احوال امام حسين

 .كند نيز تو را بسيار ياد مي )عليه السلام(فرمود. امام حسين  مي )عليه السلام(سفارش تو را به اميرالمؤمنين علي  (عليه و آله وسلم

به  )عليه السلام(ي، ده روز قبل از ورود امام حسينهجر 60ميثم به كوفه بازگشت و در همان سال، يعني آخر سال 

خبر داده بود به دار آويخته  )عليه السلام(و به همان نحوي كه امام علير شد عراق، توسط عبيدالله بن زياد ملعون دستگي

 .شد و به شهادت رسيد

 فضائل ميثم -

يك انسان، همان ايمان و علم و تقواست كه در ميثم نيز وجود داشت.اما اضافه بر اينها، گاهي  بزرگترين فضيلت

سازد. در اين   به ديگران، برتر مي نسبتيك مؤمن متقي وجود دارد كه او را  برجستگيهاي خاصي در شخصيت

 :شود اي كوتاه به بعضي از اين صفات ارزنده و امتيازات و فضايل خاص ميثم مي بخش، اشاره

 سخنوري -

شود  ميثم، بياني رسا داشت و در نطق و سخن، توانا و فصيح بود. سخنوري ميثم تمار را از اين واقعه كه نقل مي

 :توان دريافت مي

فروشان بود. هرگاه قرار بود در جايي و نزد كسي و يا موقعيت مهمي، سخني  در بازار، ميثم، رئيس صنف ميوه 

خواستند كه سخنگويشان باشد. گروهي از بازاريان نزد ميثم رفتند تا باهم به عنوان  گفته شود از ميثم تمار مي

زياد   ي شهر كوفه بود. در اين برخورد و ديدار با ابنبروند كه وال« ابن زياد»شکايت از حاكم و عامل بازار، پيش 

 :گويد ميباره اين ديدار و سخنها خن گفت. خود ميثم دررشادت به سزايي سبود كه به نمايندگي ازديگران باميثم 

شد كه  ابن زياد، با شنيدن گفتارم به شگفتي افتاد و در سکوت فرورفت.همين بيان صريح و حقگويي آشکار باعث 

 .اي در دل ابن زياد بماند  ميثم كينهاز 

 راوي حديث در صدر اسلام -

شنيده بود، و آن گونه كه از  )عليه السلام(ميثم داشت، احاديث زيادي از عليخوبي كه   با آن استعداد خاص و موقعيت

فانه از ده است، ليکن متاسبود تاليف كر اي از احاديث   آيد، حتي كتابي كه مجموعه هاي پسرش بر مي  گفته

هاي او چيزي باقي نماند و راويان ديگر هم به خاطر درك نکردن موقعيت و اهميت آن به نقل از وي  نوشته
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نپرداختند و بيشتر آنها از دسترس دور ماند. فقط اندكي از روايات ميثم در كتابهاي حديث نقل شده است. 

 .كردند هاي او روايت نقل مي   پسرانش يعقوب و صالح از نوشته

 

 سلمان فارسي

 ، جزو معدود كساني بود كه از راه حق منحرف نشد و در (صلي الله عليه وآله)ان محمدي پس از رحلت پيامبر اعظمسلم

ومت مدائن حک به خطاب بن عمر خلافت در قرار گرفت. او )عليه السلام(شمار معتقدان به امامت حضرت علي

و براي امرار داد   آن را صدقه مي  المال براي خود چيزي برنداشت و همه گاه از حقوق بيت  منصوب شد، ولي هيچ 

  ت.باف معاش زنبيل مي 

 همان در و پيوست الهي رحمت جوار به مدائن شهر در ايرانيان افتخار مايه و )عليه السلام(علي امام اين شيعه راستين

 .دش خاكسپاري شهر

 سرگذشت جالب سلمان -

158سوره بقره 62الله ناصر مکارم شيرازي ذيل تفسير آيه  آيت
 سلمان جويانه حقيقت سراسر سرگذشت درباره  

 :گويد مي چنين اين محمدي

شاپور بود، با پسر حاكم وقت رفاقت و دوستى محکم و ناگسستنى داشت، روزى با هم براى  اهل جندي « سلمان»

ها به راهبى افتاد كه به خواندن كتابى مشغول بود، از او راجع به كتاب مزبور  ناگاه چشم آن صيد به صحرا رفتند،

و در آن فرمان به اطاعت  شده نازل خدا جانب از كه است كتابى: گفت ها آن پاسخ در راهب كردند، الاتىسؤ

خدا داده و نهى از معصيت و نافرمانى او كرده است، در اين كتاب از زنا و گرفتن اموال مردم به ناحق نهى شده 

 .است كه بر عيسى مسيح نازل شده است« انجيل»است، اين همان 

ها دستور داد كه گوشت  آنگفتار راهب در دل آنان اثر گذاشت و پس از تحقيق بيشتر به دين او گرويدند، به 

 .كنند، حرام است از آن نخورند گوسفندانى كه مردم اين سرزمين ذبح مى 

 ،حاكم .روز عيدى پيش آمد .آموختند روزها هم چنان از او مطالب مذهبى مي  ،سلمان و فرزند حاكم وقت

يز خواست كه در اين مجلس ميهمانى ترتيب داد و از اشراف و بزرگان شهر دعوت كرد، در ضمن از پسرش ن

 .مهمانى شركت كند، ولى او نپذيرفت
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ها نصيب گذشتگان شده كه  روزى سلمان را محزون يافت، علت را جويا شد، سلمان در پاسخ گفت: تمام خوبي 

در خدمت پيامبران خدا بوده اند، عالم دير به او بشارت داد كه در همين ايام در ميان ملت عرب پيامبرى ظهور 

ها بر او  د كه از تمام انبيا برتر است در اين باره به او زياد اصرار كردند، اما پسر اعلام كرد كه غذاى آنخواهد كر

 .حرام است، پرسيدند اين دستور را چه كسى به تو داده است؟ راهب مزبور را معرفى كرد

كشيم،   ى است، تو را نمىحاكم راهب را احضار كرد و به او گفت: چون اعدام در نظر ما گران و كار بسيار بد

« دير موصل»در اين موقع راهب را ملاقات كردند، وعده ملاقات در  دوستش و سلمان ولى از محيط ما بيرون برو!

 .گذاشتند

پس از حركت راهب، سلمان چند روزى منتظر دوست با وفايش بود تا آماده حركت شود، او هم همچنان سرگرم 

 .سلمان بالاخره طاقت نياورده تنها به راه افتادتهيه مقدمات سفر بود، ولى 

كرد، راهب كه سرپرست اين دير بود، او را از عبادت زياد بر حذر داشت،   در دير موصل سلمان بسيار عبادت مى

 مبادا از كار بيفتد، ولى سلمان پرسيد آيا عبادت فراوان فضيلتش بيشتر است يا كم عبادت كردن؟

 .دت بيشتر اجر بيشتر دارددر پاسخ گفت: البته عبا

المقدس حركت كرد و سلمان را با خود به همراه برد، در آنجا به سلمان دستور  عالم دير پس از مدتى به قصد بيت 

 .شود، حضور يابد و كسب دانش كند داد كه روزها در جلسه درس علماى نصارى كه در آن مسجد برپا مي 

ها نصيب گذشتگان شده كه  شد، سلمان در پاسخ گفت: تمام خوبي  روزى سلمان را محزون يافت، علت را جويا

در خدمت پيامبران خدا بوده اند، عالم دير به او بشارت داد كه در همين ايام در ميان ملت عرب پيامبرى ظهور 

 .خواهد كرد كه از تمام انبيا برتر است

و جوانى اميدوارم او را درك كنى، ولى اين را كنم او را درك كنم، ولى ت  ام، خيال نمى  عالم گفت: من پير شده

گيرد، اما هديه را قبول  هايى دارد از جمله نشانه خاصى بر شانه او است، او صدقه نمى   نيز بدان كه اين پيامبر نشانه

 .كند  مى

د. دو ها به سوى موصل در اثر جريان ناگوارى كه پيش آمد سلمان عالم دير را در بيابان گم كر در بازگشت آن

كلب رسيدند، سلمان را اسير كرده و بر شتر سوار كردند و به مدينه آوردند و او را به زنى از   مرد عرب از قبيله بنى

 !فروختند« جهينه»قبيله 
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 آورى بردند، سلمان در اين مدت مبلغى پول جمع  سلمان و غلام ديگر آن زن به نوبت روزها گله او را به چرا مى 

كشيد، در يکى از روزها كه مشغول چرانيدن گله بود رفيقش   را مى (صلي الله عليه وآله)ثت پيامبر اسلامكرد و انتظار بع

كند پيامبر و فرستاده خدا است؟! سلمان به  رسيد و گفت: خبر دارى امروز شخصى وارد مدينه شده و تصور مى 

 .رفيقش گفت: تو اينجا باش تا من بازگردم

 ، جزو معدود كساني بود كه از راه حق منحرف نشد و در (صلي الله عليه وآله)پيامبر اعظم سلمان محمدي پس از رحلت 

قرار گرفت. او در خلافت عمر بن خطاب به حکومت مدائن  (عليه السلام)شمار معتقدان به امامت حضرت علي

داد و براي امرار   آن را صدقه مي  المال براي خود چيزي برنداشت و همه گاه از حقوق بيت  منصوب شد، ولي هيچ 

 بافت  معاش زنبيل مي 

(صلي الله عليه وآله)سه آزمون از پيامبر خدا -
 

چرخيد و منتظر بود  مى (صلي الله عليه وآله )پيدا كرد، اطراف پيامبر اسلام سلمان وارد شهر شد، در جلسه پيامبر حضور

 .كنار برود و نشانه مخصوص را در شانه او مشاهده كند (صلي الله عليه وآله )پيراهن پيامبر

را يافت، سپس به متوجه خواسته او شد، لباس را كنار زد، سلمان نشانه مزبور يعنى اولين نشانه  (صلي الله عليه وآله)پيامبر

فرمود: چيست؟  (صلي الله عليه وآله)آورد، پيامبر (صلي الله عليه وآله)و مقدارى نان خريد و خدمت پيامبربازار رفت، گوسفند 

 تامصرف ده فقير مسلمانان به ندارم احتياج ها آن به من فرمود: (صلي الله عليه وآله)صدقه است،پيامبر اسخ داد:سلمان پ

 .كنند

  .آورد (صلي الله عليه وآله)وشت و نان خريد و خدمت رسول اكرمبار ديگر به بازار رفت، مقدارى گسلمان 

 .پرسيد: اين چيست؟ سلمان پاسخ داد: هديه است، پيامبر فرمود: بنشين (صلي الله عليه وآله)پيامبر

سلمان آشکار شد، زيرا هر سه نشانه خود را و تمام حضار از آن هديه خوردند، مطلب بر  (صلي الله عليه وآله)اكرم پيامبر

 .يافته بود

ا به ه در اين ميان سلمان راجع به دوستان و رفيق و راهبان دير موصل سخن به ميان آورد و نماز، روزه و ايمان آن

! دوزخندها اهل  و انتظار كشيدن بعثت وى را شرح داد، كسى از حاضران به سلمان گفت: آن (صلي الله عليه وآله)پيامبر

 .كردند  كردند از او پيروى مي اين سخن بر سلمان گران آمد، زيرا او يقين داشت اگر آنها پيامبر را درك مي
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وَ الصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيوَْمِ الْآخرِِ   إِنَّ الَّذيِنَ آمَنُوا وَ الَّذيِنَ هادُوا وَ النَّصارى»آيه   در اينجا بود كه

نازل  (صلي الله عليه وآله)بر پيامبر 159«صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيهِْمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنوُن وَ عَمِلَ

اند، داراى اجر و  اند و پيغمبر اسلام را درك نکرده  ها كه به اديان حق ايمان حقيقى داشته  شد و اعلام شد آن

 .بودمنان خواهند موپاداش 

 

 )عليه السلام(دانشمندان شيعه و دفاع از ولايت اميرالمؤمنين

 : آوريم راوان است كه يکى را در اينجا مىف )عليه السلام(على مناظرات و دفاع علماى شيعه از ولايت اميرالمؤمنين

 

 مناظره شيخ مفيد با قاضى عبدالجبار

ذيقعده سال  11معروف به شيخ مفيد است . وى در  يکى از علماى برجسته شيعه ، محمّد بن محمّد بن نعمان ،

به دنيا آمد. او همراه پدرش كه معلم بود، به بغداد  160هجرى قمرى در روستاى سوبقه از توابع عکبر 338يا  1336

 .هاى مسلمانان شد رقهآمد و به ادامه تحصيل پرداخت ، تا اين كه از علماى بزرگ شيعه ! و مورد قبول همه ف

و استاد آنها است ، هر كه پس از او   درباره شيخ مفيد مى گويد: او از بزرگترين مشايخ شيعه و رييس علامه حلى 

 161.آمد از علم او بهره مند شده است 

مى گويد: شيخ مفيد بزرگ شيعه و مصنف و مدافع ايشان بود، در  « البداية و النهاية »ابن كثير شامى در كتاب

.مذاهب گوناگون ، شركت مى كردند مجلس درس او، بسيارى از علماى
162  

هجرى قمرى در بغداد درگذشت و قبر شريفش در كاظمين ، كنار  413شيخ مفيد در شب جمعه سوم رمضان سال 

، مزار مسلمانان است . شيخ مفيد در فن مناظره بسيار قوى بود، پاره اى از مناظرات پرمحتوا  )عليه السلام(قبر امام جواد 

تاب ها نقل شده در اينجا به ذكر يکى از آن مناظرات كه به قول بعضى ، به خاطر همان مناظره و مستدل او در ك

 :لقب شيخ مفيد به او داده شد، مى آوريم 

                                                             
 62سوره بقره، آيه  - 159

 ده فرسخى شمال بغداد- 160

 .311رجال نجاشى ، ص - 161

 .15، ص 12البداية و النهاية ، ج - 162
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در عصر شيخ مفيد يکى از علماى بزرگ اهل تسنن به نام قاضى عبدالجبار، در بغداد مجلس درسى داشت . روزى 

 .نشسته بودخود   قاضى عبدالجبار، در مجلس درس 

شاگردانش از سنى و شيعه حاضر بودند، در آن روز شيخ مفيد نيز به آن مجلس وارد شد و كنار در نشست ، قاضى 

 .تا آن روز شيخ مفيد را نديده بود، ولى وصفش را شنيده بود

 ؟ما بکنمين دانشمندان سؤالى ازشحضور ادهى در از لحظه اى،شيخ مفيد به قاضى روكرد وگفت :آيا اجازه مى پس

 ! قاضى گفت : بپرس

 )عليه السلام(در صحراى غدير، درباره على )صلّى الله عليه و آله( شيخ مفيد فرمود: حديثى كه شيعيان روايت كنند كه پيغمبر 

 آيا صحيح است و يا اين كه شيعه آن را به دروغ ساخته است ؟ ؛مَولاه عليٌ فهَذا مَولاهُ كُنتُ مَن :فرمود

 . اين روايت صحيح استقاضى گفت : 

 در اين روايت چيست ؟  «مولى»شيخ مفيد فرمود: منظور از كلمه 

 . قاضى گفت : منظور، آقايى و اولويت است

آقايى و اولويت بر ديگران  )عليه السلام(، على )صلّى الله عليه و آله( شيخ مفيد فرمود: اگر چنين است پس طبق فرموده پيامبر 

 همه اختلاف و دشمنى ها بين شيعه و سنى براى چيست ؟ دارد، بنابراين ، اين

است و امرى مسلم است و درايت  «ابوبکر»است ولى خلافت  روايت  «غدير»قاضى گفت : اى برادر! اين حديث 

 !!آدم عاقل به خاطر يك روايت ، درايت را ترك نمى كند

 يَا :فرمود )عليه السلام(ن علىأدر ش)صلّى الله عليه و آله( شيخ مفيد فرمود: شما درباره اين حديث چه مى گوييد كه پيامبر 

 اى على جنگ تو جنگ من است و صلح تو صلح من است ؟؛ سِلْمِي سِلْمُكَ وَ حَرْبِي حَرْبُكَ عَلِيُّ

 . قاضى گفت : اين حديث صحيح است

 )عليه السلام(زبير و عايشه و... و با علىحه و شيخ مفيد فرمود: بنابراين آنان كه جنگ جمل را به راه انداختند، مانند طل

 جنگيدند، طبق حديث فوق و اعتراف شما به صحت آن بايد كافر باشند؟

 .قاضى گفت : اى برادر! آنها توبه كردند

، درايت و قطعى است ولى در اين كه پديدآورندگان جنگ توبه كرده اند، روايت و شيخ مفيد فرمود: جنگ جمل

 .كند ت راترك نمى، دراييت كرد ومرد عاقل به خاطر روايتتو نبايد درايت را فداى روا شنيدنى است و به گفته
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 قاضى در پاسخ اين سؤ ال فروماند، پس از ساعتى درنگ سرش را بلند كرد و گفت : تو كيستى ؟

 . شيخ مفيد فرمود: من خادم شما محمّد بن محمّد بن نعمان هستم

 .حقّاً الْمفُِيدُ اَنْتَ : فيد را گرفت و بر جاى خود نشانيد و به او گفتبرخاست و دست شيخ م لحظهقاضى همان 

علماى مجلس از رفتار قاضى رنجيده خاطر شدند و همهمه كردند قاضى به آنها گفت : من در پاسخ اين شيخ 

 .درمانده شدم ، اگر هر يك از شما پاسخى دارد برخيزد و بيان كند

 163.شيخ مفيد پيروز شد و لقب مفيد براى او بر سر زبان ها مردم افتادهيچ كس برنخاست ، به اين ترتيب 

 

 درياى نور علوىحديث از  14

 164 .بِالْجُمْعَهِ يفَْرَحُوا الفْاكِهَهِ،كَيْ مِنَ بِشَيْء جُمْعَه لَيْلَهِ كُلِّ فى أهاليکُمْ أطْرِقُوا(:السلام عليه)قالَ -1

 تا شويد وارد خود خانواده و منزل اهل بر ـ …شيرينى، يا ـ ميوه مقدارى با همراه جمعه شب هر در: فرمود

 .گردد جمعه در ها آن شادمانى موجب

 اگر كه است اى درّنده همچون زبان،: فرمود 165. عَقَرَ عَنْهُ خُلِّيَ إِنْ سَبُعٌ أللِّسانُ(: السلام عليه)قالَ -2

 .زد خواهد( ايمان و جسم به سختى) جراحت و زخم باشد آزاد

 به انسان كردن فخر: فرمود 166. عَقْلِهِ ضَعْفِ عَلى دَليلٌ بِنفَْسِهِ الْمَرْءِ عْجابُإ (: السلام عليه)قالَ -3

 .باشد مى او عقلى كم نشانه خودش،

 هر بود، نمى الهى تقواى و دارى دين چنانچه: فرمود 167 .الْعَرَبِ أدْهَى لَکُنْتُ التُّقى، وَ الديّنُ لاَ لَوْ -4

 . شود مى بازى سياست مانع تقوا و دين ولى ـ بودم افراد سياستمدارترين آينه

! جوانان اى 168 بِالْعِلْمِ؛ دينَـکُمْ وَ  بِالاَْدَبِ اَعْراضَکُمْ حَصِّنوا الفِْتْيانِ، مَعْشَرَ يا(: السلام عليه)قالَ -5

 . كنيد حفظ دانش با را دينتان و ادب با را آبرويتان

                                                             
 .201و  200، ص 1مجالس المومنين ، ج - 163

 24 ح ،73 ص ،101 ج بحارالأنوار - 164

 165 ص ،3 ج: عبده ابن البلاغه نهج شرح - 165

 27 ص ،1 ج: كافى اصول - 166

 350 ص ،1 ج: الشّيعة أعيان - 167

 . 210 ص ،2 ج ، يعقوبى تاريخ - 168
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هر كه تو را بترساند به سان كسى است كه تو را مژده  ؛ بَشَّرَكَ كمََنْ حَذَّرَكَ مَنْ(: السلام عليه)قالَ -6

را از آتش بهشت مى ترساند مانند كسى است كه شما را بشارت به بهشت مى يعنى كسى كه شما )دهد. 

169(دهد، دوست آن است كه بگرياند، دشمن آن است كه بخنداند
  

هر كه ما بين  170.وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِمنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ  (:السلام عليه)قالَ -7

 نمايد. خود و خدا اصلاح كند، خداوند ما بين او و مردم را اصلاح

اللَّهُ أَمْرَ دنُْياَهُ مَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ أَصْلَحَ اللَّهُ عَلَانِيَتَهُ وَ مَنْ عَمِلَ لِدِينِهِ كفَاَهُ  (:السلام عليه)قالَ -8

هر كس باطن خود را اصلاح  171؛ وَ مَنْ أَحْسَنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ كفَاَهُ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ

كند، خداوند ظاهر او را بيارايد، و هر كس براى دينش كار كند، خداوند دنياى او را كفايت كند، و هر 

 ود و خدا را نيکو گرداند، خداوند بين او و مردم را نيکو سازد.كس ما بين خ

 نُزُولِ عِنْدَ وَ الاذْانِ، عِنْدَ الْقُرْآنِ،وَ قِرائَهِ عِنْدَ:مَواطِنَ خَمْسَهِ عِنْدَ الدُّعاءَ إغْتَنِمُوا:( السلام عَلَيْهِ) قالَ -9

 172.الْعَرْشِ دوُنَ حِجابٌ لهَا لَيْسَ الْمَظْلُومِ،فَاِنَّهُ دَعوَْهِ عِنْدَ لِلشَّهادَهِ،وَ الصفََّيْنِ الْتِقاءِ عِنْدَ الْغَيْثِ،وَ

 غنيمت خواستن حاجت و دعا براى را موقع پنج: فرمود (السلام عليه)علي امام المومنين امير حضرت

 موقع ـ اللّه سبيل فى ـ جهاد و جنگ موقع باران، بارش موقع اذان، موقع قرآن، تلاوت موقع:شماريد

 .نيست دعا استجابت براى مانعى ها موقعيت چنين در. مظلوم كشيدن آه و ناراحتى

 إلَى النَّظَرُ وَ سَنهَ، ألْفِ عِبادَهِ مِنْ اللّهِ إلَى أحَبُّ العُْلَماءِ عِنْدَ ساعَه جُلُوسُ(: السلام عليه)قالَ -10

 مِنْ تعَالى اللّهِ إلَى أحَبُّ الْعُلَماءِ زيارَهُ وَ اللّهِ، بَيْتِ فى سَنَه إعْتِکافِ مِنْ اللّهِ إلَى أحَبُّ العْالِمِ

 لَهُ تَعالى اللّهُ رفََعَ وَ مَقْبُولَه، مَبْرُورَه عُمْرَه وَ حَجَّه سَبْعينَ مِنْ أفْضَلُ وَ الْبَيْتِ، حَوْلَ طَوافاً سَبعْينَ

                                                             
 .836، ص 2امثال و حكم دهخدا، ج - 169

 483،ص 89صبحي صالح،نهج البلاغه،نشر دارالهجره،كلمات قصار - 170

 556،ص 423صبحي صالح،نهج البلاغه،نشر دارالهجره،كلمات قصار- 171

 .1، ح 343، ص 90، بحارالأنوار: ج 97أمالى صدوق : ص - 172
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: فرمود 173.لَهُ جبََتْ وَ الْجَنَّهَ أنَّ: المَْلائِکَهُ لَهُ شهَِدَتْ وَ الرَّحْمَهَ، عَلَيْهِ اللّهُ أنْزَلَ وَ دَرَجَهً، سَبعْينَ

 نزد عبادت سال هزار از ـ سازند آشنا معاد و مبدأ به را انسان كه ـ نشستن علماء محضر در ساعت يك

 خدا خانه در ـ مستحبّى ـ عبادت سال يك و إعتکاف از عالِم به نگاه و توجّه. بود خواهد تر محبوب خداوند

 و بود، خواهد تر محبوب كعبه اطراف طواف مرتبه هفتاد از خداوند نزد علماء، ديدار و زيارت. است بهتر

 دهد مى درجه ترفيعِ مرحله هفتاد را او خداوند همچنين. باشد مى شده قبول عمره و حجّ هفتاد از افضل نيز

 .است بهشت اهل او كه اين به دهند مى شهادت ملائکه و گرداند، مى نازل او بر را خود بركت و رحمت و

 رَجُلٌ وَ إحْساناً، يَوْم كُلِّ فى يَزْدادُ رَجَلٌ: لِرَجُلَيْنِ إلاّ الدُّنْيا فِى خَيْرَ لا(: السلام عليه)قالَ -11

 إلاّ مِنْهُ اللهُ قَبِلَ ما عُنُقُهُ يَنقَْطِعَ حَتّى لَوْسَجَدَ وَالله بِالتَّوْبَهِ، لَهُ أنّى وَ بِالتَّوْبَهِ، ذنَْبَهُ يَتَدارَكُ

 كه آنان اوّل دسته: دسته دو براى مگر ندارد وجود دنيا در خوبى و خير: فرمود 174.الْبَيْتِ أهْلِ بِوِلايَتنِا

 و خطاها به نسبت كه آنان دوّم دسته. دهند انجام بهترى كار گذشته به نسبت روز، هر در نمايند سعى

 با كه آن مگر نيست پذيرفته كسى توبه و نمايند، توبه و گردند سرافکنده و پشيمان خود گذشته گناهان

 .باشد طهارت و عصمت بيت اهل ما ولايت بر اعتقاد

 وَجانِبِ الفاسقِينَ، وَاهْجُرِ الْمُتَّقينَ، وَوادِدِ حال، كُلِّ عَلى الْحَقَّ قُلِ كُمَيْلُ، يا(: السلام عليه)قالَ  -12

 و دوستى باش، آن مدافع و بگو را حقّ حالتى هر در: فرمود 175.الخائِنينَ وَلاتُصاحِبِ المنُافِقينَ،

 و دورى منافقان از و كن، گيرى كناره كاران معصيت و فاسقين از و ده، ادامه را پرهيزگاران با معاشرت

 .منما نشينى هم و همراهى خيانتکاران با و كن، فرار

 وَ سَقُمَ، اِذْ معُافاً تَراهُ بَينْا الغنى، و العافيه: بخصلتين يثق ان للعبد ينبغى لا(:السلام عليه)قالَ  -13

 اعتماد خصوصيّت دو به زندگى دوران در خدا، بنده كه نيست سزاوار: فرمود 176.افْتَقَرَ إذِ غنيّاً تَراهُ بَينْا

                                                             
 33، ح 205، ص 1، بحارالأنوار: ج 8، س 75عدّه الدّاعى: ص  - 173

 5 ح 76 ص 16 ج: الشيعه وسائل - 174

 .1 ح ،271 ص ،77 ج: بحارالأنوار ،120 ص: العقول تحف - 175

 28، ضمن ح 2، س 68، ص 69بحارالأنوار: ج  - 176
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 حال در بسا چه زيرا. است نيازى بى و ثروت ديگرى و تندرستى و عافيت يکى: باشد دلبسته آن به و كند

 و موقعيّت در كه آن يا و گردد مى عارض او بر ها مريضى انواع ناگهان ولى باشد مى سلامتى و صحّت

 و ارزش بى آن امکانات تمام و دنيا كه بدانيم پس ـ شود، مى بيچاره و فقير ناگهان است، خوبى امکانات

 .  باشد مى سودبخش و مفيد صالح عمل تنها و بود خواهد وفا بى

 وَ صافِيَهٌ، مِرآهٌ الْفِکْرَهُ وَ حِسانٌ، حُلَلٌ الاْدَبُ وَ كَريمَهٌ، وِراثَهٌ اَلْعِلْمُ(: السلام عليه)قالَ  -14

 با اى ارثيه ؛علم: فرمود 177.غَيْرِكَ مِنْ كَرِهْتَهُ ما تَرْكُكَ أَدبَاً بِكَ كَفى وَ ناصِحٌ، مُنذِْرٌ الاْعْتِذارُ

 خواهد دلسوز اى دهنده هشدار؛ خواستن پوزش و صاف، اى آئينه ؛انديشه و نيکو، زيورى؛ ادب و ارزش

 .باشى نداشته روا ديگران حقّ در ندارى، دوست خود براى آنچه كه بس همين بودنت أدب با براى و. بود
 

 ))رهمروري بر زندگاني سيد رضي 

 

  عصر طلايي تمدن اسلامي

كه با وضع جديد سياسي اجتماعي در ناميد؛ عصري « عصر طلايي تاريخ تمدن اسلامي»قرن چهارم هجري را بايد 

هاي سياسي و  هاي شيعي ديلميان و آل بويه و تضارب افکار و انديشه زمان خلفاي عباسي و قدرت يافتن جريان

« بغداد»ها فراهم شد؛ عصري كه در مركز خلافت اسلامي  اجتماعي، اوضاع جديدي براي ارائه آثار و انديشه

و سنّي و زيدي و اسماعيلي و حتي متفکران اقوام و ملل مختلف غير مسلمان ـ در انديشمندان بزرگ ـ اعم از شيعي 

هاي مختلف علوم و فنون به عرضة ديدگاهها و نظريات خود پرداختند و آثار بديعي را پديد آوردند و براي  زمينه

  .آيندگان به يادگار نهادند. مرحوم سيد رضي در چنين عصري به دنيا آمد
 

 اده زادگاه و خانو

ق. در  359بود كه در سال « شريف رضي»يا « سيد رضي»ملقبت به « ابوالحسن»اش  كنيه« محمد»نام سيد رضي 

  .سالگي از دنيا رحلت فرمود 47ق. در سن  406بغداد به دنيا آمد و در سال 
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صلّي الله عليه )پيامبر ة اماميّه است كه نسبش بههاي بزرگ علمي و ديني و پارساي شيع خاندان سيد رضي يکي از خاندان

 .رسد مي (سلام الله عليها )و فاطمه زهرا (عليه السلام )و امير المؤمنين (و آله
 

رسد به همين جهت او را موسوي  مي (عليه السلام )به حضرت موسي بن جعفر امام هفتم وي از جانب پدر با پنج واسطه

گويند،  نيز مي «ذو الحسبين»شود از اين رو او را  منتسب مي (عليه السلام )و از جانب مادر به امام حسين خوانند نيز مي

  .كند كه خود در جاهاي مختلف از جمله در اشعار خود به اجداد و به حسب و نسب خويش افتخار مي
 

 

  پدر

بود و شخصيّتي بزرگ داشت و مردي بلند آوازه « طاهر ذوالمناقب»معروف به « حسين بن احمد»پدر سيد رضي 

دودمان ابوطالب در بغداد منصوب شد. عضد الدوله  178«نقابت»ترين شخصيّت علوي بارها به منصب  نامي نبه عنوا

ديلمي هنگامي كه وارد بغداد شد، چون نفوذ او را در ميان شيعيان ديد از وي ترسيد از اين رو دستگيرش كرد و به 

  .ندقلعة فارس )شيراز( فرستاد و در آنجا به زندان افک

مکنّا بود هفت سال، يعني تا پايان عمر عضدالدوله در زندان ماند، تا اينکه پس از « ابو احمد»حسين ابن احمد كه به 

ـ كه حاكم كرمان بود ـ در راه سفر به بغداد، ابو احمد را از زندان آزاد كرد و با « شرف الدوله»مرگ او، فرزندش 

 179.خود به بغداد برد

داشت، در مدت هفت سالي كه پدرش در زندان بود، در فراق وي آرام  يار دوست ميسيد رضي پدرش را بس

اي غرّا در هجران پدر سرود و براي وي به زندان  نداشت. او ـ كه در آن ايام چهارده سال بيشتر نداشت ـ قصيده

  .گرياند لرزاند و هر چشمي را مي اي را مي اي كه دل هر خواننده شيراز فرستاد؛ قصيده

نويسد: ازحوادث اين سال بازداشت  ق. مي 369بوالفرج ابن جوزي در تاريخ خود، به هنگام نقل حوادث سال ا

 180شريف ابو احمد حسين بن موسي، در ماه صفر است او را به اتهام واهي دستگير كردند.

پس از نقل كلام ابن  (سيد رضي مؤلف نهج البلاغه)استاد حجت الاسلام والمسلمين علي دواني در مقالة خود  

بايست با بزرگان شيعه  نويسد: بايد دانست با اينکه عضد الدوله شيعه ـ شيعه زيدي يا امامي ـ بود و مي جوزي مي
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كرد، دست به چنين جنايتي زد! او و ديگر سلاطين و خلفا و امرا و سياستمداران، مصلحت كار  همراهي و مدارا مي

 181«.الملك عقيم» اند:  شتند، چرا كه از قديم گفتهدا خود را بر هر مصلحتي مقدم مي

  .سالگي دار فاني را وداع گفت 97ابو احمد در اواخر عمر نابينا شد و در سن 
 

  مادر

اش فاطمه زهرا ـ سلام الله عليها ـ و بانويي با شخصيت، دانشمند و  مادر سيد رضي بانويي علوي و همنام جدهّ

  .بافضيلت بود

را براي او تأليف كرده است. ايشان در مقدمه اين « احکام النساء»مفيد، سرآمد فقهاي شيعه كتاب گويند: شيخ 

اطلاع يافتم كه مايل به تدوين كتابي هستند مشتمل بر همه احکامي كه سيدة جليله فاضله من از   :نويسد كتاب مي

او علاقة خود را براي تأليف اين كتاب به من مکلفين محتاج به آن هستند، و مخصوصاً زنان بايد از آن آگاه باشند. 

 182اطلاع داده است... 

ابن ابي الحديد در مقدمة شرح نهج البلاغه خويش در ارتباط با عظمت و مقام رفيع اين بانوي فاضل و دو فرزند 

دانشمند و  شهرت يافتند ـ به نقل از« سعيد مرتضي»و « سيد رضي»اش، محمد و علي ـ كه بعداً به  برومند و شايسته

  :نويسد فقيه مشهور شيعه سيد فخّار موسوي حلّي مي

، دست امام حسن و (صلّي الله عليه و آله  )دختر گرامي پيامبر  ،(سلام الله عليها )شبي شيخ مفيد در خواب ديدند: حضرت زهرا

 به آنها علم فقه و احکام امام حسين را گرفته نزد وي آوردند و پس از سلام به شيخ فرمودند: اين دو پسر من هستند

  ز!دين بيامو

شيخ مفيد پس از بيداري در شگفتي ماند كه اين چه خوابي بود! فرداي آن شب كه شيخ مفيد طبق معمول در 

واقع درمحلةّ شيعه نشين كرخ بغداد نشسته بودند و شروع به تدريس نمودند، ناگهان ديدند، بانويي با « مسجد براثا»

كه دست دو كودك خود را در دست دارد وارد شد و به شيخ سلام كرد و گفت: من همسر  كمال وقار، در حالي

ام تا علم فقه و احکام ديني را به  طاهر ذوالمناقب هستم، و اين دو كودك فرزند من هستند، آنها را نزد شما آورده

  .گفت ماند و در دم گريستقدر شيعه از آن خواب و اين تعبير در ش آنها بياموزي! شيخ بزرگوار و مرجع عالي
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سپس به احترام آن بانوي بزرگوار و آن دو كودك پاك سرشت، شيخ از جاي برخاست و به مادرشان سلام كرد 

گاه با كمال اشتياق تعليم و تربيت آنها را به عهده گرفته و در ارتقاي آنها  و خواب خود را براي آنها نقل نمود. آن

 183ت گماشت، تا آنکه آن دو برادر از نوابغ بزرگ و علماي نامدار عصر شدند.به مدارج عالي علمي و عملي هم

اين بانوي با فضيلت و فداكار در وضعيتي كه پدر خانواده به مشاغل اجتماعي داشت و بعدكه در زندان و تبعيد 

براي رشد و  گرفتار بود، به سرپرستي و تربيت اين دو فرزند شايسته با نظري بلند و همتي عالي همت گماشت و

مادر خود را  )ره(شکوفايي استعدادهاي آنان از هيچ كوششي فروگذار نکرد از اين رو، طبيعي است كه سيد رضي

اي  بسيار دوست داشته باشد، و پس از فوت مادر براي وي مرثيه سرايي كند. سيد رضي در رثاي مادر خويش مرثيه

هاي نيك و صفات ارزشمند و برجستة  مادر باشد، خصلتگري در فقدان  تاريخي سروده كه بيش از آنکه نوحه

  :وي را در آن برشمرده است؛ بيتي از آن قصيده بدين شکل است

؛ اگر همه مادران چون تو نيکوكار بودند ـ فرزندان از لوكان مثلك كلّ امّ برّة غني البنون بها عن الآباء

 .شدند نياز مي پدران بي

 .سال بيشتر نگذشته بود 26ق. از دنيا رفت، زماني كه از عمر سيد رضي  385سال  اين بانوي بزرگوار در ذوالحجّه
 

 

 برادر

تر بود، يکي از  برادر بزرگ سيد رضي كه چهار سال از او بزرگ« سيد مرتضي»علي، علم الهدي، ملقب به 

قمري( ـ  450سال  نجاشي معاصر وي )متوفا به .افتخارات جهان تشيع واز فقيهان برجستة قرن چهارم هجري است

  :نويسد اند ـ دربارة وي مي خوانده كه هم عصر سيد مرتضي است و هر دو نزد شيخ مفيد درس مي

علومي را فراگرفت كه هيچ كس در زمان وي به پاية او نرسيد؛ احاديث بسياري از استادان فن استماع نمود. عالم، 

 436ها تصنيف كرد... در سال  بس بزرگ داشت و كتاب متکلم، اديب و شاعر بود و در علم دين و دنيا جايگاهي

اش دفن شد، من و شريف ابوعلي جعفري و سالار بن عبد  ق. وفات يافت و فرزندش بر او نماز گذارد و در خانه

 184العزيز او را غسل داديم.
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  د:نويس پس از ذكر نام و نسب و اجداد وي، مي 185قدرش شيخ طوسي، شاگرد عالي

است. در علوم بسياري يگانة روزگار بود. تمام « الاجل المرتضي»و « علم الهدي»و لقبش « ابوالقاسم»اش  كنيه

هايي مانند علم كلام و فقه و اصول و ادب و نحو و شعر و معاني و  دانشمندان دربارة فضل او اتفاق دارند در دانش

 186.ر بيست هزار بيت استلغت و جز آن بر همه كس تقدم داشت. ديوان شعري دارد كه مشتمل ب

 

 جايگاه علمي و اساتيد 

چنانکه يادآور شديم، سيد رضي هماره با برادر بزرگش سيد مرتضي از خردسالي به فراگيري علوم و فنون متداول 

، علم «شيخ مفيد»، علم فقه و احکام ديني را نزد «سيرافي»عصر پرداخت. علم نحو و دستور زبان عربي را نزد 

 «محمد بن خوارزمي»و ابوابي از فقه را نزد  «ابوموسي تلعُّکبري»و « محمد بن عمران مرزباني»حديث را نزد 

و شرح اصول خمسه « ابوحفص، عمر بن ابراهيم كناني»آموخت؛ چنانکه علم قرائت قرآن را با همه رواياتش نزد 

  .ن بودند ـ فرا گرفتـ كه هر يك در رشتة خود از سرآمد اساتيد ف« قاضي عبدالجبار معتزلي»را نزد 

و قسمتي از فنون بلاغت و آيين سخنوري را از  187«ابوالفتوح ابن جنّي»اي از علوم ادبي را از  همان طور كه در پاره

  .خطيب بهره برد« ابن نباته»

از هفده سالگي به تدريس و تألبيف علومي كه آموخته بود پرداخت. وي، در فراگيري علوم و فنون  )ره(سيد رضي 

كرد و در اين خصوص ميان شيعه  مند شود، خودداري نمي توانست بهره بسيار حريص بود و از هر كس كه مي

  .گذاشت وسني و مسلمان و كافر فرق نمي

 

 سعة صدر و آزاد انديشي 

اي سيد رضي كه از ميان ديگر صفات برجستة او ستودني است، سعة صدر و آزاد انديشي اوست. ه يکي از ويژگي

ترين افراد به مذهب و مرام اهل بيت ـ  وي با اينکه يکي از بزرگان و علماي نامدار شيعه و از متعبّدترين و محکم

شعرا و علماي مذاهب مختلف و اديان آمد، در عين حال در زمان خود با دانشمندان و  عليهم السلام ـ به شمار مي
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كرد. يکي از دوستان بسيار صميمي سيد رضي،  متفاوت مراوده و مذاكره داشت و با احترام بزرگي از آنان ياد مي

بود، اما به عقايد  (پرست )يعني ستاره« صابئين»ابو اسحاق از فرقة  .)منشي آل بويه در بغداد( بود« ابو اسحاق صابي»

برد و حتي در ماه رمضان با گرفتن  مي  هاي خود از آيات قرآن بهره گذاشت و در نوشته مسلمانان احترام فراوان مي

 .نمود روزه با مسلمانان همراهي مي

  :نويسد عز الدوّلة ديلمي، پسر معز الدوله تلاش فراوان كرد كه وي اسلام را بپذيرد امّا وي نپذيرفت ابن نديم مي

دست و شاعر و عالم به هندسه بود؛ اما بيشتر به نويسندگي و فن بلاغت و شعر  اي چيره ابو اسحاق صابي نويسنده

هايي داشته كه در  رسد، با شريف رضي مراسلات و مکاتبه شهرت داشت. او كتاب شعري دارد كه به هزار ورق مي

 188.سه مجلّد گردآوري شده است

« مختار شعر ابواسحاق الصابي»ملاحظه خواهيد فرمود يکي از تأليفات سيد رضي كتاب چنانکه پس از اين نيز 

  .اي از اشعار ابواسحاق را گردآوري كرده است است كه در آن گزيده

اند: هنگامي كه ابو اسحاق وفات يافت سيد رضي  از سوي ديگر، عموم مورخين و شرح حال نگاران نوشته

! الْاَعْوادِ؟ عَلَي حَمَلوا مَن ارََأيْتَ :گيز در رثاي وي سرود كه مطلع آن اين استان اي بسيار عالي و غم قصيده

دانيد چگونه  بردند؟! آيا مي ها بر دوش مي دانيد چه كسي را بر اين چوب آيا مي. النّادی ضِياءُ ارََأيْتَ كَيْفَ خَبا

 چراغ محفل ما به خاموش گراييد؟ 

گويد؟!  كردند كه فردي از دودمان پيامبر براي فردي كافر مرثيه مي سرزنش ميگويا برخي از مردم سيد رضي را 

  .گفت: من فضل و كمال او راستودم نه بدنش را او در پاسخ آنان مي

دهد و گاهي كه بر مقبرة ابو اسحاق  سيد رضي حتي پس از وفات ابو اسحاق نيز شرط رفاقت را از دست نمي

 عِندَكَ الرَكبُ يذَمُّ لَولا  :دهد اي كه مطلع آن چنين است، مورد گفتگو قرار مي گذرد. قبر او را در مرثيه مي

كردند اي ابواسحاق، با  اگر كاروانيان توقف مرا در نزد تو نکوهش نمي؛ إِسحَاقِ أبا يا قَبرَكَ حَييتُ مَوقِفِي

  .فرستادم صداي بلند بر قبرت درود مي
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مجوسي است كه براي كسب « مهيار ديلمي»حوم سيد رضي، رفتار او با نمونة ديگر از سعة صدر و آزاد منشي مر

دانش به بغداد آمده بود و در معاشرت با سيد رضي مسلمان شد و در سلك شاگردان وي در آمد. مهيار كه پس از 

پنجم معروف گشت؛ در نيمة اولّ قرن « ابوالحسن مهيار ديلمي»مسلمان شدن كنيه ابو الحسن را برخود نهاد و به 

در ديوان  (السلّام معليه)ي مهيار ديلمي دربارة ائمة اطهارهجري، از نامدارترين شاعران عصر به شمار آمد: قصايد و مراث

  .رود وي موجود است واز شاهکارهاي ادبيات عرب به شمار مي

  :نويسد ابن خلّکان در شرح حال وي مي

آوردن وي به دست سيد رضي بود؛ چون سيد رضي استاد او بود شود اسلام  او مجوسي بود و مسلمان شد. گفته مي

و مهيار نزد وي در شعر به كمال رسيد. او شاعري بزرگ و بر تمام شاعران عصر خويش مقدم بود، ديوان شعر او 

 189.بزرگ ودر چهار مجلد است

 

 دانش دوستي و شاگردپروري 

بود. در زمان كوتاه عمر خود علاوه بر خدمات مرحوم سيد رضي شخصيتي بسيار دانش دوست و شاگردپرور 

براي تربيت دانش پژوهان و طلاب در سطح عالي تأسيس نمود كه تا « دار العلم»اي به نام  علمي اجتماعي، مدرسه

هاي مختلف علوم در آن كتاب  اي وجود داشت كه از رشته سابقه بود. در اين مدرسه كتابخانه آن زمان بي

ـ كه در علم « ابو احمد عبد السلام بن حسين بصري»داري آن را به  ا اينکه سمت خزانهگردآوري شده بود و ب

ها( بلند آوازه بود ـ سپرده بود؛ براي شخصيت دادن به طلاب كليدهايي هم  ه )جغرافيا و شناخت چهر« تقوم بلدان»

 190.ه كنندهاي مورد نياز استفاد در اختيار آنان نهاده بود تا مستقيماً بتوانند از كتاب

گويا حيات علمي اين دار العلم پس از وفات وي با سرپرستي برادرش، سيد مرتضي ادامه يافت و دانشمندان 

 .بزرگواري همچون شيخ الطايفه، شيخ طوسي فقيه و متفکر نامدار شيعه از اين مدرسه برخاستند و به كمال رسيدند

 

 تأليفات 

اي كه آثار وي در ادب و تفسير و  عرب استادي توانا بود، به گونه خود نيز در علوم اسلامي و ادب )ره(سيد رضي

                                                             
 .441، ص 4ابن خلكان، وفيات الاعيان، ج - 189

 .58به نقل از: كتاب كاخ دلاويز،  106 ،"ر.ك: نهج البلاغه و گردآورندة آ - 190
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فقه و كلام و حديث ـ آنچه از تطاول ايّام مصون مانده و به دست ما رسيده ـ بيانگر فکر موّاج و انديشة ژرف و 

مؤلفي دست و دانشمندي دين شناس و  اي بليغ و چيره مهارت و استادي اوست سيد رضي شاعري استاد، نويسنده

و « نقابت سادات علوي»پرتوان بوده است، چنانکه در دوران زندگي خويش مناصب بزرگ و پرمسئوليتي نظير 

دار بوده و با  را از سوي امراي آل بويه و تصويب خليفة عباسي عهده« امارت حاج»و « نظارت بر ديوان مظالم»

سيد رضي در حقيقت مرد دين و سياست و  مسايل سياسي اجتماعي و عرف جامعه آشنايي نزديکي داشته است.

رفته و آثار و تأليفات به جاي مانده از وي نيزگواه بر همين ابعاد شخصيت اوست. اكنون  علم و ادب به شمار مي

  :گذرانيم تأليفات وي را به اجمال از نظر مي

  .خصائص الائمه: در اوايل جواني تأليف كرده و اخيراً در قم منتشر شده است -1

  .مجازات الآثار النبويّه: در عراق و مصر چاپ شده است -2

  .مجازات القرآن: به چاپ رسيده است -3

  .حقائق التأويل و دقائق التنزيل: در تفسير قرآن مجيد -4

  .تمام الزيادات في شعرا بي -5

  .تعليقه بر ايضاح ابو علي فارسي: در نحو و دستور زبان عرب -6

  .ا: در فقه و احکامتعليق خلاف الفقه - 7

  .اي از اشعار ابن حجاج، شاعر شيعي معاصر وي الجيد من شعر ابن حجاج: گزيده - 8

  .هاي او به اسحاق صابي در سه مجلد الرسائل: مجموعه نامه  - 9

  .اي از اشعار ابو اسحاق مختار شعر ابو اسحاق صابي: گزيده - 10

  .ثعالبي، ادبي هم عصر وي، در چهار مجلد بوده استديوان اشعار: به گفتة عبد الملك  - 11

كه تاكنون  (عليه السلّام)ها و كلمات قصار امير المؤمنين ها و نامه اي از خطبه نهج البلاغه: گزيده - 12

  .ها نسخه از آن به چاپ رسيده است ميليون
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  نهج البلاغه

مشهورترين و ماندگارترين آنهاست كه مؤلف « نهج البلاغه» (قدس سرّه)مرحوم سيد رضي از ميان آثار و تأليفات

هجري، يعني شش سال پيش از وفات خود با استفاده از دانش وسيع و ذوق سرشار و  400محترم، آن را در سال 

  .گزينش نيکوي ادبي خود تأليف فرموده است

مرتضي و كتابخانة شاپور ابن اردشير، ايشان با استفاده از كتابخانة شخصي خويش و كتابخانة برادر بزرگش سيد 

اند داراي ده هزار جلد كتاب نفيس و منحصر به فرد بوده است ـ سخنان  وزير شيعي بهاء الدوله ديلمي ـ كه نوشته

سازمان داده است.  «كلمات قصار»و « ها نامه»و « ها خطبه»را گردآوري كرده و در سه بخش  )عليه السلام(امير المؤمنين 

  .اند )روش رسا سخن گفتن( را برگزيده  «نهج البلاغه»براي اين مجموعه نام بسيار زيباي سيد رضي 

يعنى برادر  «خ القرآن أ»به معناى راه روشن بلاغت و زيبايى همه جانبه سخن است . نهج البلاغه را  «نهج البلاغه»

 .قرآن ناميده اند

اشناخته مانده است ، حقيقت نهج البلاغه نيز ناشناخته مانده ن )عليه السلام(همان طور كه حقيقت حضرت اميرالمؤمنين

 . مظلوم است  مظلوم است نهج البلاغه نيز با عظمت بسيارش  )عليه السلام(است و همان گونه كه اميرالمؤمنين

 

 بخش هاى تشکيل دهنده نهج البلاغه

را از كتاب هاى مختلف جمع آورى كرده است ، نهج البلاغه را در سه  )عليه السلام(مرحوم سيد رضى، كه سخنان امام

 : بخش تنظيم نموده است

191. خطبه 241ديگرى   و به شمارش  293خطبه ها، سخنرانى و فرمان هاى حضرت به تعداد  -1
 

 . نامه 79نامه هاى حضرت به تعداد  -2

 . سخن 480سخنان حکيمانه و كوتاه حضرت به تعداد  -3

 : در كتاب شريف نهج البلاغه به طور كلى روى سه محور اساسى استوار است مسائل مطرح شده

 . محور نخست : مسائل اعتقادى

 . محور دوم : مسائل اجتماعى و سياسى

 . محور سوم : اخلاق و مسائل مختلف تربيتى

                                                             
 .خطبه مى داند 480، تعداد خطبه هايى را كه محفوظ مانده 431، ص 2مسعودى در مروج الذهب ، ج - 191
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 امتيازات نهج البلاغه

است اما در يك نظر ابتدايى مى توان  هرچند در مورد امتيازات اين كتاب شگفت و با عظمت ، اظهار نظر مشکل

 :چهار امتياز اساسى براى نهج البلاغه برشمرد كه عبارتند از

سخن  سخن نزديك به معجزه است . تاكنوناز نظر قواعد ادبى و لفظى و زيبايى همه جانبه  )عليه السلام(سخنان امام -1

و دشمن بيان كرده اند. تاريخ عرب هيچ كلامى را  هيچ انسانى نتوانسته است به آن حد برسد، اين امتياز را دوست

معجزه قولى  نزديك باشد. بر اين اساس همان طور كه قرآن )عليه السلام(كه حتى تا اندازه اى به سخن امامسراغ ندارد 

 )عليه السلام(ىعل ، نهج البلاغه هم معجزه قولى امامت و ولايت اميرالمؤمنيناست )صلّى الله عليه و آله(نبوت پيامبر رسالت و

 . است

 از كلام خدا فروتر و از كلام مخلوق فراتر است . شاعران بزرگ )عليه السلام(دانشمندان گفته اند: سخنان اميرالمؤمنين

و از آن با عظمت و بزرگى نام  سخنوران نامدار عرب همواره در برابر نهج البلاغه تواضع و فروتنى داشتندو

 .بردند مى

داراى ابعاد بسيار و در هر بعدى يك شاهکار و معجزه است . اين گونه سخن گفتن از انسان سخنان حضرت  -2

 .عادى محال است و در تاريخ هيچ نشانه اى از كسانى كه شبيه به آن حضرت سخن گفته باشند وجود ندارد

دهاى آن بى نظير است و نهج البلاغه ابعاد زياد و متفاوتى دارد، هم يك كتاب موعظه و پند است ، به طورى كه پن

نمونه اى در ميان سخنان انسان هاى عادى براى آن يافت نمى شود و هم يك كتاب حماسه و نبرد است . مسايل 

جنگ و جهاد را به طورى بيان فرموده كه گويى اين سخنان از كسى است كه تمام عمر خود را در جنگ بوده 

مسائل روحى و عرفانى آن چنان در اوج خود مطرح شده است  است و هم كتاب عرفان به معناى واقعى است ، در

 .كه عارفان نامدار جهان نيز از درك بسيارى از آن عاجزند

همچنين نهج البلاغه يك كتاب كلامى است ، به طورى كه برخى از مطالب آن را بايد متکلمان بزرگ پس از 

، جهان شناسى ، تاريخ ، جامعه شناسى و مانند آن  سالها تحقيق ، تفسير كنند. هم چنين است مسائل مختلف سياسى

 . كه در اين كتاب شگفت مطرح شده است

، كه منحصر به  )عليه السلام(مرحوم سيد رضى در مقدمه نهج البلاغه مى نويسد: از عجايب شخصيت اميرالمؤمنين على 

انسان در آن بخش از سخنانش  خود ايشان است و كسى با او در اين ويژگى شريك نيست ، اين است كه وقتى كه



 

107 

 

كه درباره زهد و موعظه است فکر مى كند از ياد مى برد كه گوينده آن شخصيت اجتماعى عظيمى داشته و فرمان 

او همه جا معتبر بوده و شك نمى كند كه اين سخن از كسى است كه جز زهد و كناره گيرى چيزى را نمى شناسد 

ى باور نمى كند سخنانى كه در زهد و موعظه تا اين حد والاست و اوج و كارى را جز عبادت و ذكر ندارد، كس

گرفته است ، از آن كسى است كه در نبردگاه تا قلب دشمن فرو مى رود، شمشيرش در اهتزاز است و آماده ربودن 

سر دشمن است ، دليران را به خاك مى افکند و از دم تيغ او خون مى چکد و در همين حال اين شخص ، 

 . ترين زاهدان و عابدترين عابدان استزاهد

ثير عجيب خود را أس از گذشت قرن ها هنوز نفوذ و تامتياز سوم نهج البلاغه آن است كه اين كتاب بزرگ ، پ -3

از كلمات نهج البلاغه موج مى زند. نهج البلاغه گنجينه اى  )عليه السلام(دارد. هنوز هم شيرينى سخنان امامدر انسان ها 

 . اى معنوى است كه درمان دردهاى فراوان فردى و اجتماعى ، حتى براى اين عصر نيز هستاز داروه

نهج البلاغه مى تواند براى همه زمان ها رهبر فکرى سالم و كاملى باشد، زيرا آنچه كه در نهج البلاغه آمده است 

 . داده شده استقرار  )عليه السلام(على از علوم خداوند است كه در روح با عظمت اميرالمؤمنين

در اثر گذشت زمان نه تنها كهنه و فرسوده و از دور خارج نمى شود، بلکه روز به روز، جوانتر، شادابتر،  -4

 .گوياتر، قدرتمندتر و قويتر مى شود

 

*** 
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